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: بخش اول  

  متون فارسی



 

هدایة المتعلمین. 1  

 در باره مؤلف:

» ابوبکر ربیع بن احمد اخوینى بخارى«، پزشك سده چهارم قمرى بوده است. از اثر معروف او کتاب» هدایة 

اند. شهرت او با اختلاف: اخوى، است. کنیه وى را ابوحکیم نیز ذکر کردهی الطب« گرفته شده المتعلمین ف

که  اخوین، اجوینى و آخربى نیز یاد شده که قطعاً بر اثر تصحیف بوده است. همچنین وى را به سبب این

اخوینى را با توجه ریخ مرگ اند. مینوى، تاکرده،» پچشك دیوانگان«، لقب دادهبیماران مالیخولیایى را درمان مى

که وى شاگرد ابوالقاسم طاهر بن محمد بن ابراهیم مقانعى بود و این شخص نیز خود شاگرد محمد بن  به این

 ق، حدس زده است. 371ق( بوده، حدود سال  313زکریاى رازى) د 

ى از همین ه در جایکاخوینى بر اساس شواهدى که خود در کتاب» هدایه« ذکر کرده، اهل بخارا بوده؛ چنان

 کند.کتاب از لهجه بخارایى بهره جسته و حتى از سپیدماشه که آبگیرى از حوالى بخاراست، یاد مى

ساله خود یاد کرده است. این کتاب نزد استادان و مدرسان علم  30هاى بیش از اخوینى در» هدایه« از تجربه

ر آثارى چون» ذخیره« ثابت بن قره،» ى در کناقمر 6پزشکى از توجه خاصى برخوردار بوده است و تا سده 

شد. منصورى« محمد بن زکریاى رازى و» اغراض« سید اسماعیل جرجانى، به دانشجویان پزشکى تدریس مى

هاى کند. وى از تجربهاخوینى بارها در این کتاب به نوع بیمارى و نام بیماران تحت درمان خود اشاره مى

ثابت بن قره، یحیى بن ماسویه، حنین بن اسحاق، عیسى بن صهاربخت، ى رازى، بزرگانى مانند محمد بن زکریا

 ابن سرابیون، اهرن، جالینوس و بقراط نیز بهره برده است.

باره کتاب:رد  

هاى پزشکى به زبان پارسى ترین کتابارزش اخوینى یکى از کهن » هدایة المتعلمین فی الطب«، اثر معروف و با

ها و تجویزهاى پزشکى خود را در آن خود تألیف کرده و بسیارى از تجربهى فرزند درى است که آن را برا

 آورده است.



نقل از اطباء بزرگ پیشین است، غالبا به محك تجربه شخصی آن چه که در این کتاب آمده، علاوه بر این که 

 اخوینی آزموده شده است.

 این کتاب مجموعا دارای دویست باب به شرح ذیل است:

رای پنجاه و یك باب در عناصرو امزجه و اخلاط، اعضای مفرده و مرکب بدن و موضوعاتی نظیر : دااول قسمت

 قوی، افعالف ارواح، طعام ها و شراب.

قسمت دوم:دارای یکصد و سی باب در »بیماری ها و معالجت« از فرق سر تا ناخن پا به اضافه ابوابی نظیر 

ع سموم.حرق النار،علاج قروح و جراحات و انوا  

 قسمت سوم: دارای نوزده باب در حمیات و انواع مختلف تب، بول، حفظ الصحة، نبض و تعرف اسباب النبض.

 

دانشنامه حکیم میسری .2  

 درباره مؤلف:

نزد استادان فن حکیم میسری صاحب اولین اثر منظوم در علم پزشکی به نام دانشنامه است. وی علم پزشکی را 

ی شاگرد خود را مخطاب قرار داده و نصایح شاگرد یا شاگردانی داشته، چنان چه گاهتحصیل کرده و خود نیز 

 ارزشمندی در طبابت به شعر در می آورد.

چهار می زیسته ایرانی و احتمالا اهل خراسان است. او علت پارسی سراییدن اثرش را حکیم میسری که در قرن 

 پارسی زبان بودن بیشتر هموطنانش بیان می کند.

کتاب: ارهدرب  

 علیهم السلامآغاز کرده و اهل بیت  صلی الله علیه و اله و سلموی دانشنامه اش را با حمد وستایش خدا و نعت رسول اکرم 

خلوص ستوده است. آن چنانکه حکیم میسری در دانشنامه اش ذکر می کند نگارش کتاب را در را در نهایت 

سالگی به پایان رسانده است. 46در سن  وهجری قمری  370شروع نموده و در سال  367سال   



محتوای کتاب در علم پزشکی عملی است. این کتاب قدیمی ترین شعر پارسی در طب می باشد که به دست ما 

ه است.رسید  

 

 الابنیة عن حقائق الادویة یا روضة الانس و منفعة النفس. 3

 درباره مؤلف:

می قرن چهارم و پنجم هجرى  که در شك بزرگ ایرانیدارو ساز و پز الدین ابومنصور على هروى«» موفق

نگاشت.زیست و نخستین کتاب دارو سازی به زبان پارسی را به نام »الابنیة عن حقائق الادویه«   

 درباره کتاب:

» الابنیة عن حقائق الادویة یا روضة الانس و منفعة النفس«، به زبان فارسى، کتابى است در مفردات طب که در 

 ق(، توسط موفق بن على هروى تألیف شده است. 366تا  350بن نوح سامانى) بین سنوات  عهد منصور

على بن احمد طوسى اسدى، شاعر معروف و سراینده  فرد که به خط  به از این کتاب، تنها یك نسخه منحصر

 است. ق، استنساخ شده 447نامه و مؤلف فرهنگ فارسى معروف به لغات اسدى، در ماه شوال سال گرشاسب

هاى حکیمان پیشین و عالمان طبیبان کند:» من کتاباش را از نگارش این اثر چنین بازگو مىمؤلف انگیزه

تأمل نگاه کردم. پس چون بدیدم هرکسى راهى گرفته بود تا قدر ته بودند، بهمحدث همه بجستم و هرچه گف

ى نه و نیز آن بعضى شرح تمام نکرده هایى بیرون کرده بودند موجز و بعضغرض خویش، بعضى از ایشان فصل

و پس  بودند، من خواستم که کتابى بنا کنم و هرچه شناسند اندر او یاد کنم؛ از آن چیزها که استعمال کنند

تر خطرى این تر منفعتى و عظیمهاشان پیدا کنم و فعلشان بگویم به شرحى تمام و به وجهى نیکو که بزرگقوت 

 کند.(. وى در ادامه، کتاب را به حاکم سامانى هدیه مى2 -1لادویة، ص راست«) الابنیة عن حقائق ا

 ساختار

ها و ماده) از موادى که در مداوا و درمان بیمارى کلمه 584باب به ترتیب حروف الفبا است و  29کتاب، داراى 

 شوند( را در بر گرفته است و خواص طبى هریك را بیان نموده است.به کار برده مى



 شمرد.هاى آن، خواص و مصارف آن را برمىکند و سپس گونهماده مورد نظر را ذکر مى ر ابتدامؤلف، د

مؤلف، این اثر را بر اساس ترتیب حروف الفبا تدوین و تحریر این نکته را نیز باید گوشزد کنیم که هرچند 

 نموده است، ولى رعایت این ترتیب تنها در اولین حرف کلمات است.

 گزارش محتوا 

 » الابنیة عن حقائق الادویة«، از چند جهت قابل توجه است:ابکت

 .هاى پارسى در طب سنتى استترین نگاشته. این اثر، یکى از قدیمى1

هاى پیشینیان نظر از جامعیت نسبى برخوردار است. مؤلف مدعى است که براى تألیف این اثر به همه کتاب. 2

 انداخته است.

گزافه نیست؛ مثلاً در ابتداى حرف الف، ف چندان بهگر این است که مدعاى مؤلاننگاهى به مطالب این اثر، نش

( که ما امروزه 6الابنیة عن حقائق الادویة، ص  کند)سخنى از طبیبى هندى با نام سرى فرکوادت نقل مى

 دانیم.ترین مطلبى در باره زندگى او نمىکوچك 

 مند خواهند شد.آن بهره . داراى فائده ادبى و لغوى است که اهل ادب از3

الخط جا که تنها نسخه این اثر را شاعر مشهور، اسدى طوسى استنساخ کرده است، رسم ها، از آن افزون بر این

 و شیوه نگارشى این اثر نیز قابل توجه است.

 

 رگ شناسی یا رساله در نبض. 4

 درباره مؤلف:

هالى بلخ بود و در دوران فرمانروایى نوح بن منصور ق در بخارا زاده شد. پدرش از ا 370ابن سینا در حدود 

ها به نام خرمثین در دستگاه ادارى قریهجا در یکى از مهم ترین  ق( به بخارا رفت و در آن 387 -366مانى) سا

جا  جا، به نام افشنه زنى ستاره نام را به همسرى گرفت و در آن اى در نزدیکى آنبه کار پرداخت. او از قریه



جا به جهان چشم گشود. پنج سال پس از آن برادر کهترش به نام محمود به دنیا  سینا در آن گزید. ابناقامت 

به آموختن قرآن و ادبیات پرداخت و ده ساله بود که همه قرآن و بسیارى از مباحث ادبى آمد. ابن سینا نخست 

یکى از داعیان مصرى اسماعیلیان را را فرا گرفته و سبب شگفتى دیگران شده بود. در این میان پدر وى دعوت 

پدر، ابن سینا را نیز به آیین رفت. برادر ابن سینا نیز از آنان بود. پذیرفته بود و از پیروان ایشان به شمار مى

هایشان را در باره عقل و نفس داد و گفتهکرد، اما وى هر چند به سخنان آنان گوش مىاسماعیلیان دعوت مى

کرد و ست آیین ایشان را بپذیرد و پیرو آنان شود. پدرش رسائل اخوان الصفا را مطالعه مىتوانفهمید، نمىمى

پرداخت. سپس پدرش وى را نزد سبزى فروشى به نام محمود مساحى که از نها مىابن سینا نیز گاه به مطالعه آ

 حساب هندى آگاه بود، فرستاد و ابن سینا از وى این فن را آموخت.

ابو عبد اللّه) حسین بن ابراهیم الطبرى( ناتلى که مدعى فلسفه دانى بود، به بخارا  انشمندى به نامدر این هنگام د

وى را در خانه خود جاى داد و ابن سینا نزد او به آموختن فلسفه پرداخت. وى پیش از آمدن آمد. پدر ابن سینا 

هاى ین زمینه سخت جویا و پویا و با همه شیوهناتلى به بخارا، نزد مردى به نام اسماعیل زاهد فقه آموخته و در ا

دن» مدخل منطق ارسطو«) ایساگوگه اعتراض، به روش فقیهان آشنا شده بود. آنگاه ابن سینا نزد ناتلى به خوان

جا پیش  م( پرداخت و در این راه تا بدان 305یا  301 -234ایساغوجى( اثر پرفوریوس فیلسوف نوافلاطونى) 

که وى پدر ابن سینا را وادار  شد چنانبسیار استادش مىکرد و سبب شگفتى ى کشف مىارفت که نکات تازه

هاى ساده منطق را نزد ناتلى فرا  راه دانش مشغول کند. ابن سینا بخش ساخت که فرزندش را یکباره و تنها در

نطق ارسطو و مطالعه گرفت، اما او را درباره دقایق این دانش ناآگاه یافت، از این رو به خواندن کتابهاى م

ول که در این دانش چیره دست شد. وى همزمان کتاب» عناصر یا اص شرحهاى دیگران بر آنها پرداخت، تا این

ق م( را اندکى نزد ناتلى خواند و  3و  4دان مشهور یونانى) سده هندسه« اثر اقلیدس) یوکلایدس( ریاضى

رد. سپس خواندن کتاب معروف المجسطى) مگیسته حل ک ها را سپس بقیه مسائل کتاب را نزد خود خواند و آن

ق م( را نزد  2نى) ثلث دوم سده سونتاکسیس( اثر بطلمیوس) کلاودیوس پتولمایوس( ستاره شناس بزرگ یونا

هاى هندسى آن، ناتلى به وى گفت که بقیه کتاب  ناتلى آغاز کرد و پس از خواندن مقدمات و رسیدن به شکل

و ابن سینا نزد  ئل آن را حل کند و مشکلات را از وى بپرسد، اما به این کار نپرداخترا خودش بخواند و مسا

که ابن سینا  دانست، مگر پس از آنها را ناتلى نمى بسیارى از مشکل که خودش مسائل آن را حل کرد، چنان

به دربار ابو على مأمون داد. در این هنگام، ناتلى بخارا را به قصد گرگانج و رسیدن آنها را براى وى توضیح مى

 اى کتابه موختن متون و شرحبن محمد خوارزمشاه، ترك کرد. در این میان ابن سینا نزد خود به خواندن و آ

گاه به دانش  هایى در طبیعیات و الهیات پرداخت تا به گفته خودش» درهاى دانش به رویش گشوده شد«. آن

شمارد که ز کرد. وى پزشکى را دانشى مىین زمینه آغاهایى را در ا پزشکى گرایش یافت و خواندن کتاب



که پزشکان برجسته نزد او  شده، چنانگوید که وى در اندك زمانى در آن مبرّز دشوار نیست و بدین سان مى

هایى پرداخت و در این رهگذر شیوهآموختن پزشکى را آغاز کردند. خود ابن سینا نیز به درمان بیماران مى

توان آنها را وصف کرد. وى همزمان به شد که به گفته خودش نمىه از تجربه، بر وى آشکار مىدرمانى، برگرفت

ساله بوده است. پس  16داد. وى در این هنگام ه با دیگران در این زمینه ادامه مىمطالعات خود در فقه و مناظر

خواندن کتابهاى منطق و همه  از آن، ابن سینا یك سال و نیم دیگر به آموختن و خواندن پرداخت. بار دیگر

زها نیز جز خوابید و روهاى فلسفه را از سر گرفت. وى در این میان حتى یك شب را در سراسر آن نمى بخش

نهاد و مسائل گوناگون را هاى کاغذ در برابر خود مىپرداخت. انبوهى از دستهبه کار خواندن و آموختن نمى

گرفت. هر گاه نیز با قیاسى اى مقدمات قیاس و شروط آن را در نظر مىکرد و در هر مسألهبراى خود مطرح مى

رفت و نماز خاست و به مسجد مىت یابد، برمىتوانست به» حد اوسط« آن دسشد که نمىرو به رو مى

گاه شب هنگام به  گشت. آنشد تا بر وى گشوده مىگزارد و از خداوند حل مشکل خویش را خواستار مىمى

به گفته خودش» هرگاه  .شدد و به خواندن و نوشتن مشغول مىنهاگشت، چراغ پیش روى مىىخانه باز م

شد.« ابن سینا ها بر وى روشن و آشکار مى دید و بسیارى از آندر خواب مىبرد، خود آن مسائل را خوابش مى

ها چیره گردید،  ، بر آنها آگاهى یافت و به اندازه توانایى انسانى رفت تا بر همه دانشبدین شیوه پیش مى

به امروز  دانم و تادانستم، به همان گونه است که اکنون مىچه در آن زمان مى گوید:» آنکه خود مى چنان

سال داشته، در منطق، طبیعیات و ریاضیات  18 ام.« ابن سینا در این هنگام نزدیك بهچیزى بر آن نیفزوده

واندن کتاب متافیزیك) ما بعد الطبیعة( ارسطو وى آورده و به خگاه بر الهیات ر دست بوده است و آنچیره

که متن آن را از بر داشته، اما هنوز محتوا و  چنانبار آن را خوانده بوده،  40پرداخته و حتى به گفته خودش 

گفته است» این کتابى است که راهى به فهمیده است. وى از خود ناامید شده و به خود مىمقصود آن را نمى

که روزى در بازار کتاب فروشان، مردى کتابى را به بهاى ارزان بر او عرضه  وى فهمیدن آن نیست« تا اینس

خرد؛ این همان کتاب ابو نصر فارابى در باره اغراض ما بعد الطبیعة بوده از تردید آن را مىکند که وى پس مى

 ود.شاست. پس از خواندن آن مقصود و محتواى آن کتاب بر وى روشن مى

 ورود به دنیاى سیاست

شود که پزشکان در فرمانرواى بخارا در این زمان نوح بن منصور سامانى بوده است. وى دچار یك بیمارى مى

درمان آن درمانده بودند. در این میان نام ابن سینا به دانشورى مشهور شده بود. پزشکان نام او را نزد آن فرمانروا 

ر بخواند. ابن سینا نزد بیمار رفت و با پزشکان در تند که ابن سینا را به حضوبه میان آوردند و از او خواس

مداواى وى شرکت کرد و از آن پس در شمار پیرامونیان و نزدیکان نوح بن منصور در آمد. ابن سینا روزى از 



جا  سینا در آنوى اجازه خواست که به کتابخانه بزرگ و مشهور وى راه یابد، این اجازه به او داده شد و ابن 

ها را کسى نشنیده و خود وى  هاى بسیارى از آن هاى گوناگون یافت که نام یارى را در دانشهاى بس کتاب

هاى فراوان ها بهره ها پرداخت و از آن ها را ندیده بود. وى به خواندن آن نیز، هم پیش و هم پس از آن، آن

این هنگام، به گفته  ها سوخته شد. ابن سینا در گرفت. پس از چندى آن کتابخانه آتش گرفت و همه کتاب

گوید:» در آن زمان هاى زمانش فارغ شده بود. وى مى سالگى رسیده و از آموختن همه دانش 18خودش به 

تر شده است، و گرنه همان دانش است و از آن پس به حافظه بهترى در علم داشتم، اما اکنون دانش من پخته

رسیده بود که پدرش درگذشت. وى در این میان برخى  سالگى 22ام.« ابن سینا به اى دست نیافتهچیز تازه

کارهاى دولتى امیر سامانى عبد الملك دوم را بر عهده گرفته بود. از سوى دیگر، در این فاصله، سرکرده خاندان 

الملك بن نوح، عبد  389قراخانیان ایلك نصر بن على به بخارا هجوم آورد و آن را تصرف کرد و در ذیقعده 

فرمانرواى سامانى را زندانى کرد و به اوزگند فرستاد. بدین سان ابن سینا بایستى ظاهرا در حدود یعنى آخرین 

ق( تا پایان کار  387دو سال در دربار عبد الملك بن نوح به سربرده باشد، یعنى از زمان مرگ نوح بن منصور) 

را، انگیزه آن شد که ابن سینا بار در بخا رمانروایى سامانیانهاى سیاسى و سقوط ف عبد الملك. این دگرگونی

ق در  392سفر بر بندد و به گفته خودش» ضرورت وى را بر آن داشت که بخارا را ترك گوید.« وى در حدود 

جامه فقیهان با طیلسان و تحت الحنك از بخارا به گرگانج در شمال غربى خوارزم رفت و در آنجا به حضور 

ق( معرفى شد. در این هنگام  399 -387ز فرمانروایان آل مأمون) تا ح أمون بن محمد خوارزمشاه، اعلى ابن م

ها« بوده مقام وزارت را بر عهده داشته  ابو الحسین سهیلى که به گفته خود ابن سینا» دوستدار این گونه دانش

ت، اما ( ابو الحسین آمده اس45ص  است. نام این مرد در متن گزارش ابن سینا و نیز متن على بن زید بیهقى)

گوید وى در ( نام وى را ابو الحسن احمد بن محمد سهیلى آورده است و مى254/ 4ثعالبى در یتیمة الدهر) 

اى براى ابن سینا مقرر گردید ق درگذشت. در گرگانج حقوق ماهیانه 418ق به بغداد رفت و در آنجا در  404

 کرد«.چون او کفایت مىکه به گفته خودش براى» معاش کسى 

از چندى، به گفته ابن سینا، بار دیگر» ضرورت وى را بر آن داشت« که گرگانج را ترك کند. وى در باره پس 

آورد که بنا ( داستانى را مى77گوید، اما از سوى دیگر، نظامى عروضى) ص چگونگى این ضرورت چیزى نمى

ون بن مأمون درخواست کرد خوارزمشاه ابو العباس مأم ق( از 421 -388بر آن، سلطان محمود غزنوى) حك 

که چند تن از دانشمندان دربار خود، از جمله ابن سینا را به دربار وى گسیل دارد. تنى چند از ایشان، از جمله 

ابوریحان بیرونى، به این سفر رضایت دادند، اما ابن سینا و دانشمند دیگرى به نام ابو سهل مسیحى از رفتن سر 

توان بذرى از حقیقت را یافت. محمود رگانج را ترك گویند. در این داستان مىز زدند و ناگزیر شدند که گبا

غزنوى سنى مذهب متعصبى بوده است، در حالى که ابن سینا، بنا بر سنت خانوادگیش شیعى مذهب بوده است) 



وشى فلسفه و فیلسوفان میانه خ چنانکه دیدیم پدرش به اسماعیلیان گرویده بود(. محمود غزنوى همچنین با

خروار دفتر روافض  50یابیم که در آن شهر» مقدار ق مى 420نداشته است، چنانکه وى را در هجوم به رى در 

و باطنیان و فلاسفه، از سراهاى ایشان بیرون آورد و زیر درختهاى آویختگان) یعنى کسانى که ایشان را بر 

توان انگیزه با وجود این نمى 404القصص، مجمل التواریخ و د سوختن.«درختان به دار آویخته بودند( بفرمو

برد. به هر حال در حدود اصلى ابن سینا را براى ترك گرگانج معین کرد و به حقیقت تاریخى این» ضرورت« پى

ق ابن سینا از راه شهرهاى نسا، ابیورد) یا باورد(، طوس، سمنگان) سمنقان( به جاجرم سرحد نهایى  402

رگان رسید. به گفته خود ابن سینا، قصد وى از این سفر پیوستن به دربار شمس خراسان رفت و سپس به شهر گ

ق( فرمانرواى زیارى گرگان بوده است. اما در این میان، سپاهیان  402 -367المعالى قابوس بن وشمگیر) حك 

رش درگذشت. جانشین قابوس، پس ق 403قابوس بر وى شوریده و او را خلع و زندانى کرده بودند. وى در 

منوچهر، خود را دست نشانده محمود غزنوى اعلام کرد و دختر او را به همسرى گرفت. روشن است که ابن 

توانست با وى از در سازش در آید و بار دیگر ناگزیر شد که گرگان را ترك گوید. در این میان ابو سینا نمى

ا، یار و همراه او بود و نیز نخستین ست و تا پایان عمر ابن سینعبید جوزجانى، شاگرد وفادارش به وى پیو

نویسنده سرگذشت ابن سینا به نقل از خودش بود. از اینجا به بعد، جوزجانى به تکمیل بقیه زندگانى و 

گوید که در گرگان مردى بود به نام ابو محمد شیرازى که دوستدار دانشها پردازد و مىسرگذشت ابن سینا مى

 اى خرید و او را در آنجا مسکن داد.سینا خانه در همسایگى خود، براى ابن بود و

ق ابن سینا گرگان) جرجان( را به قصد رى ترك کرد. وى در رى به خدمت سیّده) با نام شیرین  404در حدود 

مجد ق( و مادر  387ق( بیوه فخر الدوله على بویه) د  419دختر سپهبد شروین و ملقب به امّ الملوك) د 

هایى که همراه آورده بود، بن فخر الدوله( پیوست. مادر و فرزند، ابن سینا را بنا بر توصیهالدوله ابو طالب رستم 

گرامى داشتند. در این میان ابن سینا مجد الدوله را که دچار بیمارى سوداء) مالیخولیا( شده بود، درمان کرد. وى 

 387لدوله که پس از مرگ پدرش در ه ابو طاهر پسر دیگر فخر اهمچنان در رى ماند تا هنگامى که شمس الدول

ق به رى حمله آورد. این حمله پس از درگیرى  405ق فرمانرواى همدان و قرمیسن) کرمانشاه( شده بود، در 

وى با هلال بن بدر بن حسنویه روى داد. وى از دودمان کردهاى فرمانروا بر نواحى جبل و قرمیسن بوده است. 

ق( در بغداد زندانى شده بود، آزادى خود را باز یافته و از  412له) د بدر که از سوى سلطان الدو هلال بن

سوى سلطان الدوله لشکرى در اختیارش نهاده شده بود تا با شمس الدوله که در این میان بر سرزمینهاى دیگرى 

کشته شد یشان درگرفت، هلال بن بدر میان ا 405نیز دست یافته بود، به جنگ برخیزد. در نبردى که در ذیقعده 

به گفته جوزجانى، در  ق 405ابن اثیر، حوادث سال و سپاهیان سلطان الدوله ناچار شدند که به بغداد بازگردند.

این هنگام» حوادثى روى داد که ابن سینا را ناگزیر ساخت که رى را ترك کند.« اما وى در باره ماهیت این 



ه این بار نیز اوضاع سیاسى و اجتماعى رى چنان شده توان گمان برد کهر حال مىگوید. به حوادث چیزى نمى

توانست بیشتر در آن شهر بماند. در این میان شاید تهدیدهایى که از سوى محمود بود که ابن سینا دیگر نمى

ى از خواند میر) شد، در تصمیم ابن سینا به ترك آن شهر بى تأثیر نبوده باشد، زیرا در گزارشغزنوى به رى مى

( آمده است که» در آن وقت که سلطان محمود غزنوى به طرف عراق رایت آفتاب اشراق 129 -128ص 

برافراشت، شیخ) یعنى ابن سینا( از رى به قزوین و از قزوین به همدان شتافت.« به هر روى، ابن سینا به همدان 

ند و او به معالجه ابن سینا را به کاخ وى بردرفت. در این میان شمس الدوله به بیمارى قولنج دچار شد. 

پرداخت تا شمس الدوله بهبود یافت. ابن سینا چهل روز را در کاخ گذرانید و در پایان خلعتهاى فراوان گرفت 

و به خانه خود بازگشت، در حالى که در شمار نزدیکان و همنشینان شمس الدوله در آمده بود. پس از چندى 

لشکر کشید. حسام الدین ابو شوك فارس بن محمد بن عنّاز د با عنّاز به سوى قرمیسن شمس الدوله براى نبر

سرکرده قبیله کرد شاذنجان بود که در دو سوى رشته کوههاى میان کرمانشاه و قصر شیرین کنونى فرمانروایى 

همسایه داشت. پس از شکست هلال بن بدر به دست شمس الدوله و از دست رفتن سرزمینهایش، عنّاز که 

ن شد که آن سرزمینها را تصرف کند. بنا براین شمس الدوله براى پیشگیرى از دست دورتر او بود، بر آ

اندازیهاى عناز به جنگ وى رفت، در حالى که ابن سینا نیز همراه او بود. در این نبرد، شمس الدوله شکست 

 ق بود. 406خورد و به همدان بازگشت. این واقعه در 

ه وزارت خود گماشت. اما پس از چندى میان ابن سینا و سپاهیان ابن سینا را بشمس الدوله  در این هنگام

شمس الدوله که ترکیبى از پیاده نظام دیلمى و سواره نظام ترك بودند، درگیرى روى داد. سپاهیان که شاید از 

کردند، بر وى خطر مىتر شده بودند و براى خود از سوى ابن سینا احساس شکست خوردن از عنّاز ناآرام

اش را محاصره کردند و پس از دستگیرى وى همه دارایى او را به تاراج بردند. افزون بر این از ند، خانهشورید

شمس الدوله خواستار کشتن وى شدند، اما شمس الدوله از این کار سر باز زد و براى آرام کردن سپاهیان، ابن 

وز را در خانه مردى به نام ابو سعد) یا ابو ر 40ابن سینا متوارى شد و سینا را فقط از دستگاه دولت دور کرد. 

سعید( بن دخدول) یا دخدوك( به سر برد. در این هنگام، شمس الدوله بار دیگر دچار بیمارى قولنج شد و ابن 

 سینا را احضار کرد و از وى بسیار پوزش خواست. ابن سینا به معالجه وى پرداخت تا بهبود یافت. شمس

به وى سپرد. بنا بر گزارش جوزجانى، شمس الدوله در این میان از ابن سینا خواسته  الدوله بار دیگر وزارت را

هاى ارسطو بنویسد، اما ابن سینا به وى گفته بود که فراغتى براى این کار ندارد، اما اگر بود که شرحى بر نوشته

ن مناظره یا عقاید ایشان را رد ) بى آنکه در آن با مخالفاوى راضى شود، به نوشتن کتابى در باره دانشهاى فلسفى

کند( خواهد پرداخت و بدین سان تألیف کتاب شفا را از» طبیعیات« آن آغاز کرد. وى کتاب اول قانون در 

نماید که ابن سینا از زندگانى آرامى برخوردار بوده پزشکى را پیش از آن تألیف کرده بود. در این میان چنین مى



گذراند و شبها دانشجویان بر نى، روزها را به کارهاى وزارت شمس الدوله مى، زیرا بنا بر گزارش جوزجااست

خواندند. چند سالى بدین سان گذشت، تا هنگامى که شمس آمدند و از کتاب شفا و قانون مىوى گرد مى

ن در یان قزوین و گیلان. امیر آاى بود در کوهستانهاى مالدوله براى جنگ با امیر طارم برخاست. طارم ناحیه

ق( ابراهیم بن مرزبان بن اسماعیل بن وهسودان بود که پس از مرگ  412هنگام حمله شمس الدوله به آنجا) 

ق که محمود  420ق( شهرهایى را در ناحیه طارم به تصرف خود در آورده بود و آنها را تا  387فخر الدوله) 

ق(. این فرمانروا از خاندان وهسودان  420شت) ابن اثیر، حوادث سال غزنوى به جبال هجوم آورد، در دست دا

اى بوده است که به آل افراسیاب) یا سالاریان با کنگریان( معروف است. اما در نزدیکى طارم، شمس و از سلسله

از مرگ الدوله دوباره به سختى دچار بیمارى قولنج شد که بیماریهاى دیگرى را نیز به همراه داشت. سپاهیان 

ق( پس از  412و را در تخت روان به سوى همدان بازگرداندند، اما او در راه درگذشت.) وى بیمناك شدند و ا

مرگ شمس الدوله، پسرش سماء الدوله ابو الحسن به جاى او نشست و از ابن سینا خواست که وزارت او را 

لا فرمانروایى کرد و ق دو سال مستق 412دوله از بپذیرد، اما ابن سینا از پذیرفتن این مقام سر باز زد. سماء ال

ق که علاء الدوله فرماندارى براى همدان منصوب کرد،  421سپس زیر فرمانروایى علاء الدوله قرار گرفت و از 

در این میان روزگار آل بویه به سر آمده بود و  ق 421همو، حوادث سال خبرى از وى در دست نیست.

د. ابن سینا صلاح خود را در آن دید که کناره گیرد. شریزش دولت آنان آشکار مىهاى انحطاط و فرو نشانه

گرایید. وى) ابن آورد و آن ملك به ویرانى مىدهد که» روزگار ضربات خود را فرود مىجوزجانى گزارش مى

در آن است که سینا( ترجیح داد که دیگر در آن دولت نماند و به آن خدمت ادامه ندهد و مطمئن شد که احتیاط 

بدین  2نك: جوزجانى، ه دلخواه خود، پنهان بزید و منتظر فرصتى باشد تا از آن دیار دور شود.«براى رسیدن ب

زیست و نوشتن بقیه کتاب شفا سان ابن سینا چندى متوارى بود و در خانه مردى به نام ابو غالب عطار پنهان مى

لحیوان«( و» الهیات« آن، بخش» هاى» طبیعیات«) جز کتاب» ارا از سر گرفت و پس از پایان دادن به همه بخش

منطق« را آغاز کرد و برخى از آن را نوشت. در این میان ظاهرا ابن سینا نهانى با علاء الدوله) بو جعفر محمد بن 

ه از کرده است. علاء الدوله را سیّددشمنزار یا دشمنزیار معروف به ابن کاکویه( فرمانرواى اصفهان مکاتبه مى

الدوله خویشاوند دور آل بویه و پدرش دایى یا خالوى)  ن منصوب کرده بود. علاءق به حکومت اصفها 398

جز براى مدت  -ق( 431کاکوى( سیّده مادر مجد الدوله و شمس الدوله بوده است. وى تا سال مرگش) 

 کرد. از سوىفهان حکومت مىبر اص -کوتاهى که سرداران سلطان مسعود غزنوى، وى را از آنجا بیرون راندند

( علاء الدوله خود مکاتبه با ابن سینا را آغاز کرده و از وى 50دیگر، بنا بر گزارش على بن زید بیهقى) ص 

خواسته است که به اصفهان و دربار وى برود. به هر روى، پس از چندى تاج الملك کوهى) ابو نصر ابراهیم بن 

از امتناع ابن سینا از پذیرفتن وزارت شمس  ق( ظاهرا پس 411حوادث سال بهرام( که بنا بر گزارش ابن اثیر) 



کند. سپس الدوله براى بار دوم، وزیر وى شده بود، ابن سینا را متهم کرد که با علاء الدوله نهانى نامه نگارى مى

نشان دادند و  کسان را به جست و جوى وى برانگیخت. دشمنان ابن سینا نهانگاه وى) خانه ابو غالب عطار( را

اى به نام فردجان فرستادند و در آنجا زندانى کردند. قلعه فردجان که د و دستگیر کردند و به قلعهوى را یافتن

فرسنگى همدان در  15( در 870/ 3شده است، به گفته یاقوت) همچنین برهان یا براهان) فراهان( نامیده مى

راه میان همدان و اصفهان قرار  کیلومترى 110شود و در مى ناحیه جرّا قرار داشته و اکنون پردگان نامیده

ماه را در آن قلعه سپرى کرد. بنا بر گزارش ابن اثیر، در  4ابن سینا  ق 421نك: ابن اثیر، حوادث سال دارد.

ق میان سربازان کرد و ترك شمس الدوله در همدان در گرفته بود، تاج الملك سرکرده  411نبردى که در 

وى از علاء الدوله براى سرکوب سربازان ترك یارى  ق 411ال همو، حوادث سکرد بوده است.سربازان 

ق، سماء الدوله پسر شمس الدوله بروجرد را به محاصره در آورد و  414خواست، اما سه سال بعد، یعنى در 

کردند، اما کمبود  فرماندار آنجا فرهاد بن مرداویج از علاء الدوله یارى خواست و هر دو همدان را محاصره

ایشان را ناچار به عقب نشینى کرد. سپس در نبردى با تاج الملك، علاء الدوله نخست به جرفاذقان)  خواربار

گلپایگان( عقب نشست، بار دیگر به همدان هجوم برد. در نبردى سماء الدوله شکست خورد و تسلیم شد. اما 

 ق 414همو، حوادث سال برد. به همان قلعه فردجان پناه علاء الدوله مقدم وى را گرامى داشت و تاج الملك 

سپس علاء الدوله همراه سماء الدوله به قلعه فردجان رفت و تاج الملك تسلیم شد و آنگاه همه ایشان همراه 

ابن سینا به همدان بازگشتند و ابن سینا در خانه مردى علوى سکنى گزید و به نوشتن بقیه بخش» منطق« شفا 

دانیم، اما از سوى دیگر، ابن سینا در همدان رساله ادویه قلبیّه ى چیزى نمىا در باره نام این مرد علوپرداخت. م

خود را به مردى به نام شریف السعید ابو الحسین على بن حسین الحسنى تقدیم کرده است که چنانکه پیداست 

ذرانید و تاج الملك در را در همدان گ ابن سینا مدتى 335)نك: مهدوى، علوى بوده و احتمالا همان مرد باشد.

داشت. سپس ابن سینا تصمیم گرفت که همدان را به قصد اصفهان این میان وى را با مواعید زیبا سرگرم مى

ترك کند. وى به همراهى شاگردش جوزجانى و دو برده، با لباس مبدل و در جامه صوفیان روانه شد و پس از 

یا طهران یا طبران( در نزدیکى اصفهان رسید. این محل اکنون  به نام طیران) ار راه به جایىتحمل سختیهاى بسی

یکى از روستاهاى حومه اصفهان و در سمت شمال محله آب بخشان، متصل به شهر است و بیدآباد و تیران) 

، 241 همایى،سبت است.آهنگران( نام دارد. اصل نام آن از تیر فارسى به معناى سیّاره عطارد با الف و نون ن

دوستان ابن سینا و نیز یاران و ندیمان علاء الدوله که از آمدن ابن سینا آگاه شده بودند به پیشواز وى  حاشیه

ها و مرکوبهاى ویژه به همراه آوردند. وى در اصفهان در خانه مردى به نام عبد اللّه بن بى بى در آمدند و جامه

 414وسایل کافى داشته است. از این هنگام به بعد) اثاثه و فرش و آمد. آن خانه  اى به نام کوى گنبد فرودمحله

شود. وى اکنون از نزدیکان و همنشینان ق( دوران چهارده پانزده ساله زندگى آرام و خلاّق ابن سینا آغاز مى



اى در مناظرهرفت. شبهاى جمعه مجلس علاء الدوله بود که مردى دانش دوست و دانشمند پرور به شمار مى

کردند، ابن سینا در همه دانشها شد که ابن سینا و دانشمندان دیگر در آن شرکت مىىضور وى تشکیل مح 

»منطق«،» مجسطى«،» اقلیدس«،» ریاضیات« و»  سرآمد ایشان بود. وى در اصفهان کتاب شفا را با نوشتن بخشهاى

ا هنگامى که علاء الدوله به ر ها ران«) که آنموسیقى« به پایان رسانید، جز دو بخش» گیاهان« و» جانو

شاپورخواست، واقع در جنوب همدان و غرب اصفهان، حمله کرد و ابن سینا نیز همراه وى بود، در میان راه 

نوشت(. کتاب النجاة نیز در همین سفر و در میان راه نوشته شده بود. بنا بر گزارش ابن اثیر، علاء الدوله چند 

، نك: حوادث این سالهاق 423ق و  421ق و  417سالهاى  ود، از جمله درست حمله کرده ببار به شاپورخوا

گوید که ابن سینا هنگام به پایان رساندن کتاب شفا چهل ساله بوده است.) ص اما از سوى دیگر جوزجانى مى

رض د، مگر اینکه فشوق مى 410ق بدانیم تاریخ پایان نوشتن شفا  370( اکنون اگر سال تولد ابن سینا را 3

ود جوزجانى پایان بخشهاى» نبات« و» حیوان« شفا بوده است که چنانکه اشاره شد، ابن سینا کنیم که مقص

ق/ در میان  421هاى او به شاپورخواست، و احتمالا در نوشتن آنها را در همراهى علاء الدوله در یکى از حمله

 راه به پایان رسانده بوده است.

یف کرده بود، اما این کتاب در حمله سلطان مسعود غزنوى به در اصفهان تأل الانصاف را نیزابن سینا کتاب 

ق به اصفهان حمله کرد و  421ق( در  432 -421اصفهان و تصرف آن از میان رفت. مسعود غزنوى) حك 

نا یز خانه ابن سیشهر را به تصرف در آورد. سپاهیان وى، پس از کشتار فراوان به تاراج اموال علاء الدوله و ن

ق  545اموال و کتابهاى وى را غارت کردند و سپس آنها را به شهر غزنه فرستادند. این کتابها در دست زدند و 

؛ مافرّوخى، 15، 14، 12بیهقى، ابو الفضل، به دست سربازان علاء الدین جهانسوز غورى به آتش کشیده شدند.

همچنان فرمانرواى آنجا باقى عود به اصفهان پس از حمله مس علاء الدوله، به بعد 265/ 2؛ قس: همایى، 107

 ماند.

 بیمارى و مرگ

ق به نبرد با تاش فرّاش  427گذرانید، تا هنگامى که علاء الدوله در ابن سینا همچنان در اصفهان روزگار مى

ه را سفر علاء الدولسپهسالار سلطان مسعود در ناحیه کرج) یا کرخ( نزدیك همدان شتافت. ابن سینا که در این 

کرد، دچار بیمارى قولنج شد و به درمان خود پرداخت و به قصد بهبود هر چه زودتر در یك روز همراهى مى

کرد و در نتیجه دچار زخم روده شد. سپس در همین حال بیمارى به اصفهان برده هشت بار خود را تنقیه مى

ر مجلس علاء الدوله حضور نانکه توانست دبهبود یافت، چ  داد تا اندکىشد و همچنان به مداواى خود ادامه مى



یابد. تا اینکه علاء الدوله قصد رفتن به همدان کرد. ابن سینا نیز وى را همراهى کرد، اما در راه بیماریش عود 

کرد. پس از رسیدن به همدان، وى از معالجه خود دست کشید و پس از چند روز در نخستین جمعه رمضان 

نك: گلمن،» زندگانى ابن ر همان شهر به خاك سپرده شد.لگى درگذشت و دسا 58، در 1037/ ژوئن 428

 58 -38؛ بیهقى، على 88 -16سینا«، متن عربى، 

 نامهاى راجع به زندگىنکته

در باره سرگذشت ابن سینا، در آن بخشى که خودش آن را براى شاگردش جوزجانى تقریر کرده است و 

 وجود دارد که شایسته است به آنها اشاره شود. ید، نکات مبهمىوگرافى« وى نامتوان آن را» اتوبیمى

هاى عینى و ذهنى آن کند، به انگیزهاز یك سو، ابن سینا هنگامى که به یکى از رویدادهاى زندگیش اشاره مى

به ویژه، گذرد و آن مى اى کوتاه از کناردهد، بلکه با اشارهپردازد و زمینه تاریخى و زمانى آن را توضیح نمىنمى

هاى اجتماعى یك رویداد زندگیش را با انگیزه -هاى عینى، یعنى سیاسىتعمّد دارد که پیوند میان انگیزهگویى 

درونى تصمیم خودش، براى خواننده مبهم گذارد و مکررا به تعبیرهایى مانند» ضرورت مرا بر آن داشت که...« 

اى و ر گویى زندگى و سرگذشت اندیشهست. از سوى دیگضرورتى« بوده اگوید که آن چه» کند و نمىاکتفا مى

علمى براى ابن سینا براى او از زندگى بیرونیش از اهمیت بیشترى برخوردار بوده است. بنا براین رویدادهاى 

برد درونى و تاریخ روحى و عقلى او برایش از» بعد زمان« بیرون بوده است. از اینجاست که شاید بتوان گمان 

 .کرده استاریخ«) سالهاى( رویدادهاى بیرونى زندگیش خوددارى مىاز تصریح به» ت که چرا وى 

 درباره کتاب:

هاى شناخت »رگ شناسى یا معرفة النبض«، از مباحث مهم در دانش پزشکى است که در حقیقت، آن یکى از راه

پزشك بزرگ یونان موجود در باره نبض، به ترین متن ها است. کهنحالات درونى بدن و تشخیص بیمارى

 اند.س منسوب است؛ هر چند مسلم است که جالینوس یا دیگر یونانیان، مبدأ پیدایش علم نبض نبودهجالینو

گران ومحققین طب سنتى پوشیده نیست؛ از این رو بسیارى از محققین و به هر حال اهمیت نبض بر پژوهش 

 -که گفتیمچنان -نه نبضین نگاشته موجود در زمیتراند. کهنبض پرداختهپزشکان به تحریر و نگارش مباحث ن

اى از جالینوس با نام تعلیم النبض است که توسط حنین بن اسحاق، به عربى ترجمه شده است. پس از نگاشته

امل توان به مبحث نبض در کتاب کاند که از جمله آنان مىاین دوران، اطباى مسلمان به این مبحث پرداخته

کرد. از جمله اطباى بزرگ ایران، ابن سینا است که به مبحث  ى بن عباس اهوازى اشارهالصناعة، نگاشته عل



اى مستقل نیز در این علم به زبان فارسى مند قانون پرداخته است؛ علاوه بر این، وى رسالهنبض در کتاب ارزش

 به رشته تحریر درآورده است.

اش ، انگیزهصلوات الله علیهم اجمعین -بر پیامبر و خاندان او خداوند و صلوات و درود وى در ابتداى رساله، پس ازحمد

کند: فرمان خداوند ملك عادل سید منظور مظفر عضد الدین علاء الدوله و را از نگارش رساله چنین بازگو مى

نش رگ کتابى من آمد که اندر باب دا به -کرم الله مثواه و برد مضجعه -قاهر الامة و تاج الملة ابو جعفر حسام المؤمنین

ها اندر وى بود به تفصیل. پس فرمان را پیش گرفتم و به اندازه طاقت و دانش خویش ه همه اصلبکن جامع ک

معونت کردم و از  -جلاله جلّ -این کتاب را تصنیف کردم و به زبان پارسى، چنان که فرمان بود و به توفیق ایزد

 (.3 -2رگ شناسى، ص د توفیق و یارى یابم.) که به دولت چنین خداون وى یارى خواستم. امیدوارم

جا که این رساله هم مانند سایر رسائل فارسى ابن تاریخ تألیف این رساله به درستى معلوم نیست، ولى از آن

ق به  412سینا به خواهش علاء الدوله کاکویه تصنیف شده و چون شیخ بعد از فوت شمس الدوله حدود سال 

است که تصنیف این رساله نیز بعد از مسافرت او به اصفهان؛  لدوله پیوسته است، مسلمصفهان رفته و به علاء اا

 ق، بوده است. 412یعنى سال 

 ساختار کتاب

 ابن سینا رساله رگ شناسى را در نه فصل به رشته تحریر درآورده است. عناوین این فصول به قرار زیر است:

 هاى او.لفصل اول: اندر همه اص

 ه، قوا و معرفى علم نبض سخن گفته شده است.ز اخلاط اربعدر این فصل ا

 کنند.فصل دوم: در بیان تحلل بدن و سبب حیات برخى حیوانات در حالى که مدتى تغذیه نمى

 فصل سوم: در بیان اینکه دل به منزله شریان همه تن است و شریان هر عضو به منزله دل آن عضو است.

 بساط.چهارم: در بیان انقباض و انفصل 

 آید.فصل پنجم: در اندازه حرکت و تعریف نبض و اقسامى که از آن پدید مى

 فصل ششم: بحث در استواء و اختلاف نبض، نظام و عدم نظام، جنس وزن و زمان حرکت.



 فصل هفتم: گفتار در نبض مستوى و مختلف.

 فصل هشتم: اقسام نبض مرکب.

 اى نبض.هفصل نهم: در سبب

 گزارش محتوا: 

ترین رسالات موجود در زمینه نبض است؛ از این رو ارزش تاریخى این ناسى ابو على سینا از کهنرگ ش رساله

 قابل توجه است. -گذشته از ارج علمى آن -اثر

ارزش دیگر این اثر نثر فارسى آن است. سبك شناسى این اثر، به عنوان یك اثر فارسى و یك متن علمى بر 

مندند، مفید و سودمند هاى نثر علاقهسى و سبك راى کسانى که به ادبیات فارى مانده از قرن پنجم هجرى بجا

 است.

 ارزش اصلى این اثر مباحث مطرح شده در آن پیرامون موضوع و نحوه دخول و خروج در مباحث آن است.

ا به همانند» القانون فى الطب« ردار و صاحب تجربه است. از سوى دیگر وى کتابى ابن سینا خود طبیبى نام

چه او در باب نبض نگاشته براى محققین طب سنتى مسلماً  ت؛ از این رو مطالعه آنرشته تحریر درآورده اس

 سودمند خواهد بود.

با این حال باید اذعان داشت که مطالعه این کتاب، طالبان این علم را از مطالعه سایر کتب طبیه مرتبط با نبض 

ها  ئل مربوط به نبض، به آنراى درك بهتر و بیشتر مطلب و عظمت مسامندان باید بکند و علاقهنیاز نمىبى

 مراجعه کنند.

 تقویم الصحة. 5

 درباره مؤلف:

» ابن بطلان، ابوالحسن مختار بن حسن بن عبدون بن سعدون بن بطلان«، مشهور به ابن بطلان یا ابن عبدون از 

سفه والفرج عبدالله بن طیب بغدادى طب و فلدر قرن پنجم بوده است. وى مدتى نزد اباطباء مسیحى بغداد 

ترین شاگرد و مورد احترام فراوان او بود. ابن بطلان مدتى نیز ملازمت ابوالحسن ثابت بن خواند و بزرگ



دانش آموخت. ابراهیم بن زهرون طبیب را داشت و از وى در پزشکى بهره گرفت و از دیگر استادان بغداد هم 

 گذرانید.ت و از راه پزشکى روزگار مىوى در علوم اوائل دست داش

ق از بغداد خارج شد و پس از عبور از رحبه و رصافه به حلب رسید. معزالدوله ثمال بن  439ابن بطلان در 

ادات جا اجازه یافت تا قواعد عب صالح مرداسى حاکم حلب او را استقبال کرد و محترمش داشت. وى در آن

حیان حلب قوانین او را نپذیرفتند. وانینى به این منظور وضع کرد، اما مسیمسیحیان آن شهر را تنظیم کند و ق

گذشته از آن، محسود پزشك مسیحى دیگرى به نام ابوالخیر ابن شراره واقع شد و از سوى او به فساد عقیده 

به  441ز آن شهر خارج شد و در جمادى الاخر متهم گشت. ابن بطلان نتوانست بیش از این در حلب بماند و ا

ر این دیار ماند. در این زمان مستنصر بالله فاطمى خلیفه مصر بود. سفر قسطاط مصر وارد گردید و سه سال د

 اند.ابن بطلان را به مصر، عزم دیدار على بن رضوان طبیب و پزشك مشهور آن عصر دانسته

 ید. ابن بطلان بسیارى از آنفى درگرفت که سرانجام کار به دشمنى کشدر مصر میان آن دو مناظراتى طبى و فلس

چه میان او و ابن رضوان گذشت، پس از خروج از مصر، در کتابى گرد آورد و ابن رضوان نیز در رد او کتابى 

که  اندنوشت. هیچ یك از آن دو کتابى ننوشته و رأیى ابراز نکرده است که دیگرى آن را رد نکرده باشد. گفته 

ابن رضوان در طب و علوم  بع و در ادب و فروع آن ممتاز بود، ولىابن بطلان مردى شیرین سخن، ظریف ط

 حکمت از او داناتر بود.

ابن بطلان سرانجام مصر را با دلتنگى به قصد قسطنطنیه ترك گرفت و یك سال در آن شهر ماند. وى در اواخر 

داشت و چندى بعد در  نظارت ساختمان بیمارستانى را بر عهده جا ظاهراً مدتى عمر به انطاکیه رفت. در آن

داند، اما ق مى 444جا درگذشت. قفطى وفات او را  عزلت و عبادت اختیار کرد و در همان دیرى در همان شهر

توان آن را نادرست ق گزارش کرده است، مى 455جا که ابن ابى اصیبعة تاریخ نگارش یکى از آثار او را  از آن

داراى اشعار زیاد و  د کرده هیچ گاه زن و فرزندى نداشت. وىست. ابن بطلان، چنانکه خود در شعرى یادان

 ها در دعوة الاطباء آمده است. هاى نادر و ظریف بود که برخى از آننکته

 ق 445هاى دنباله دار در ابن بطلان حوادث محیط و روزگارش را ثبت کرده است؛ از آن جمله پیداشدن ستاره

شمار در قسطنطنیه است. وى همچنین از کم آبى نیل در هاى بى هاى مهلك و مردن انسان و بروز بیماری

ق و گسترش وبا به عراق و برخى حوادث و آفات دیگر یاد کرده که موجب مرگ دانشمندانى  447تابستان 

 و ابوالعلاء معرى گردید. چون ابوالحسن قدورى فقیه، اقضى القضاة ماوردى، ابن طیب طبرى، ابوالحسن صابى



هاى او را در کتاب الاعتبار تحت  که ابن منقذ برخى از آرا و درمان اى والا داشت چنانر طب مرتبهابن بطلان د

 عنوان معجزات ابن بطلان آورده است.

 آثار:

 . تقویم الصحة.1

 . دعوة الاطباء.2

 . فى تدبیر الامراض.3

 تقلیب العبید.. رسالة فى شرى الرقیق و 4

 لى بن رضوان.. المقالة المصریة فى مناقضات ع5

 . مقال فى القربان المقدس.6

 

 درباره کتاب:

زیرا چنان که از اسمش  توجه است؛ موردتقویم الصحة بیشتر از لحاظ ابتکاری که در طرز تألیف آن به کار رفته 

پیداست مؤلف آن را به صورت جدول هایی تنظیم کرده، مثلا انواع گوشت ها، غذا ها، میوه ها، داروها و غیره 

در جدولی گرد آورده و بعد تحت عنوان اختیارات، رأی حکیمان را در باب مندرجات آن جدول ها شرح  را

است. این کتاب از نظر خواص و انواع مواد غذایی به خصوص بدیع بوده داده، این طرز تألیف در آن روزگار 

 غذاهای با منشأ حیوانی یکی از مدارك کم نظیر است.

هم از آن در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است. ان عربی است و نسخه ای کتاب تقویم الصحة به زب

ششم بوده نسخه ای نفیس است ولی نام  ترجمه فارسی این کتاب که مربوط به اواخر قرن پنجم و اوایل قرن

 مترجم آن معلوم نیست و نثری ساده و روان دارد.



نام  ولی است در انتهای کتاب که حاوی حروف اختصاریاز جمله نکات قابل ملاحظه در ترجمه پارسی، جد

 .که در کتاب از آن یاد شده است طبیبانی است

 

 ذخیره خوارزمشاهی. 6

 درباره مؤلف:

ق است. براى او  6 -5هاى اسماعیل بن حسن بن محمد بن محمود بن احمد، طبیب نامدار سده جُرْجانى،

ن الدین، شرف الدین، ابوابراهیم، ابوالفتح، ابوالفضائل، الامیر السید اند: زیهاى متفاوتى ذکر کردهالقاب و کنیه

او آگاهى چندانى در دست نیست. سیر زندگى الامام، علوى حسینى، سپاهانى گرگانى، و طبیب علوى. درباره 

رود که او خود در مقدمه ذخیره خوارزمشاهى از و اند و با توجه به اینبرخى محل تولد وى را گرگان دانسته

ر مقدمه ویرایش عربى ذخیره سن خود را هنگام نگارش آن کتاب ق یاد کرده و د 504خویش به خوارزم در 

ق، یا اندکى پس از آن دانست. او احتمالًا مقدمات طب را در  434ر توان تولد وى را دسال گفته است، مى 70

که جرجانى در اند؛ حال آنیشابورى دانستهگرگان فراگرفت. برخى از محققان او را از شاگردان ابن ابى صادق ن

ناخته شست که ابن ابى صادق را شخصاً نمىا ذخیره تنها از ابن ابى صادق نقل کرده است و از عبارت او پیدا

 است.

ق و نیز سفر به  4جرجانى در ذخیره به سفر خود به قم و دیدار با فرزندان کوشیار گیلانى، اخترشناس سده 

دانیم، وى مابقى عمر خویش را در شهرهاى خوارزم و مرو گذراند و است. تا جایى که مىمرو اشاره کرده 

برعهده داشت. درباره زمان و محل مرگ وى نیز نه بهاء الدوله را مدتى نیز در خوارزم سرپرستى داروخا

بن عباس  هاى متفاوتى وجود دارد. سمعانى محل وفات او را شهر مرو دانسته و از محمود بن محمدگزارش 

گوید که ق در مرو درگذشت. بیهقى مى 531صاحب کتاب تاریخ خوارزم نقل کرده است که جرجانى در 

برده، در سرخس دیده است. حاجى خلیفه نیز ر سنین کهولت به سر مىاو دق، هنگامى که  531جرجانى را در 

ق  434لد او را در حدود سال ق اشاره کرده است که اگر تاریخ تو 535و  531، 530تاریخ مختلف،  3به 

ه بدانیم، باید گفت که او عمر درازى کرده است. خواندمیر او را تا زمان علاء الدین محمد بن تکش زنده دانست

سال عمر کرده  150ابن ابى اصیبعه او را ملازم علاء الدین شمرده است. با این فرض جرجانى باید بیش از و 

 سبب خلط نام دو خوارزمشاه رخ داده است. باشد که ظاهراً این اشتباهات به



است. وى  دهد که وى بر آثار پیشینیان خویش تسلط داشته و از ایشان اثر پذیرفتهتحلیل آثار جرجانى نشان مى

از پزشکان دوره اسلامى به ابن سینا، محمد بن زکریاى رازى، ابوالحسن طبرى ترنجى، احمد فرخ، عیسى بن 

چون تذکرة الکحالینِ على بن عیسى کحال و از پزشکان یونانى به جالینوس، بقراط و صهاربخت و نیز به کتبى 

 اهرن اشاره کرده است.

نیز تحصیلاتى داشته است. به گفته سمعانى وى در نیشابور شاگرد جرجانى علاوه بر طب، در علوم دینى 

 کرده است.ابوالقاسم عبد الکریم قشیرى بوده و از او روایت مى

 آثار:

 ذخیره خوارزمشاهى) به عربى و فارسى(؛ -1

 خُفّى علایى؛ -2

 الاغراض الطبیة و المباحث العلائیة؛ -3

 یادگار؛ -4

 کتاب فى حفظ الصحة؛ -5

 ب در علم تشریح؛کتا -6

 الزبیدة فى الطب؛ -7

 التذکرة الاشرفیة فى الصناعة الطبیة؛ -8

 کتاب تدبیر الیوم و اللیلة؛ -9

 کوتاهى است در منطق؛فى القیاس، رساله  -10

 فى التحلیل، رساله کوتاهى است در فلسفه؛ -11

 رسالة المنبهة، رساله مختصرى است در اخلاق؛ -12



 الکاظمیة. -13

ها یافت نشده است. اى از آنهاى یاد شده، آثارى نیز به جرجانى منسوب است که تاکنون نسخهعلاوه بر کتاب

نامه، کتاب الرد على الفلاسفة و ترجمه قانون ابن سینا. اشعارى نیز به وى اند: الطب الملوکى، وصیتاز آن جمله

 منسوب شده است.

 

 درباره کتاب:

مشاهى«، تألیف سید اسماعیل جرجانى، به زبان فارسى و در موضوع طب است. مؤلف، کتاب را » ذخیره خوارز

 یر درآورده است.به تشویق امیر دانشورى چون قطب الدین محمد خوارزمشاه به رشته تحر

 ساختار

کتاب دیگر مؤلف براى به وجود آوردن نظمى در نگارش کتاب ذخیره، آن را در نه کتاب تنظیم کرده و بعدا دو 

 شود.بدان افزوده است که جمعاً یازده کتاب مى

باب،  6فصل(،  6باب) باب هشتم آن داراى  8باب،  3گفتار است که به ترتیب مشتملند بر  6کتاب اول، داراى 

 باب. 5باب و  17باب(،  7و  4، 6، 13، 12جزو) که خود به ترتیب مشتملند بر  5

 11باب،  29باب،  5باب،  23باب،  12باب،  12ه ترتیب مشتملند بر گفتار است که ب 9کتاب دوم، شامل 

 باب(. 3و  21، 23جزو) که خود به ترتیب مشتملند بر  3باب و  6باب،  5باب، 

 14گفتارند. گفتارهاى بخش اول به ترتیب مشتملند بر  7هرکدام داراى  بخش است و 2ى کتاب سوم، حاو

باب. گفتارهاى بخش  4باب و  6باب،  5باب،  18باب(،  13و  24بر  جزو) که خود مشتملند 2باب،  7باب، 

باب،  6باب،  4باب(،  10و  35، 18، 11، 7جزو) که خود به ترتیب مشتملند بر  5دوم به ترتیب مشتملند بر 

 باب. 7باب و  5باب،  8باب،  4

 باب. 7باب و  10باب،  5باب،  3گفتار است که به ترتیب مشتملند بر  4کتاب چهارم، متضمن 



جزو) که خود به ترتیب  3باب،  27باب،  4گفتار را در بر گرفته است که به ترتیب مشتملند بر  6کتاب پنجم، 

 باب. 5باب و  13ب، با 4باب(،  12و  10، 5مشتملند بر 

و  8 ،4، 7، 7جزو) که خود به ترتیب داراى  5گفتار است که به ترتیب مشتملند بر  21کتاب ششم، مشتمل بر 

 10باب،  9باب(،  11و  5، 10، 13، 3، 29، 7جزو) که خود به ترتیب مشتملند بر  7باشند(، باب مى 21

 6باب،  15باب(،  4و  5که خود به ترتیب مشتملند بر جزو)  2باب(،  10جزو) که هریك مشتملند بر  3باب، 
جزو) که خود به ترتیب  3باب(،  6و  6 6، 5، 7، 3جزو) که خود به ترتیب مشتملند بر  6باب،  10باب، 

جزو) که خود به  3باب(،  6و  9جزو) که خود به ترتیب مشتملند بر  2باب،  4باب(،  6و  6، 11مشتملند بر 

باب که باب نخست آن  4فصل دارد،  5فصل و باب دوم  4باب که باب اول آن  4باب،  5ترتیب مشتملند بر 

جزو)  3باب(،  5و  7، 8، 15جزو) که خود به ترتیب مشتملند بر  4باب،  10باب،  3باب،  7فصل دارد(،  3

باب(،  10 و 15، 3جزو) که خود به ترتیب مشتملند بر  3باب(،  25و  4، 10که خود به ترتیب مشتملند بر 

 باب. 10

 8باب(،  5و  4، 9جزو) به ترتیب داراى  3گفتار است که خود به ترتیب مشتملند بر  7کتاب هفتم، جامع 
 باب(. 10و  12جزو) به ترتیب داراى  2باب و  12باب،  9باب، بدون باب و جزو،  12باب، 

 باب. 10و  11، 16ر گفتار را در خود جاى داده است که به ترتیب مشتملند ب 3کتاب هشتم، 

ر پنجم، باشند. در آخر گفتاباب مى 11و  12، 4، 7، 10گفتار است که به ترتیب داراى  5کتاب نهم، مشتمل بر 

 فصل نیز وجود دارد. 3

 گفتار است. 1کتاب دهم، داراى 

 باشند.باب مى 22و  38گفتار است که به ترتیب مشتمل بر  2کتاب یازدهم، حاوى 

 گزارش محتوا 

نخستین، در باره حد علم طب و منفعت آن و شناختن گوهر تن مردم و چه چیزى و چگونگى او و  ابکت

 ها است.هاى اندامها و یاد کردن قوتها و تشریح اندامها و احوال عادتمزاجها و خلطها و شناختن مایه



و اسباب آن و شناختن احوال  هاهاى تن مردم از تندرستى و بیمارى و اعراض بیمارىکتاب دوم، در باره حال

از جمله  د چون عرق، نفث، بول و غایط است و این همهنبض و احوال هرچه از مسام و مجارى تن بیرون آی

 اعراض تن باشد.

کتاب سوم، در باره تدبیر نگاه داشتن تندرستى، تدبیر هوا و مسکن و شناختن احوال آنها، تدبیر طعام و شراب، 

ها و به کار داشتن ها، عطرها و اسفرمتدبیر حرکت و سکون و شناختن احوال کسوتتدبیرخواب و بیدارى، 

خوردن، تدبیر خون گرفتن، حجامت و زالو انداختن و حقنه، شیاف، ها و تدبیر قى کردن و داروى مسهل روغن

یى که اندر تن هاهاى گوناگون و غیره و همچنین تدبیر حالتدبیر امراض نفسانى، چون شادى و اندوه و اندیشه

 مردم پدید آید و تدبیر پروردن اطفال و تدبیر پیران و مسافران است.

 بینى آینده بیمارى است.ها و پیشرفت و بحران و پیشکتاب چهارم، در باره شناخت بیمارى

 ها و انواع و اقسام آن و روش درمان آنهاست.ها و علت و نشانهکتاب پنجم، در باره تب

 هاى هر عضوى از اعضاى بدن از فرق سر تا ناخن پاى است.ها و بیمارىره انواع درمانکتاب ششم، در با

ها و تدبیر شکافتن و داغ کردن و علاج تباه شدن اندام و تدبیر شکستگى و ها و ریشآماسکتاب هفتم، در باره 

 هاست.آزردگى و زخم

 م است که آن را زینت گویند.کتاب هشتم، در باره تدابیر پاکیزگى و آراستگى ظاهر بشره مرد

 ن و بیان پادزهرهاست.کار باشد، اعم از خارج بدن و داخل بدکتاب نهم، در باره زهرها و آنچه زیان

 کتاب دهم، در باره منافع اعضاى حیوانات است.

 کتاب یازدهم، در باره قرابادین است.

طبرى، رازى، اهوازى، اخوینى، ابن سینا  ذخیره خوارزمشاهى بدون شك، حاوى مطالبى از تألیفات على بن ربن

جرجانى از آنها استفاده فراوانى برده و تا اواسط قرن پنجم هجرى تألیف گردیده و  و دیگر پزشکانى است که

زبانان آن روز، اعم از خاص و عام اى نگارش یابد که درخور فهم فارسىتمام تلاش او بر این بوده که به شیوه

و بهداشتى همگان را برآورده کند. خوشبختانه با کوشش فراوان و دانش بسیار، توفیق، باشد و نیازهاى طبى 



نظیر و ازنظر طبى، در رى از خود به جاى گذاشت که ازنقطه نظر ادبى در نثر درى، کمرفیق راه او بود و اث

از کلیات هاى پزشکى، حقیقت، یك دوره کامل دائرةالمعارف طبى است که حاوى همه موضوعات در رشته

ندرستى، ها گرفته تا مسائل بهداشتى، از قبیل تعریف ت طب، تشریح، فیزیولوژى، علل بیمارى و انواع درمان

بیمارى، بهداشت بدن، دستور غذایى و آشامیدنى و امورى که باید شخص در فصول مختلف سال انجام دهد یا 

پیران و مسافران، پروراندن کودك، علامات  اعمال طبى، از قبیل خون گرفتن و امثال آن، بهداشت کودکان و

ر بردن وسایل زینت، شناساندن زهرها و ها و درمان آنها، اعمال جراحى و بهداشت، پوست و به کابیمارى

 باشد.ها بر اثر مواد و گیاهان و داروشناسى و داروسازى مىهاى حیوانى و مسمومیتها و درمان گزیدگىسم

 

 لعلائیةباحث او الم الاغراض الطبیة. 7

 درباره مؤلف:

 به تفصیل گذشت.زندگی نامه جناب جرجانی 

 درباره کتاب:

کلمه  250000»الاغزاض الطبیة و و المباحث العلائیة« بر مبنای ذخیره و خلاصه آن است و مشتمل بر کتاب 

 درصد ذخیره(.34)

آتسز خوارزمشاه تألیف  ء الدیناین کتاب به توصیه و خواهش مجد الدین ابومحمد صاحب البخاری، وزیر علا

صحیح و در دو جلد توسط انتشارات به همت دکتر حسن تاجبخش ت 1384گردیده است. اغراض در سال 

 دانشگاه تهران به چاپ رسید.

 خفی علایی. 8

 درباره مؤلف:

 زندگی نامه جناب جرجانی به تفصیل گذشت.



 درباره کتاب:

ید اسماعیل جرجانى است یة(«، به زبان فارسى، دومین تألیف طبى س» خفى علایى) خف علائى یا الخفیة العلائ

 تألیف شده است. -سال جلوس اتسز بر تخت سلطنت -ق 521خوارزمشاه، پس از سال که به امر اتسز 

دانند. این مطلب را از مقدمه جرجانى نیز اى از ذخیره مىناگفته نماند که مشهور، خفى علایى را خلاصه

سیارى از حال، این مطلب به تمام معنى کلمه صحیح نیست، بلکه در خفى علایى بر کرد؛ بااینتوان استظهامى

 خورد.به چشم نمى -همانند مباحث تشریح -شده در» ذخیره«مباحث مطرح

 ساختار

 گیرد.این کتاب، داراى دو بخش است. بخش اول، مباحث نظرى و بخش دوم، مباحث عملى را در بر مى

 یافته است.باب تدوین  7باب و مقاله دوم در  16ت که مقاله اول آن، در ى دو مقاله اسبخش اول، دارا

 باشد.باب مى 18بخش دوم، داراى هفت مقاله است و مقاله دوم آن، مشتمل بر 

 گزارش محتوا 

مقاله اول از بخش نخست، در باره تدبیر حفظ صحت است و در آن، مباحثى همچون تدبیر هوا، تدبیر 

یر آب، تدبیر شراب، ى سال، تدبیر شهر و مسکن، تدبیر جامه پوشیدن، معرفت غذا و تدبیر آن، تدبهافصل

 خواب و بیدارى و... مطرح شده است.

مقاله دوم از بخش مزبور، در باره مقدمه معرفت بیمارى است و در آن، مباحثى مانند شناختن بیمارى، تدبیر 

ها که در تن مردم ها که به دیگر علت زائل شود، شناختن حالشناختن نضج، شناختن بحران، شناختن علت

 ان بیمارى بود که خواهد بود و شناختن وقت مرگ بررسى شده است.پدید آید و نش

 هایى به اطباء است.مقاله اول از بخش دوم، در ذکر توصیه

هاى هاى چشم، بیمارىمارىهاى سر و دماغ، بیها از سر تا پاست، مانند بیمارىمقاله دوم، در علاج بیمارى

 دندان و زبان و حلق و حنجره و...هاى دهان و هاى بینى، بیمارىگوش، بیمارى



 ها و حصبه و آبله است.مقاله سوم، در باره تب

 هاست.ها و ریشها، جراحتمقاله چهارم، در باره آماس

 هاست.تخوانمقاله پنجم، در باره علاج شکستگى استخوان و کوفتگى و بیرون آمدن اس

 مقاله ششم، در باره زینت و آراستگى بدن است.

 هاست.، در باره علاج مسمومیتمقاله هفتم

اى است مختصر که براى کسانى نوشته شده که حوصله و توان مراجعه به کتب مفصلى » خفى علایى«، نگاشته

شته باشد که مباحث علمى و پیچیده رو، خواننده نبایست توقع داهمچون» ذخیره خوارزمشاهى« را ندارند؛ ازاین

 شده باشد. و نیز نقد و کنکاش در این اثر مطرح

چه در این مختصر نگاشته، قابل توجه و استفاده  قدر است، آنجا که مؤلف این اثر، طبیبى گران البته از آن

دیگر  ها و از سوىترین بیمارىاست؛ خصوصاً مبحث معالجات آن، چرا که مؤلف در این قسمت، مهم

براى کسانى که آشنایى چندانى با علم کند و از این جهت، سودمندترین روش درمان هر بیمارى را ذکر مى

 پزشکى ندارند سودمند است.

 

 تنسوخ نامه . 9

 درباره مؤلف:

ابوجعفر، محمد بن محمد بن حسن طوسى، معروف به محقق طوسى و خواجه نصیرالدین طوسى در 

امیه و م، در طوس متولد شد. پدرش محمد بن حسن از فقهاى ام 1201بر با فوریه ق، برا 597الأولى جمادى

محدثان طوس بود و خواجه در تحت تربیت چنین پدر دانشمندى پرورش یافته است) مدرس رضوى، 

 (.4و  3، ص 1370محمدتقى، 



شتقاق و مبانى علل و او در آغاز کودکى، قرآن مجید را آموخت و اقسام علوم ادبى، از قبیل صرف و نحو و ا

ن را آموخت و در نزد پدر به تحصیل علم فقه و اصول و لغت را فراگرفت و احادیث نبوى و آثار بزرگان دی

حدیث پرداخت و به گفته بعضى او نزد دایى خود مقدمات منطق و حکمت را یاد گرفت و بر حقایق علوم 

 طبیعى و الهى واقف گشت.

به بر و موسیقى رو آورد و با دقت تمام یاضى از قبیل حساب و هندسه، ج در این دوران به تحصیل علوم ر

الدین کاشانى و دوست و الدین محمد حاسب از شاگردان افضلاند او نزد کمالتحصیل این علوم پرداخت. گفته 

 (.5و  4همدم پدرش، فن ریاضى را خوانده است) همان، ص 

جا اساتید فن هستند«، به  بود:» به جاهایى برو که در آن وى بعد از وفات پدرش بنا بر وصیت او که گفته

 که در نیشابور اقامت گزید. رداخت و در هر جا عالمى را یافت، از او بهره گرفت تا اینمسافرت پ

که در حمله طایفه غزّ، دچار خرابى بسیار شده و بیشتر مساجد و مدارس آن در آن واقعه  شهر نیشابور با آن

جا، یا کشته شده  ن در آنهاى مهم آن به غارت رفته بود و بسیارى از دانشمندان ساککتابخانهویران گردیده و 

وجود تا حمله مغول اهمیت علمى خویش را از دست نداده بود و در  یا جلاى وطن اختیار کرده بودند، بااین

بود. در این شهر، خواجه  جا باز هم مجمع علما، فقها، راویان حدیث، حکما و اطبا زمان هجرت خواجه به آن

 (.5مذ نمود و به رتبه علمى والایى دست یافت) همان، ص عصر خویش تلنزد بسیارى از فقها و حکماى 

گشت، به دعوت که در پى مأمنى مىخواجه پس از حمله مغول به ایران، نیشابور را ترك کرد و درحالى

لاءالدین محمد پادشاه اسماعیلیان، حاکم قهستان منصور محتشم) که از طرف عناصرالدین عبدالرحیم بن ابى

نهایت احترام و اکرام نمود و از قهستان شد. ناصرالدین، مقدم او را غنیمت شمرد و او را بىخراسان بود( وارد 

 (.7محضر او استفاده کرد) همان، ص 

ن مسکویه رازى را ترجمه در قهستان، زمینه تحقیق و مطالعه براى خواجه فراهم گردید و او کتاب» طهارت« اب

» اخلاق ناصرى« براى ناصرالدین نوشت. رساله معینیه در علم هیئت کرد و با اضافه مطالب جدیدى آن را به نام

 (.7 -9و چند کتاب دیگر از تألیفات او نیز از محصولات همین دوران است) همان، ص 

پادشاه اسماعیلیه رفت. گرچه در باره علت رفتن  دز به نزد علاءالدین محمد،خواجه بعد از مدتى به قلعه میمون

دز اختلاف نظر وجود دارد، ولى از کلام خود خواجه) که در آخر برخى از نسخ» میمونوت و خواجه به الم



اختیار آید که وى در قلاع اسماعیلیه در رنج و زحمت بوده و بهشرح اشارات« وى ذکر شده است( چنین برمى

 (.9 -13و در واقع در زندان و حبس بوده است) همان، ص در آنجا اقامت نکرده 

که هلاکو خان مغول، قلاع اسماعیلیه را فتح کرد و آوازه فضل و کمال خواجه را شنید و نیز دانست  اینپس از 

که خورشاه، پادشاه اسماعیلیه با صلاحدید وى دست از ستیز کشیده و تسلیم شده است، خواجه را با جمعى 

 (.13 -15رکاب خود نمود) همان، ص دیگر ملازم 

شد و با خواجه در این مورد مشورت کرد و از او خواست اوضاع کواکب را  هلاکو سپس متوجه فتح بغداد

زودى منقرض و نابود گونه توضیح داد که خلافت عباسیان بهبررسى و نتیجه را بیان کند. خواجه اوضاع را این

 (.16بغداد ترغیب کرد) همان، ص شود. این امر، هلاکو را به فتح مى

، آن را به تصرف درآورد و خلافت عباسیان با کشته شدن آخرین خلیفه، هلاکوخان پس از محاصره بغداد

 باللّه، منقرض گردید.المستعصم

در این زمان خواجه با تدبیر خود جان بسیارى از مردم و علما و اهل فضل و هنر را نجات داد و از غارت اموال 

ن علما در تاریخ نگاشته شده است) هاى او نزد هلاکو براى حفظ جارى جلوگیرى نمود. حکایت شفاعتبسیا

 (.27همان، ص 

همراهى قطب ، به665خواجه بعد از ملازم شدن با هلاکو و فرزندش اباقا، سفرهاى متعددى نمود. در سال 

آورى و چند نوبت دیگر براى جمع 662به مراغه بازگشت در سال  667شیرازى به خراسان رفت و در سال 

 کتاب به بغداد سفر کرد.

که خواجه در خدمت هلاکو به مراغه رفت، به کار بستن رصد مشغول گردید. مبلغى هنگفت به این  از آنپس 

امر اختصاص داده شد و به درخواست خواجه، جمعى از علماى ریاضى و ماهران در نجوم از اطراف بلاد براى 

بى، فخرالدین اخلاطى، الدین کات اخوانده شدند؛ افرادى همچون: مؤیدالدین عرضى، نجمدستیارى وى فر

الدین شروانى، شیخ الدین شیرازى، شمسالدین مغربى، قطبالدین کاتب بغدادى، محیىاى، نجمفخرالدین مراغه

 (.39 -43الدین شامى و...) همان، ص الدین ایجى، حسامکمال



به زبان آذربایجانى،» بى شهر مراغه در بالاى تپه بلندى که ین علما در طرف شمال غراین رصدخانه با مشورت ا

ق، شروع  657الأولى سال شنبه، چهارم جمادىرصد داغى«) کوه رصد( مشهور است، ساخته شد. در روز سه

 (.44هاى رصدى به اتمام رسید) همان، ص ق، آلت 660به بناى رصد نمودند و در سال 

داشت. و بنا به فرمان هلاکو  تابخانه بزرگى ساخته شد که چهار صد هزار جلد کتابرصدخانه ک در جنب این

کتب نفیس فراوانى که از بغداد و دمشق و موصل و خراسان غارت شده بود و براى خواجه و همراهان وى 

ستاد که کتب علمى را در فرلازم بود به آن کتابخانه نقل داده شد و خود خواجه نیز مأمورینى به بلاد اطراف مى

ها خودش هم هر جا کتابى یا اسطرلابى یا آلت نجومى تند و در مسافرتهر کجا بیابند براى او بخرند و بفرس

 (.48آورد) همان، ص خرید و آن را به مراغه مىکرد مىدیگرى پیدا مى

ین امر، خواجه در ظرف خاطر عجول بودن هلاکو در ایك رصد کامل، به سى سال وقت نیاز داشت، ولى به

سابق و رصدخانه جدید به ترتیب زیج پرداخت و زیج ایلخانى را  هاىمدت دوازده سال، به کمك جداول زیج

 (.45تدوین نمود) همان، ص 

، خواجه به معالجه اباقاخان فرزند و جانشین هلاکوخان مغول پرداخته است و همچنین خواجه در 669در سال 

اطلاع او از  به کارهاى طبى و معالجات خود اشاره نموده است و این حاکى ازبعضى از مصنفات خویش 

 (.58طبابت است) همان، ص 

جز چند قطعه و خواجه داراى ذوق شعرى نیز بوده و اشعار بسیارى به زبان عربى و فارسى سروده است که به

 (.598چند رباعى و مثنوى کوتاه چیزى در دست نیست) همان، ص 

 اساتید

 و حدیث(؛پدرش فخرالدین محمد بن حسن) در شرعیات، از قبیل فقه و اصول . 1

منصور محمد الشیعى، دائى خواجه) در مقدمات منطق و حکمت و روایت. خواجه از . نورالدین على بن ابى2

 طرف او اجازه روایى نیز داشت(؛

 ز جانب او اجازه روایى داشت(؛الدین محمد بن محمد بن على همدانى قزوینى) در حدیث. خواجه ا. برهان3

 ه بن حمزة بن عبداللّه) در حدیث(؛. نصیرالدین ابوطالب عبداللّ 4



الدین مصرى ابوالحسن سالم بن بدران بن على مازنى) در حدیث. وى از مشایخ روایى خواجه . شیخ معین5

 است(؛

 . شیخ ابوالسعادات اسعد بن عبدالقاهر بن اسعد اصفهانى) در حدیث(؛6

 حکمت و مخصوصا قانون بوعلى(؛الدین مصرى) در طب و ابراهیم بن على بن محمد سلمى قطب. 7

 . فریدالدین داماد نیشابورى) در حکمت و مخصوصا کتاب اشارات(؛8

الدین بن یونس موصلى) در فقه. خواجه کتاب» غنیة النزوع« سید ابن زهره در فقه را نزد او خواند و در . کمال9

خوانده، باقى که خواجه نزد او مى اجازه روایت گرفته است و این اجازه در پشت همان کتابى از او 619سال 

مانده است. این شخص همچنین استاد ریاضى و موسیقى بوده و شاید خواجه در این زمینه نیز از او استفاده 

 کرده باشد(؛

خوانده و او نزد خواجه، ى فقه مىاند خواجه نزد و. ابن میثم بحرانى شارح نهج البلاغة) برخى گفته10

 حکمت(.

 شاگردان

 لامه حلى) در حکمت(؛. ع1

 الدین شیرازى) در تألیفات فلسفى خواجه، هیئت، علوم ریاضى و حل مشکلات قانون(؛. قطب2

الدین محمد حسینى افطسى آبى) برخى از مصنفات الدین ابومحمدرضا بن فخرالدین محمد بن رضى. کمال3

 ازه روایى نیز داده است(؛ازى را در حضور خواجه قرائت کرده است. خواجه، به وى اج امام فخر ر

 الدین ابوالفضائل؛. سید رکن4

 الدین بغدادى، معروف به ابن الفوطى؛. کمال5

 الدین عباسى؛. محیى6



 . عمادالدین، معروف به ابن الخوام؛7

 . مجدالدین مراغى.8

 آثار

 عبارتند از:اى از آثار وى ارهداراى آثار و تألیفات است؛ پخواجه در علوم و فنون متعدد 

 . تحریر اقلیدس؛1

 . تحریر مجسطى؛2

 . تحریر الأکر؛3

 . تحریر کتاب الأکر تألیف ثاوذوسیوس؛4

 . تحریر کتاب المأخوذات فى أصول الهندسة؛5

 . تحریر کتاب المعطیات فى الهندسة؛6

 . تحریر کتاب الکرة المتحرکة؛7

 مساحة الأشکال البسیطة و الکرویة؛ ر معرفة. تحری8

 حریر کتاب اللیل و النهار یا کتاب الأیام و اللیالى؛. ت 9

 . تحریر کتاب المناظر؛10

 . تحریر کتاب جرمى النیرین و بعدیهما؛11

 . تحریر طلوع و غروب؛12

 . تحریر مطالع؛13



 . تحریر کتاب المفروضات؛14

 . تحریر کتاب ظاهرات الفلك؛15

 ة؛. تحریر کره و استوانه یا شرح الکرة و الأسطوان16

 . تحریر کتاب المساکن؛17

 . المخروطات؛18

 . رساله در احوال خطوط منحنیه؛19

 . کشف القناع عن أسرار شکل القطاع؛20

 . تربیع الدائرة؛21

 . رسالة فى انعطاف الشعاع و انعکاسه؛22

 . کتاب تسطیح الکرة و المطالع؛23

 قلیدس؛بر مصادره ا . رساله رد24

 بالتخت و التراب؛. جوامع الحساب 25

 . رساله در علم مثلث؛26

 . رساله در حساب و جبر و مقابله؛27

 . رساله معینیه یا المفید در هیئت؛28

 . شرح معینیه؛29

 . زبدة الهیئة؛30
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 کاظمین مدفون گردید.ش در شهر در بغداد رحلت نمود و بنا به وصیت خود 672خواجه، در سال 

 

 درباره کتاب:

شناسى از » تنسوخ نامه ایلخانى« تالیف خواجه نصیرالدین طوسى به زبان فارسى است. گوهرشناسى و کانى

اولین علومى است که حکماء پیشین و دانشمندان ایران و علماى اسلامى به آن عنایت و توجه خاص داشته و 

 اند.تألیف کرده درباره آنها و رسائل فراوانى کتاب

چه از مقابله نسخ خطى این رساله استظهار شده، این  سال تألیف این رساله به درستى معلوم نیست تنها آن

 ق( و به امر او تحریر نموده است. 663 -653است که خواجه نصیر این اثر را در عهد پادشاهى هلاکوخان) 

 ساختار:

 کند:نویسنده آن را به ترتیب چنین شرح مى کتاب مشتمل بر چهار مقاله است که

شود و علل معادن به . در کیفیت مفرداتى که جمله معدنیات و غیر آن از مرکبات عالم سفلى از آن مرکب مى1

 طریق کلى و آن چهار فصل است.

. در جواهرى که از جمله حجر باشد و غیر آن و علل حدوث هر یك و کیفیت وجود آن و شرح معادن و 2

واص منفعت و مضرت و شبه و نظیر آن به طریق صناعت و قیمت هر یك و جلا دادن و آنچه مناسب آن خ

 باشد.

. در انواع فلزات سبعه و علت حدوث هر یك و خاصیت و منفعت و مضرت آن و شرح معادن و هر چه 3

 مناسب آن باشد.



 (.5ص  . در انواع عطر و معاجین و داروهاى نفیس.) تنسوخ نامه ایلخانى،4

ها بهره برده نکرده و در مقدمه به همین بسنده خواجه نصیر در این کتاب ذکرى از مآخذ و منابعى که از آن

چه  چه این بنده را به تجربه معلوم شده بود، به حکم ممارست و آن کرده است:» از گفتار حکماى متقدم و آن

 (.4نامه، ص ن الحاق کردم.«) تسوخااز معتمدان و اصحاب تجارب بطرق تسامع معلوم شده است، بد

ترین منبع در ترتیب این اثر کتاب الجماهر فى الجواهر با این حال از مطالعه کتاب به خوبى پیداست که مهم

 نامه به کتاب الجواهر نظر داشته و از آن بهره برده است و آنابوریحان بیرونى بوده است و هنگام تحریر تنسوخ

انشمندان دیگر؛ مانند یعقوب کندى و نصر دینورى و محمد زکریاى رازى نقل نموده، دچه را که از حکماء و 

 شود.عیناً همان منقولات ابو ریحان بیرونى است که در کتاب الجماهر دیده مى

 گزارش محتوا: 

 ودر نسبت این کتاب به خواجه نصیر گویا هیچ شك و تردیدى نیست، چرا که تمام کسانى که آثار و تألیفات ا

اند، ولى در نام این رساله اى در جواهر را در جمله آثار او ذکر نمودهاند، رسالههاى خویش یاد کردهرا در کتاب

الدین صفدى و محمد بن شاکر و محمد هدایت حسین، نام این اثر را» کتاب اختلاف وجود دارد. صلاح

؛ 150، ص 2؛ فوات الوفیات، ج 181، ص 1، ج تاند.) الوافى بالوافیاالجواهر« یا» رسالة الجواهر« ضبط کرده

 (.255کشف الحجب و الاستار، ص 

نامه ایلخانى و در حاجى خلیفه در کشف الظنون در دو جا از این کتاب یاد کرده است و در یك جا آن را تشوق

 (.495و  410، ص 1نامه ذکر نموده است.) کشف الظنون، ج جاى دیگر تنسوق

ها و انى یکى از آثار مهم و پر ارزشى است که در شناخت گوهرها و دانستن منافع سنگخرساله تنسوخ نامه ایل

هایى که به فارسى در این فن تألیف معرفت فلزات و اطایب و نفایس و غرایب ساخته شده و در میان کتاب

 شده، هیچ کتابى جامع مزایا و خصوصیاتى که در این کتابست نیست.

مختصر است، پس از کتاب الجماهر بیرونى معتبرترین سند علمى و فنى است و  که بسیاراین کتاب با آن

 بهاترین گنجینه لغات و اصطلاحات و تعبیرات اصیل فارسى است.گران



شیوه تعبیرات و رسائى الفاظ و پختگى عبارات و خالى بودن از الفاظ و معانى نادرست، از خصایص و مزایاى 

 توان یافت.که به فارسى در این فن نوشته شده نمى این کتاب است که در کتب دیگرى

 

 تشریح الابدان یا تشریح منصوری. 10

 درباره مؤلف:

» منصور بن محمد بن احمد بن یوسف بن الیاس شیرازى«، نواده مولانا جلال الدین احمد بن یوسف بن الیاس 

راز است. بنابراین وى در ف شیمعروهاى برادر نجم الدین محمود الیاس، طبیب و فقیه و یکى از نتیجه

اند به دنیا آمد و خود نیز در علوم متداول عصر، خاصه در اى سرشناس که اطباى برجسته از آن برخاستهخانواده

 علم طب، سرشناس و مشهور بوده است.

وى معاصر خواجه حافظ شیرازى و نیز حاجى زین العطار، پزشك مخصوص شاه شجاع و نگارنده اختیارات 

 750ده است. تولد منصور بنا به قراین، حدود نیمه نخست سده هشتم هجرى و احتمالا قبل از سال ى بوبدیع

ق بوده است. زیرا که در موقع تألیف» کفایه مجاهدیه« که به نام مجاهد السلطنه  740تا  720هاى ق و بین سال

ق نگاشته و  789تا  786هاى الود سر حدزین العابدین شاه شجاع مبارز الدین محمد، از خاندان مظفریان، د

بعید نیست که وى پزشك مخصوص مجاهد الدین بوده باشد، حدوداً چهل ساله بوده است. محمد تقى میر 

ق بر فارس حکومت داشته و بعید نیست که منصور این  793 -786هاى اشاره کرده که شاه شجاع میان سال

 ت.کتاب را در فاصله این هفت سال نگاشته اس

خورد. وى در ضمن آثار خود نیز شناسى به چشم نمىباره منصور مطلب زیادى در آثار تاریخى و منابع رجالرد

 به معرفى خود یا استادان، نیاکان و خانواده خود نپرداخته است.

 وى در عنوان کتاب» کفایه مجاهدیه«، خود را منصور بن محمد بن احمد بن یوسف فقیه الیاس معرفى نموده و

نمود...« این سخن، حاکى است:» چون بر این علم و مطالعه این قسم) مقصود علم طب است( اشتغال مىوده افز

از آن است که شغلش منحصراً طبابت بوده و اگر به نوشته مرحوم علامه قزوینى در فهرست کتابخانه مجلس 

رود که نویسنده فهرست، مىمان ت. گشوراى اسلامى، لقب فقیه نیز بر نام مؤلف اضافه شده، اشتباه بوده اس



کلمه فقیه را که در اول اسم جد مؤلف نوشته شده و مخصوص الیاس است، به حساب نتیجه وى، منصور 

 طبیب گذاشته است.

 اطلاعى بیش از این از زندگى وى به دست نیامد.

 آثار

 . تشریح الابدان.1

 . کفایه مجاهدیه: این اثر مشهورترین اثر اوست.2

 .غیاثیه. 3

رسد انتساب این اثر به وى چندان درست باشد، چرا که تداول چوب . رساله چوب چینى: که البته به نظر نمى4

 شود.چینى بیشتر در سده دهم هجرى رواج یافت و در آثار پیش از آن دیده نمى

 

 درباره کتاب:

 فارسى است.» تشریح الابدان« تالیف منصور بن محمد بن الیاس شیرازى به زبان 

هاى بعدى آن را» تشریح بالتصویر« یعنى کالبدشناسى مصور،» تشریح این کتاب در اصل بدون نام است و نسل

ق به  798( این رساله در سال 374البدن«،» رساله در تشریح بدن انسان« آن نامیدند.) تاریخ پزشکى ایران، ص 

 م شده است.اتمام رسید و به امیر زاده پیر محمد بهادر خان تقدی

 (43اش را از نگارش این اثر معرفت انسان دانسته است.) تشریح الابدان، ص مؤلف انگیزه

 ساختار:

کتاب مشتمل بر یك مقدمه تحقیقى و متن اثر است. در مقدمه محقق در شرح حال مولف و آثار او، برخى نسخ 

 است.یك خاتمه  نج مقاله وخطى و شیوه تصحیح کتاب مطالب آمده است. متن کتاب نیز مشتمل بر پ



 گزارش محتوا: 

شده که هاى دور به آن توجه مىهاى علم پزشکى است که از گذشتهترین شاخهعلم کالبدشناسى از قدیمى

شناسى براى پزشکان آن زمان، نمونه این توجه نگارش کتاب تشریح توسط حکیم یونانى جالینوس است. جنین

هاى آنان کمى ها و توصیفجبى ندارد اگر تمام شرحنابراین تعشد، بب مىاى محسوالعاده پیچیدهمسأله فوق

پیچیده است. نویسنده در حقیقت، مدعى است که در یك سقط روز ششم، قلب و کبد و مغز قابل تشخیص 

است ولى جرجانى و بیشتر نویسندگان براى تکمیل جنین طبق مراحلى که در قرآن ذکر شده، سى روز لازم 

 د.اندانسته

داند اطلاع بودند. نویسنده قلب را نخستین عضوى مىافتاد بىچه اتفاق مى از این مرحله از آن اسان پسشنجنین

 گردد ناف است.شود اگرچه اولین عضوى که کامل مىکه متکون مى

از مزایاى این رساله وجود تصاویرى مربوط به هر فصل است. این تصاویر کالبدشناسى در برخى نسخ خطى 

اند که در تاریخ پزشکى به ویژه کالبدشناسى مولاً از پنج یا شش عکس تشکیل شدهین کتاب معموجود از ا

هاى مهم بدن را نشان هایى هستند که هر کدام یکى از دستگاهاهمیت بسیارى دارد. این تصاویر یك رشته طرح

 دهد.مى

داوند و استدلال بر ن از طرف خت نوع انسامقدمه نسبتاً مفصل کتاب، شامل یك بحث دینى درباره حکمت خلق

 شود.که است که چه قسمت از اندامهاى بدن اول بار در رحم تشکیل مىاین

نظر از گیرند و تعداد آنها صرفطور مفصل مورد گفتگو قرار مىها تقریباً بهدر فصل اول کتاب استخوان 

ان اسلامى عموماً پذیرفته کالبدشناس دى بوده کهشود. این عدعدد معرفى مى 248هاى کنجدى و لامى، استخوان 

 اند.بوده

پردازد. کالبدشناسان آن زمان اعصاب را چیزى شبیه به نویسنده در فصل دوم به شرح سلسله اعصاب مى

دانستند که به شکل پخش و پراکنده در شناختند و این سه را تنها تشکیلاتى مىها مىرگها و سیاهرگسرخ

ایستى یکسان باشد و چون وریدها و بگرفتند که وظایف آنها مىرو نتیجه مىاز این شود؛سراسر بدن یافت مى

گرفتند که اعصاب تو ها که مجارى توخالى و عامل انتقال جوهر حیاتى در بدن هستند، پس نتیجه مىشریان

هایى که :» عصبنویسدرسانند؛ مثلاً منصور مىهاى بدن مىخالى بوده و جوهر ذهنى را از مغز به سایر قسمت

ها انتقال نیروى بینایى است. بقیه اعصاب خالى به نظر آورند وظیفه آنجود مىپیوندگاه بینایى را در مغز به و



که آب از درون گل، و روغن از لابلاى بادام کند چنانها هم نیرو عبور مىرسند ولى حتى از درون ایننمى

ت را فقط ه است. البته اشتباهاتى هم هست ولى این اشتباهاگذرد. تشریح کلى اعصاب به خوبى بیان شدمى

 توانستند تصحیح کنند.«هاى بعد مىکالبدشناسان نسل

جا  گذارى نشده بود لذا منصور در این فصل سوم کتاب درباره عضلات است. در این زمان عضلات هنوز نام

شود و با چشم غیرمسلح دیده مىبه شرح کلى ساختمان یك عضله معرفى اشکال مختلف آن به صورتى که 

کند. این قسمت اخیر، یعنى تعداد عضلات همواره مورد اشکال کالبدشناسان عرب اکتفا مىذکر تعداد عضلات 

 570سینا مجموع عضلات را اند. ابنبوده است که در تعداد شمارش مجموع عضلات، نظریات مختلفى داده

 ین عدد است.کند و اغلب نظریات هم در حوالى همذکر مى

سینا را گوید. منصور در این فصل به طور واضح نظریات ابنسخن مى فصل چهارم از وریدها و انشعابات آن

گیرند و بدون ضربان داند با این تفاوت که از جگر منشأ مىها مىسینا وریدها را مشابه شریانکند. ابنبیان مى

سینا عقیده اند. منصور به تقلید از ابنهاى بدن آفریده شدههستند و براى پخش جوهر حیاتى از کبد به اندام

شود، تعداد آن در هر سمت بدن دو ورید است در داشت که ورید شریانى که امروزه ورید ریوى نامیده مى

که یك ورید بیش نیست و این تعدد به خاطر مضاعف بودن وظایف آنهاست. یعنى باید به منظور تغذیه حالى

داند و بطن کوچك مرکزى قلب را) بطن مى قلب و هم به ششها منتقل کند. منصور، قلب را سه هم خون را به

دارد که رأس قلب با استخوان مخصوصى که در حقیقت وجود نداشت( نام دهلیز داده است و نیز اظهار مى

 شود.محکم مى

ها و انشعابات آن با واع سرخرگفصل پنجم این رساله درباره شرایین و انواع آن است. وى در این فصل به ان

پرداخته است. منصور چون اغلب اطباى پیشین عقیده داشت که اگر چه سرخ رگها حاوى  ذکر وظایف هر یك

ها را وابسته به مقدارى خون هستند ولى وظیفه مهم و اصلى آنها انتقال هوا و جوهر حیاتى است. ضربان شریان

 د بتپد.تواند مدتى با نظم مخصوص خوکه قلب جدا شده مى دانستند و عقیده داشتندضربان قلب مى

مدتها پیش از آن جرجانى بیان کرده بود که اگر قلب یك حیوان را بلافاصله پس از مرگ آن خارج کنند، در 

دهد و از این حقیقت به خوبى چنین نتیجه گرفته بود که خارخ از بدن مدتى به انقباض و انبساط خود ادامه مى

 ضع در مورد شرایین هم صادق دانسته بود.اى در درون قلب موجود است و همان واتى جداگانهعامل حی



طور خلاصه منصور در این فصل نامد اختصاص دارد. بهفصل آخر به چیزى که منصور آن را اعضاى مرکب مى

که در برخى موارد نامیم. هر چند ها عضو مىکند که ما آنها را در برابر دستگاههایى گفتگو مىاز قسمت

دهنده هاى مختلف تشکیلکه منصور قسمتصادق دانست از جمله اینتوان این چنین تمایزى را نمى

 هاى کلیدى و تناسلى را در ردیف اعضاى مرکب منظور کرده است.دستگاه

 

 رساله غیاثیه . 11

 درباره مؤلف:

 زندگانی جناب ابن الیاس منصوری به تفصیل گذشت.

 درباره کتاب:

بیت می باشد.  23است. دیباچه شامل توحید، نعت و قصیده ای در بنای رساله بر یك دیباچه و چهار مقاله 

، مقدمات فلسفه طبیعی و باب است. موضوع این مقاله تعریف طب 17شامل  ودر علم نظری طب  :مقاله اول

 نظریه اخلاق، امزجه، مقدمة المعرفة، ستة ضروریه و حفظ الصحة است.

رساله است. چهل و نه باب اول آن، وصف بیماری های  باب است که حجیم ترین قمت 59شامل  دوم: مقاله

خاص اعضا از سر تا قدم و سبب، علامت، علاج و خوراك مناسب بیمار را برشمرده است. ده باب آخر این 

در همین ابواب  مقاله، درباره امراضی است که مربوط به عضو واحدی نیست. امراض پوست و استخوان نیز 

ر باب مفصلی است که به زهرها، گزیدگی ها و دور ساختن گزندگان اختصاص جای داده شده است. باب آخ

 داده شده و شامل مباحثی از »خواص الاشیاء« است.

 عنوان ادویه. 260مقاله سوم: شامل قرابادین کوچك یا ادویه مفرده است و حاوی 

 ب می باشد.با 22رکبه یا قرابادین کبیر است و شامل مقاله چهارم: در باب شناخت ادویه م

 



 یا کفایه مجاهدیه کفایه منصوری . 12

 درباره مؤلف:

 زندگانی جناب ابن الیاس منصوری به تفصیل گذشت.

 درباره کتاب:

» کفایه منصورى« یا» کفایه مجاهدیه«، به زبان فارسى، کتابى است بسیار ارزشمند و در دو بخش طب نظرى و 

 اى برخوردار است.جامعیت ویژهرغم اختصار، از ملى تدوین شده و علىطب ع

گوید:» چون مؤلف، پس از اشاره به مقام والاى انسان در عالم طبیعت و جایگاه ارزنده علم پزشکى چنین مى

ب داریه و  احسن الله عواق -اضعف عباد الله و اعجز الناس، منصور بن محمد بن یوسف بن احمد بن الیاس، فقیه الناس

م و مطالعه کتب این قسم استعمال و اشتغال نموده و به حکم خذ العلم من افواه الرجال، بدین عل -له و لوالدیهغفر  

ربود... تا مختصرى جامع که در هر باب اشارتى رفته باشد درر فوائد و غرر فرائد از السنه استادان این فن مى

 (.3 -2و... تألیف کند) کفایه منصورى، ص 

 ساختار

مقاله که اولى،  4قسم است. قسم اول، مشتمل است بر  2. فن اول، داراى فن است 2این کتاب، مشتمل بر 

، 3، 20، 2مقاله است که به ترتیب مشتملند بر  5بابند. قسم دوم، شامل  2باب و بقیه هرکدام، داراى  4شامل 

 باب است. 20و دومى، شامل  7مقاله که اولى، داراى  2باب. فن دوم، مشتمل است بر  4و  7

 اند.ز ابواب، خود، مشتمل بر چند فصل جداگانهبسیارى ا

 گزارش محتوا 

هاى طبى جامع به زبان فارسى است. در این اثر، مؤلف با بیانى شیوا و » کفایه منصورى«، از جمله نگاشته

رابادین را به رشته تحریر درآورده شناسى و قاى کامل از طب سنتى، شامل کلیات، معالجات، ادویهخلاصه، دوره

 ت. وى، اثرى مختصر و جامع نگاشته تا براى همه مردم مفید و سودمند باشد.اس



 شده است.شده، ترتیبى منطقى و حسابترتیب و تدوین مطالب نگاشته

گاه علمى رغم اختصار، مورد توجه بسیارى از اطباى بعدى قرار گرفته و این نشانگر اهمیت و جایاین اثر، على

 آن است.

یین دو قسم طب نظرى و عملى است. در بخش طب نظرى، موضوعاتى همچون» اسباب فن اول کتاب، در تب

مادى صحت«،» اسباب صورى صحت«،» اسباب فاعلى صحت« و» احوال و اعراض و علامات« مطرح شده 

اعضا از سر تا قدم و  است و در بخش طب عملى، از مسائلى مانند» حفظ صحت و معالجات کلى«،» امراض

 ها« سخن به میان آمده است.حمیات« و» امراض بدن حیوانات زهردار و دفع ضرر آنها«،» علاج آن

فن دوم، در ذکر ادویه و اغذیه و اشربه است و مشتمل بر موضوعاتى از قبیل» طبایع ادویه و تأثیر آنها«،» 

روهاى مرکب و ات«،» ادویه«،» ریاحین و طیوب« و» داحبوبات«،» لحوم و البان«،» فواکه و شیرینى«،» سبزیج

 باشد.ها« مى کیفیت ترکیب آن

 اختیارات بدیعی. 13

 درباره مؤلف:

 729بزرگ ترین دارو ساز دوره مغول، علی بن حسین انصاری معروف به حاجی زین الدین عطار که در سال 

ی بنام بود. حاجی زین الدین سرآمد اطبای هجری قمری در شیراز به دنیا آمد. پدرش حسین انصاری از اطبا

ان عصر قرار گرفته و به فارس در قرن هشتم هجری قمری بوده و به همین جهت مورد توجه و احترام بزرگ

 قمری درگذشت.  806عنوان طبیب مخصوص شاه شجاع مظفری انتخاب شده است. وی در سال 

ه یك جزوه کالبدشناسی است و مفتاح الخزائن که در در میان تألیفات انصاری می توان از تحفة السلاطین ک

یر تجدید نظر کرده و مطالب زیادی هجری قمری نوشته شده نام برد. وی سه سال بعد در کتاب اخ 767ل سا

، بدیع الجمال، همسر امیر مبارزالدین محمد اهدا به آن افزوده و آن را با نام »اختیارات بدیعی« به بانوی شاهزاده

 .نموده است

 درباره کتاب:



ادویه و کتاب اختیارات بدیعی مشتمل بر مقدمه، دو مقاله و خاتمه است در مقدمه مختصری در کلیات و مآخذ 

 نگهداری آن ها صحبت کرده است.

 مقاله اول در بیان مفردات ادویه است و مقال دوم در مرکبات مستعمله.

ه این کتاب جهت اطلاع آن ها نوشته شده است، خاتمه لغتنامه است که مؤلف برای تسهیل کار عطاران، ک

 ات عربی داروها را به پارسی یاد کرده است. ترجمه لغ

ه نهضت شرح و ترجمه رواج یافته بود نویسنده ای نامعلوم کتابی به نام »بدیعات  اختیاری« در در قرن نهم ک

 ب پرداخته است.حل مشکلات اختیارات بدیعی تألیف کرده و به توضیح الفاظ مشکل این کتا

 

 خلاصة التجارب. 14

 درباره مؤلف:

هجرى است. وى نواده سید محمد نوربخش) » بهاء الدوله رازى«، پزشك و عارف ایرانى در قرن نهم و دهم 

؛ طرائق 492، ص 2گذار طریقه نوربخشیه بود) تاریخ دامپزشکى و پزشکى ایران، ج ق( بنیان 869 -ق 795

اند) طب در رخى منابع، نام او را محمدحسین نوربخشى، فرزند قوام الدین، نوشته(. ب319، ص 3الحقائق، ج 

 (.398دوره صفویه، ص 

؛ 274، ص 1نیز بهاء الدین) تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسى تا پایان قرن دهم هجرى، ج لقب او را 

در ایران و در زبان فارسى تا پایان قرن دهم  ( و بهاء الدوله) تاریخ نظم و نثر612، ص 4تاریخ حبیب السیر، ج 

خطى» خلاصة التجارب« بهاء الدوله پسر اند و عنوان کامل او در پایان نسخه ( ثبت کرده400، ص 1هجرى، ج 

 شاه قاسم پسر شمس الدین محمد نوربخشى آمده است.

که بهاء الدوله داشت؛ چنانشاه قاسم پدر بهاء الدوله علاوه بر مرشدى طریقت خویش، در پزشکى نیز تسلط 

ق،  927وى در  هایش را متذکر شده است.رده و درماندر» خلاصة التجارب« از وى با عنوان حضرت یاد ک



(. شمس الدین، برادر بهاء الدوله، نیز گاهى به پزشکى 612، ص 4درگذشت) تاریخ حبیب السیر، ج 

 (.398پرداخت) طب در دوره صفویه، ص مى

ترین اثر او،» خلاصة لاع دقیقى در دست نیست؛ اگرچه با استناد به سال تألیف مهمبهاء الدوله اطاز تاریخ تولد 

ق دانست، و همان گونه که از نسبت او پیداست موطنش رى بوده و  860ان او را متولد حوالى توالتجارب« مى

 (.398پدرش نیز در همان جا به دنیا آمده است) طب در دوره صفویه، ص 

اش انجام ( سفرهایى را که بهاء الدوله در طول زندگى612، ص 4واندمیر) تاریخ حبیب السیر، ج الب خاز مط

مشخص کرد. خود او نیز در جاهاى مختلف» خلاصة التجارب« از کاشان، نطنز، اصفهان، هرات و  توانداده مى

جز اینکه او به بعضى کارهاى درمانى کند. از معلمان و استادان بهاء الدوله اطلاعى نداریم، استرآباد یاد مى

 کند.پدرش) رجوع کنید به» خلاصة التجارب«، باب دوم( اشاره مى

رازى، روش نیا و پدر خویش را در تصوف دنبال کرد و از مشایخ طریقه نوربخشیه بود. به نوشته  بهاء الدوله

ق(  911 -ق 842حسین بایقرا) (، وى در اواخر زندگى سلطان 612، ص 4خواندمیر) تاریخ حبیب السیر، ج 

بود. پس از مرگ بایقرا،  به هرات رفت و در خانقاه خواجه افضل الدین کرمانى اقامت گزید و مورد توجه بایقرا

بهاء الدوله به رى بازگشت و سپس به آذربایجان رفت و به شاه اسماعیل صفوى پیوست و پس از دو سه سال 

(؛ این 43، ص 3درگذشت) هفت اقلیم، ج  اقتضاء قضا مؤاخذه شده،جا، به گفته رازى حَسب  اقامت در آن

 باشد.تعبیر، ممکن است اشاره به کشته شدن او 

ق اتفاق افتاده است و  915درگذشت بهاء الدوله، با توجه به سال فوت سلطان حسین بایقرا، در حدود سال 

ق را  913( که سال 205سلام، ص ( و نصر) علم و تمدن در ا398نوشته الگود) طب در دوره صفویه، ص 

، ص 1اى خطى فارسى، ج هق) فهرست نسخه 926رسد. سال دانند، صحیح به نظر نمىزمان مرگ او مى

 ( نیز درست نیست.527

 تألیفات

ق در  907ترین کتاب بهاء الدوله رازى،» خلاصة التجارب« به فارسى و در پزشکى است که وى آن را در مهم

 ز محلات کنونى تهران( نوشت.قریه طرشت رى) ا



صة التجارب« از آن یاد کرده است. این کتاب دیگر بهاء الدوله رازى،» هدیة الخیر« نام دارد که در باب دوم» خلا

صورت هدایت) هدایة( الخیر) کتاب، روایت و شرح چهل حدیث در عرفان و به زبان فارسى است که آن را به

( 175، ص 25؛ الذریعة الى تصانیف الشیعة، ج 1487، ص 1بخش ، 2هاى خطى فارسى، ج فهرست نسخه

هایى در ایران) فهرست الفبائى کتب خطى کتابخانه مرکزى آستان اند. از این کتاب نیز نسخهنیز معرفى کرده

( 1487، ص 1، بخش 2هاى خطى فارسى، ج ( و خارج از ایران) فهرست نسخه610قدس رضوى، ص 

 وجود دارد.

 

 ب:درباره کتا

و سطح  هاى طبى ایرانیان است که بازگوکننده وضعیتترین نگاشته» خلاصة التجارب«، به زبان فارسى، از مهم

 علمى دانش پزشکى در دوران صفویه است.

نویسد:» حمد بلااحصا حکیمى را که به این کتاب، توسط بهاء الدوله رازى تألیف شده است. وى، در مقدمه مى

یت و قدرت ماهیت، اشرف انسانى را از خزانه جود خلعت وجود پوشانید... اما بعد، کمال حکمت و وفور عنا

که چون کلام حضرت سید الانام علیه  -هداه الله تعالى -خادم الفقراء المله، بهاء الدولهچنین معروض دارد 

ار«، امر بود به اظهار علمى نافع التحیة و السلام که:» من کتم علماً نافعاً الجمه الله تعالى یوم القیامة بلجام من الن

مل بر فوائد بدنى حاصل بود، لازم نمود آن مر دین و مر بدن را و این بیچاره را بعضى از تجارب طبى که مشت

را اطاعة لامره الاعلى و فوزاً بتلك السعادة فى الآخرة و الاولى مثبت نمود، فلهذا اشتغال سالك این رساله 

 مائة، در مسکن طرشت من قرى راز اتفاق افتاد«.«، در اوان سنه سبع و تسعموسومه به» خلاصة التجارب

 ساختار

 باب است. 25کتاب، مشتمل بر 

 گزارش محتوا 

 هاى کتاب، به ترتیب چنین است:موضوع باب

 ها؛اطلاعاتى کلى در باره بهداشت) حفظ الصحة( و رفع بیمارى



 بیان چگونگى بهداشت و بهداشت کودکان و پیران؛

 ان تدبیر تندرستى و آنچه که بدن به آن نیاز دارد تا فرد تندرست بماند؛یب

 ها و معالجه آنها؛تب ها، انواعاقسام بیمارى

 هاى حصبه، آبله، جذام و سرماخوردگى و غیره؛بیمارى

 سموم و کوفتگى؛

 امراض دِماغى؛

 هاى آن؛هاى چشم و بیمارىحالت

 ؛هاى آنگوش و ترکیب قوه شنوایى و مرض

 بینى؛

 دهان؛

 حلق؛

 دل) قلب(؛

 مرى؛

 معده؛

 جگر و مراره؛

 سپرز؛

 ها؛روده



 مقعد؛

 کلیه(؛گُرده) 

 مثانه؛

 آلات تناسلى؛

 احوال توالد و تناسل و پستان؛

 هاى هریك از آنها؛پشت و مفصل و پاها و بیمارى

 آور؛سموم و ادویه زیان

 حیوانات سمى؛

 قرابادین) داروهاى ترکیبى(؛

 زان ویژه آن.روسازى و اواصطلاحات دا

هاى ها و درمانها، نشانههاى بدن، سبب بیمارىدستگاهها، نویسنده وظایف الاعضاى در هر مورد از این باب

 هاى شخصى خود را آورده است.آنها و خصوصاً تجربه

و بارها از  نویسنده در بسیارى از موارد به شرح و گزارش معالجات خود، پدرش و دیگر پزشکان پرداخته است

ن سینا، سید اسماعیل جرجانى و نیز پزشکان بزرگ گذشته چون بقراط، جالینوس، ثابت بن قرّه، رازى، اب

عصر خویش نام برده است. از معالجات یك پزشك هندى نیز یاد کرده که گواه تأثیر پزشکى پزشکان ماهر هم 

 هندى در آثار اوست.

یسه با تجربیات پزشکى شاهدات پزشکى، بسیار باارزش و قابل مقا» خلاصة التجارب«، از جنبه تجربیات و م

(. بهاء الدوله علاوه بر 496، ص 2پزشکى و پزشکى ایران، ج رازى است) تاریخ دام محمد بن زکریاى

ها، ابداعاتى در داروسازى نیز داشته و گاهى بعد از توضیح یك داروى ترکیبى، تجربیات شخصى در درمان

 ست که» این ترکیب از مخترعات مصنف است«.یادآورى کرده ا



رسد، از نظر ردگى مباحث و شیوایى بیان، به» ذخیره خوارزمشاهى« نمى» خلاصة التجارب« اگرچه از نظر گست

 اتکاء بر تجربیات شخصى و نوآورى، از آن برتر است.

هان است) طب در دوره این کتاب، از مآخذ مهم طب در دوره صفویه و از بهترین متون درسى پزشکى کهن ج

هاى طب اسلامى به بعضى ى از نخستین اشارهصفویه، صفحه دوازده(. در» خلاصة التجارب«، موارد بسیار

ها و مشاهدات و تجربیات بهاء الدوله رازى رجوع کنید به» بهاء ها وجود دارد) براى آگاهى از نوآورىبیمارى

، 4، ش 3بخش، نامه فرهنگستان علوم، سال دکتر حسن تاجالدوله رازى آخرین پزشك بزرگ ایران«، به قلم 

 (.56 -47ص 

ها، کتاب او را در  ها و شرح و ثبت دقیق آنلدوله رازى؛ یعنى توجه به علائم و عوارض بیمارىروش بهاء ا

(. از جمله این 494، ص 2پزشکى و پزشکى ایران، ج ترین کتب پزشکى قرار داده است) تاریخ دامزمره مهم

ق، اشاره نمود که  906سال سرفه در هرات و نیز در رى در گیرى سیاهتوان به توجه او در ثبت همهارد مىمو

گیرند که افرادى که آبله مى هاى او در باره ایندقت به تشریح این بیمارى پرداخته است. همچنین نوشتهبه

 ایمنى بدن است.ندرت ممکن است از نو آبله بردارند، حاکى از نظر او در باره به

اى از درمان این بیمارى را نموده و نمونه هاى فصلى) آلرژى( اشارهبهاء الدوله همچنین به موضوع حساسیت

شناسى محسوب داشت. او ها باید او را از پیشگامان دانش ایمنىنیز گزارش کرده است. با استناد به این نوشته

 هاى دقیقى دارد.ها و گزارش و حیوان، از جمله هارى، نوشتههاى مشترك بین انسان همچنین در باره بیمارى

هاى خود، همانند سایر پزشکان اسلامى، از آن با نام آتشك باره بیمارى سفلیس که در نوشتههاى او در نوشته

ق، تألیف کرده  977یاد کرده، منبع اصلى رساله حکیم عماد الدین شیرازى در باره آتشك بوده که آن را در 

 .است

 

 تحفة المؤمنین . 15

 درباره مؤلف:



زمان تنکابنى دیلمى است. اجداد او از تنکابن به سمت اصفهان حرکت » محمدمومن حسینى« پسر میرزا محمّد 

اند. به گفته خود او، اجدادش در دربار جا که پایتخت پادشاهان صفوى بوده، سکونت گزیدهکرده و در آن

ند. وى نیز طبیب مخصوص شاه سلیمان صفوى بود و در علم طب و اپادشاهان صفوى طبیب مخصوص بوده

داشت. حکیم مؤمن کتاب معروف خود را براى شاه سلیمان تألیف نموده است و وجه تسمیه آن به کلام، تبحّر 

 باشد.تحفة المومنین یا تحفه حکیم مومن از روى اسم مؤلف» محمدمومن« مى

 

 درباره کتاب:

به  زبان فارسى، تألیف محمدمؤمن بن محمدزمان، معروف به تحفه حکیم مؤمن«، به» تحفة المؤمنین مشهور 

باشد و پس از تألیف، مورد هاى طب فارسى پیرامون دواشناسى مىحکیم مؤمن است که از مشهورترین نگاشته

 توجه بسیارى از اطباء قرار گرفته است.

مقدار، میر محمدزمان تنکابنى چون والد این ذره بىانگیزه نگارش این اثر را مؤلف چنین بازگو نموده است:» 

با وجود حدس صائب و ذهن ثاقب، مدتى در امر معالجات به دستور اجداد و استادان  -اهطاب اللَّه ثر -ىدیلم

چه این  امجاد کوشیده و مجربان چندى از او مخلف گشته، خواست که در سلك جمع و ترتیب آورده با آن

جرب یافته و از صاحبان تجربه اقتباس نموده، ،» محمدمؤمن حسینى« طبیب، مخادم به مخادیم نجیب

اى سازد؛ بنابراین، لازم دانست که به قدر امکان، در تشخیص ادویه با رعایت اختصار پردازد و باعث مجموعه

ص نموده که چون مؤلف» اختیارات بدیعى«، به لغت فارسى نوشته مساهله در تحقیق ادویه و بیان خوا دیگر آن

و از جهت اشتباهات او، اکثر ادویه مؤثره بضاعت به آن اکتفا کرده و کتب معتبره، متروك گشته و عطاران بى

اند و هرچه صاحب چه محققین این فن تحقیق نموده مبدل به عدیم الخاصیه شده، خواست که به قدر امکان آن

 (.4، ص اختیارات ذکر نکرده در سلك تحریر آورد«) تحفه حکیم مؤمن

اى که حکیم میر گونهارزشمند مطرح شد؛ بهعنوان یك کتاب کتاب» تحفه حکیم مؤمن«، پس از تألیف به

محمدحسین عقیلى علوى خراسانى در کتاب» مخزن الادویة« و» قرابادین کبیر« و نیز حکیم ناظم جهان در 

 اند.کتاب» اکسیر اعظم« از این اثر بسیار بهره برده

 ساختار



تشخیص است. در  5 بخش تشخیصات و دستورات تنظیم شده است. بخش اول، مشتمل بردر دو کتاب، 

فصل و  5اند. تشخیص چهارم، خود داراى تشخیص سوم، ادویه و اغذیه به ترتیب حروف الفبا ذکر شده

 فصل است. 3تشخیص پنجم شامل 

 باب است. 24طریق و قسم دوم، داراى  5قسم است. قسم اول، شامل  3بخش دوم، شامل 

 گزارش محتوا 

کند:» این مجموعه، مشتمل است بر وار چنین بیان مى کتاب را فهرستحکیم مؤمن، خود، چکیده محتواى 

تشخیصات و دستورات و تشخیصات مبنى است بر پنج تشخیص: تشخیص اول: در بیان سبب اختلاف اقوال 

 دوا و ذکر درجات و انقسام قولها باقسامه.اطباء در ماهیات و قوت و قدر شربت ادویه و شروط اخذ هر 

ر ذکر صفات و افعال ادویه و بیان افعال کلیه و مشابه آن و تفسیر اسامى و معانى لغاتى که در تشخیص ثانى: د

 شود و در کتب ادویه مفرده، مدارعلیها است.طى انشاء این مجموعه، مذکور مى

بدل و یه مفرده و اغذیه مفرده و مرکبه و ذکر مصلح و تشخیص ثالث: در بیان ماهیت و خواص و کیفیت ادو

 چه بدان مناسب است. شربت و آن قدر

 تشخیص رابع: در مداواى سموم.

 تشخیص خامس: در بیان اوزان و آنچه به آن متعلق است.

 دستورات منقسم است به سه قسم:

ختن و تحمیص و تشویه و امثال آن قسم اول: در بیان اعمالى که متعلق است به ادویه مفرده، مثل شستن و سو

 چوب چینى و ماء الجبن و مانند آن و اعمال غریبه.و طریق آشامیدن عشبه و 

 قسم دوم: دربیان اعمالى که متعلق است به ادویه مرکبه و ذکر معاجین و حبوب و سایر مرکبات.

 (.6 -5قسم سوم: در معالجات با رعایت اختصار«) تحفه حکیم مومن، ص 



گاشته شده است. این بخش، به ترتیب هورترین بخش کتاب، بخشى است که در باره مفردات نین و مشترمفصل

 حروف الفبا تنظیم یافته است.

 » تحفه حکیم مؤمن«، دایرةالمعارفى جامع در داروشناسى و داروسازى طب سنتى است.

ب بررسى شده است. بررسى بسیارى از امورى که براى شناخت دارو و ساخت دارو لازم است، در این کتا

در عین نقل تجربیات خود و پدرش در کنار نقل از متون و منابع معتبر، مشروع و علمى گیاهان توسط مؤلف 

 کند.ارزش این اثر را دوچندان مى

هاى این اثر است، چرا که قبل ترین ویژگىچه گفتیم، نگارش این اثر به زبان فارسى، از مهم افزون بر آن

ها هم که به اى از کتابشده بود؛ جمله ین کتاب، بسیارى از منابع داروشناسى به زبان عربى تألیفازتألیف ا

 چندان از دقت علمى برخوردار نیستند. -مانند» اختیارات بدیعى« -اندزبان فارسى نگارش یافته

 

  تحفه خانی. 16

 درباره مؤلف:

 زشکان هند اسلامى است. از وى اطلاع چندانى نداریم و» محمد بن محمد عبدالله بن عبیدالله بن محمود« از پ

 دانیم، اطلاعاتى است که در کتاب تحفه خانى مؤلف به دست ما رسیده است.هر آنچه از او مى

ها ق به شیراز عزیمت نموده و سال 902آید، این است که مؤلف در سال آنچه از مقدمه این اثر به دست مى

ته و از او استفاده کیم مشهور آن روزگار، علامه جلال الدین دوانى را داشملازمت و مصاحبت فیلسوف و ح 

نموده است. همچنین در علوم حدیث و کلام نیز نزد او تلمذ نموده است. وى همچنین در مقدمه کتاب 

نویسد به مدت سى سال در شیراز اقامت کرده و کتب درسى پزشکى متداول آن روزگار مثل قانون و شرح مى

 کیم محمود خوانده است.تألیف ابن نفیس را به مدت دو سال نزد رئیس الاطباء ح موجز 

سپس هنگام بازگشت به هندوستان تحفه خانی را به نام سلطان سعید بهادر خان به زبان پارسی یعنی زبان 

 علمی و دیوانی آن روز هند اسلامی تالیف نموده است. 



 درباره کتاب:

وى آن را پس از بازگشت از  بیدالله بن محمود است کهنده از محمد بن عبدالله بن ع» تحفه خانى« تنها اثر بازما

 شیراز به هند تألیف نموده است.

 سازد.پژوهان آسان مىنثر مؤلف نیز نثرى گویا و روان است و استفاده آن را براى دانش

 ساختار:

ب نیز خود مشتمل بر چندین مقاله کتاب مشتمل است بر چهار باب و یك فصل به عنوان خاتمه است. هر با

 شده در ابواب کتاب به ترتیب به این شرح است:است. مباحث مطرح 

 . در بیان قسم علمى و عملى از این فن.1

 . در بیان امراض مختصه به اعضاى انسان.2

 . در بیان امراض مختصه به مردان و زنان.3

 .. در بیان امراض عامه که اختصاص به مرد و زن ندارد4

 مرکبه و خواص بعضى حیوانات و مضرات و درمان آن است.اى از ادویه مفرده و خاتمه نیز در بیان پاره

اى که مجموع حجم باب سوم باب اول و دوم این کتاب بیشترین حجم کتاب را به خود اختصاص داده به گونه

 است.و چهارم و نیز فصل خاتمه کتاب تقریباً به اندازه نیمى از حجم باب دوم 

 گزارش محتوا: 

ان مسافرتش به شیراز و تلمّذ نزد علامه دوانى و نیز آموختن دانش طب از مؤلف در مقدمه کتاب پس از بی

اش از نگارش کتاب را تالیف نسخه فارسى در این فن که جامع حکیم عماد الدین محمود شیرازى، انگیزه

 (.3و  2ت دانسته است.) تحفه خانى، ص طرفین علمى و عملى و امراض و اسباب و علامات و معالجا



تواند به عنوان یك منبع و مأخذ مهم مورد توجه پزشکان قرار گیرد، حاظ جامعیت و تفصیل مىکتاب به ل

زبانان که توانایى استفاده از متون عربى که این نگاشته به زبان فارسى نگاشته شده و براى فارسىخصوصاً این

 رند، قابل استفاده است.سینا را ندامثل قانون ابن

رو از نگارش مباحثى که با احکام بندى مؤلف آن به مظاهر شرع است از ایناىخصوصیت دیگر این اثر، پ

کند؛ به عنوان مثال از ذکر شراب) خمر( و گوشت خوك خودارى کرده است.) اسلام منافات دارد اجتناب مى

 (.42تحفه خانى، ص 

اعث شده که اولاً حجم دیگر است و این ب عدم نقل قول مستقیم از اطباى هاى این اثراز خصائص و ویژگى

 کتاب کمتر شود و ثانیاً متن این کتاب متنى یك دست و مناسب براى آموزش باشد.

 

 طب یوسفی. 17

 درباره مؤلف:

» یوسف بن محمد بن یوسف هروى«، معروف به حکیم یوسفى یا مولانا یوسفى، فرزند محمد بن یوسف، 

باشد. ظاهراً وى از اهالى خواف خراسان لغات پزشکى( مىب کتاب معروف بحرالجواهر) کتابى در شرح صاح

زیسته و سپس به هندوستان رفته و در دربار ظهیر الدین محمد بابر شاه و پسرش ها در هرات مىبود که سال

 .همایون شاه نیز مورد احترام و توجه بود و سمت دبیرى در دربار او را داشت

اى مانده است، اما آثارى که به صورت شعر و دو بیتى دارد، از شهرت و جآثار متعددى از او به زبان فارسى به

 ترى برخوردار است.انتشار گسترده

 اند از:مهمترین آثار وى عبارت

 رباعى. 289. رساله منظومه علاج الامراض مشتمل بر 1

 ست.ق ا 942. رساله دلایل البول، سال تألیف آن 2



 ق نگاشته است. 944ه نام همایون شاه در سال . رساله سته ضروریه که مولف آنرا ب3

 . رساله دلایل النبض.4

الامراض سروده است. در این کتاب ق در شرح مشکلات علاج 917. جامع الفوائد که آن را در سال 5

بار  4ت. این کتاب که تا کنون حداقل ها نیز اشاره کرده اسهاى سر تا پا را شرح داده و به درمان آنبیمارى

 چاپ رسیده است به طب یوسفى نیز شهرت دارد.به

. بدایع الاغشاء این کتاب را یوسفى به نام فرزند خود رفیع الدین حسن نوشته و نسخه خطى آن در کتابخانه 6

 دانشگاه پنجاب موجود است.

ق به  937بیت که در سال  54مشتمل بر  . رساله مختصر فى ضروریات البحران و قصیده حفظ صحت بدن7

 م سلطان ظهیر الدین محمد بابر شاه سروده است.نا

 ها(.ها و آشامیدنى. رساله ماکول و مشروب) در خوردنى8

 . ریاض الادویه یا مقطعات یوسفى در خواص داروهاى گیاهى و حیوانى.9

 درباره کتاب:

است. این اثر در ن محمد بن یوسف طبیب هروى تألیف شده » طب یوسفى« یا» جامع الفوائد«، به قلم یوسف ب

 917ماه رمضان سال  18حقیقت شرح رساله علاج الامراض مؤلف است. تاریخ اتمام تألیف این اثر ارزشمند 

 ق ذکر شده است.

 ساختار:

عالجه آن را ها آغاز کرده و پس از معرفى بیمارى، علائم و علت آن، ممؤلف این اثر را با مبحث علاج بیمارى

هاى دارویى براى کند. آنگاه در مقام شرح رباعى به مداواى بیمارى مذکور و نسخهدر ضمن یك رباعى بیان مى

 کند.آن بیمارى اشاره مى

 گزارش محتوا 



کتاب جامع الفوائد به لحاظ اهمیت، اختصار، سادگى و جامعیت همواره مورد توجه بوده است. حکیم یوسفى 

رو آثار او عرصه دانش پزشکى است از این ر و خوش ذوق و در عین حال دانشمند درهاى پرکاازچهره

 وخصوصاً جامع الفوائد بسیار قابل اعتنا و توجه است.

ها، آمیختگى نثر و نظم و ترتیب معقول و مرسوم این اثر از امتیازات آن پرداختن به درمان بسیارى از بیمارى

 شود.شمرده مى

دان، حلق، سینه و شش، معده، روده، مثانه، و گوش، لب، دهان، دن هاى سر، چشم،مارىدراین اثر علاج بی

امراضى که مخصوص مردان و امراضى که مخصوص زنان است به دقت بیان شده است. علاج گزیدن جانوران 

 و کسى که او را زهر داده باشند، آخرین عناوین کتاب است.

 

 دلایل النبض هروی . 18

 درباره مؤلف:

 دگانی جناب هروی گذشت.نز

 کتاب:درباره 

مصنف در این کتاب اقسام نبض را نام برده و هرکدام را توضیح می دهد و ابتکاری که در این کتاب به کاربرده 

 این است که جهت تفهیم و تسهیل در حفظ از جدول استفاده کرده است. 

 قرابادین شفایی .19

 درباره مؤلف:

و شاعر خوش قریحه معاصر شاه عباس وساز م ملای اصفهانی پزشك و دارحکیم شرف الدین حسن بن حکی

بود. وی علیم طب را از پدرش حکیم مظفر )او نیز معروف به حکیم شفایی است( و برادرش حکیم نصی فرا 

گرفت و در جلوخان مسجد جامع اصفهان مطب داشت. او که صاحب کتاب معروف قرابادین شفایی است از 



اکبر شاه بابری در هند اسلامی، اصفهان را ترك و به  ی باشد که به هنگام سلطنت سلطانجمله پزشکانی م

هجری قمری به دنیا آمد و در  966هندوستان مهاجرت کرد. وی که معاصر شیخ بهایی و میرداماد بود در سال 

 هجری قمری وفات یافت. 1037هفتاد دو سالگی در سال 

 درباره کتاب:

 عین حال جامعیت، از آغاز به شدت مورد توجه بوده است.نظم الفبایی، اختصار و در حاظ به لقرابادین شفایی 

 رساله افیونیه. 20

 درباره مؤلف:

» حکیم عمادالدین محمد بن مسعود« یکى از پزشکان دانشمند و مؤلفین پرکار کتب طبى در قرن دهم هجرى و 

وان و مقام محمد بن مسعود است که شهرت فرامعاصر دوران سلطنت شاه طهماسب صفوى، حکیم عمادالدین 

پزشك و علمى شامخ در پزشکى دارد. از او آثار ارزشمندى در زمینه پزشکى باقى مانده است. پدر او نیز چشم

ها بعد، شاه هاى چشم بوده است که بنا به نقل سیریل الگود کتاب مذکور را سالصاحب تألیفى در مورد بیمارى

 کرد، همراه خود برده است.به تبریز لشکرکشى مى اصفهان براى تحکیم تسلط حکومت،عباس هنگامى که از 

خان استاجلو عمادالدین پس از اتمام تحصیلات پزشکى خود به شیروان رفته و نزد حاکم آن دیار، عبدالله

زمان،  مشغول خدمت شده است. مدتى بعد به دستور شاه طهماسب به عنوان پزشك بیمارستانى که پیش از آن

براى ارائه خدمات درمانى به زائران و مجاوران آستان ملکوتى حضرت ثامن  در جوار آستان قدس رضوى

الحجج) ع( تأسیس شده بود، اعزام گردیده و در همین فرصت، آثارى از جمله کتاب» آتشك« را تألیف نموده 

کى ها، حاار وى در زمان تألیف آناست. اگرچه تاریخ دقیق زندگى و وفات وى مشخص نیست، اما نگاهى به آث

 هجرى است. 11هاى اول قرن از عمر طولانى وى لااقل تا دهه

که به عنوان مثال داروشناسى به وى با برخى از پزشکان و داروسازان عصر خود ارتباط علمى داشته است، چنان

برد. عمادالدین نیز از م مىنام علاءالدین در اثر خود رساله چوب چینى از حکیم عمادالدین و کتاب وى نا

 داروشناس مورد اشاره در آثار خود نام برده است.



عمادالدین از کتاب» خلاصة التجارب« اثر گرانقدر و ماندگار نابغه پزشکى بالینى و تجربى بهاءالدوله رازى 

ت. به هر حال نظیر وارد کرده اسهاى فراوانى کرده است، اگرچه انتقاداتى نیز بر آن دانشمند کماستفاده

هاى وى و مقایسه آن با طلبد تا با تحلیل نظرات و نوآورىترى مىعلمى عمادالدین مجال وسیعبازشناسى مقام 

 هاى علمى متقدم ارزیابى مناسبى از حیات علمى او، میسر گردد.نظرات شخصیت

 تألیفات

 اند از:آثارى که به او نسبت داده شده عبارت

شامل مباحثى در مبانى و اصول پزشکى و ادویه مفرده پارس  موجود در کتابخانه ملىصفحه،  436ینبوع در  1

 و ادویه مرکبه) قرابادین(.

 اى در سته ضروریه موجود در کتابخانه آستان قدس رضوى) ع(رساله 2

فى اى در بیان خواص و منفعت چوب چینى: بنا بر نقل الگود عمادالدین نخستین کسى است که به معررساله 3

 آن پرداخته است.چوب چینى و موارد کاربرد 

صفحه در کتابخانه ملى  44باب و  53رساله قلع آثار در دفع کردن هر رنگ از جامه و کاغذ و غیره در  4

 پارس.

الله بروجردى نجف . رساله افیونیه که به نقل مرحوم آقا بزرگ تهرانى در» الذریعة« در کتابخانه مرحوم آیت5

 ست.اشرف موجود ا

 کتاب تشریح. 6

 فرح یاقوتى موجود در کتابخانه مرکزى دانشگاه تهران.. رسال م7

 اى در موضوع آطریلال در کتابخانه ملى پاریس.. رساله8

 اى در مورد جدوار براى درمان آتشك.رساله 9

 رساله آتشك. 01



 باید به عمل آورد. این رسالهآثار متفرقه از جمله رساله کیفیت اعمالى که در نوروز به حسب سنت و طب  11

الدین موید الدین محمد بن مالك ق توسط سالك  1008اى که با عنوان» حجلة العرایس« که در سال در مجموعه

 الحموى الشیرازى نگارش یافته نقل شده است.

 در مجموعه نسخ خطى کتابخانه مجلس شوراى اسلامى از حکیم عمادالدین آثار زیر وجود دارد:

 م.در سمو رساله 1

 پادزهر. 2

 آتشك. 3

 افیونیه. 4

 . بیخ چینى.5

 جمل و جوامع. 6

 وفات

 1515هر چند به طور دقیق در هیچ یك از منابع معتبر تاریخ وفات او نیامده ولى الگود تاریخ وفات او را سال 

 م ذکر کرده است.

 درباره کتاب:

هجرى است. این اثر یك شیرازى طبیب قرن دهم » رساله افیونیه« تألیف حکیم عمادالدین محمود بن مسعود 

هاى دوره کامل اعتیادشناسى در ایران قرن دهم هجرى و دوران شکوفایى حکومت صفوى است که از دیدگاه

 مختلف قابل مطالعه و بررسى است.

که در اى ترین رسالهاین کتاب برجسته درباره استفاده و سوءاستفاده از تریاك است و شاید بتوان گفت مهم

جزئیات دوره صفویه راجع به افیون نوشته شده است. این کتاب در زمان خود رواج زیادى داشت. مطالب و 



توان آن را مورد بررسى قرار ى مىهاى مختلفباشد و از جنبهاین کتاب مبنى بر تجربیات شخصى نویسنده مى

 داد.

 ساختار:

ب، مقدمه مؤلف، چهارده باب و یك خاتمه است. در این رساله مبنى بر یك مقدمه تحقیقى از مصححان کتا

هاى کتاب و سبك نویسندگى عمادالدین مورد بررسى قرار دمه مصححان شرح حال مؤلف، آثار او، نسخهمق

اش مردم را نسبت به مصرف افیون به سه دسته تقسیم کرده است. ابواب کتاب گرفته است. نویسنده در مقدمه

 هستند. نیز فاقد بخش یا فصل خاصى

 گزارش محتوا: 

هاى داروهاى مرکبه بوده و همواره مورد استفاده افیون که به فرنگى آن را اپیوم گویند جزئى از مجموعه

 معرفى آن بسیارمورد توجه طبیبان بوده است.رو افیون و گرفته است. از اینداروسازان قرار مى

گوید اریخ عالم آراى عباسى او را افیونى دانسته و مىکه صاحب تعماد الدین از طرفداران افیون است و با این

دلیل و بیش از حد آن که وى به افیون اعتقاد تمام داشته است؛ اما آنچه مسلم است عماد الدین به مصرف بى

 پرهیزد.روى است و از تفریط و افراط نیز مىاهل توسط و میانه اعتقادى ندارد و

با استفاده از تریاك و روغن بادام و زى در ساخت داروى رتارد) کندرهش( کار ابتکارى حکیم عماد الدین شیرا

ام نیز شیاف رکتال بطى الجذب به مدد کاربرد توأم آن با جند بیدستر و کتیرا براى معتادانى که مایل به انج

 اند در حد خود جالب است.فریضه روزه بوده

طبیعت و خواص و طرق امتحان آن و نیز منافع و مضار نویسنده در سه باب اول کتاب درباره افیون، ماهیت و 

ها در ماهیت افیون از نظر سردى و گرمى و آزمایش خلوص و اثر ربوط به آن. بحث کرده است. در این بخشم

 آورده شده است.آن در بدن شرحى مبسوط 

یان دلایل ایجاد و ها نکاتى ذکر است. در باب پنجم و ششم دربها و مضرتدر باب چهارم درباره مسمومیت

 ها مطالبى آمده است.منشأ اعتیاد به افیون و منافع و مضرت



هایى صورت رساند و چگونگى دفع این مضرات بحثدر باب هفتم و هشتم ضررهایى که افیون به بدن مى

ن کنند. به توانند خود را درماپردازد که معتادین چگونه مىرفته است. بالاخره در باب نهم به این بحث مهم مىگ

مال، دوم تقلیل نظر عماد الدین براى نیل به این مقصود سه راه وجود دارد: اول طولانى کردن فواصل استع

 مثل بیخ چینى به جاى تریاك است. مرتب میزان مصرف و روش سوم جایگزین کردن ماده کم ضررتر دیگر

یاك چه عوارضى دارد و این عوارض را در ادامه این موضوع مورد بحث قرار گرفته است که ترك ناگهانى تر

در تأیید نظریات خود به شرح حال یکى از شاهزادگان صفوى که معتاد به  توان برطرف ساخت وچگونه مى

 پردازد.افیون بوده است مى

بسیار مفصل است و شامل نظریات مختلفى است که یونانیان، اعراب اولیه و معاصرین وى  فصل آخر کتاب

 کند.اند و در مورد معاصرین به بهاءالدوله اشاره مىابراز داشتهدرباره تریاك 

 

 تقویم الابدان . 21

 درباره مؤلف:

داروشناس مسیحى است که مسلمان شد. او الدین بغدادى، پزشك و »یحیى بن عیسى بن جزلة«، ابوعلى شف

 على( معروف است.هاى بن جسله، بین جزله و بوهه هیلیهه) ظاهرا تغییر یافته بودر غرب به نام

دانیم که وى با المقتدى بامرالله معاصر بوده است. از این درباره تاریخ تولد او، آگاهى در دست نیست، ولى مى

ق متولد شده باشد. زیرا هنگامى که در  5رود که در دهه دوم سده حتمال مىرو، و با توجه به قراین دیگر، ا

ق که نخستین  493. سال درگذشت او را نیز مآخذ متقدم عموما ق مسلمان شد، مردى میان سال بود 466سال 

عبرى، اما برخى مانند قطفى و به پیروى از او ابن  اند.سال اشغال بیت المقدس به دست صلیبیان است، نوشته

رسد. زیرا ابن جزله بیشتر آثار علمى خود را به نام دانند که درست به نظر نمىق مى 473درگذشت او را سال 

رسد که آن آثار را در ق به خلافت رسید و بعید به نظر مى 467لمقتدى بامرالله تالیف کرده است که در سال ا

خلکان،» رسالة فى الرد على النصارى« نوشته ابن  که ابنل آخر زندگى خود نوشته باشد. خاصه آنسا 6مدت 

 ق، نزد خود وى خوانده است. 485جزله را در سال 



از مسیحیان کرخ بغداد و آنگاه نزد ابوالحسن سعید بن هبةالله فراگرفت و زشکى را در آغاز ابن جزله، دانش پ

ابن سینا، ابن بطلان و ابن تلمیذ  که او را قرینآوران عصر خود شد، چناندر طب نظرى و علمى یکى از نام

ابوعلى بن الولید، شیخ را نزد اند. ابن جزله پس از فراگرفتن طب به تحصیل منطق همت گماشت و آنآورده

و گویا چون که در علم کلام و منطق استاد زمانه بود آموخت و به دعوت استاد، اسلام را پذیرفت  -معتزله

به عنوان کاتب به خدمت ابوعبدالله دامغانى، قاضى القضات بغداد در خطى نیکو داشت، براى نوشن سجلات 

پرداخت. وى کرد و حتى هزینه داروى آنان را مىمعالجه مى آمد. وى همسایگان، فقرا و مساکین را بدون اجرت

ست. اى که در ستایش پیامبر اکرم) ص( سروده ایدهسرود، از قبیل قصبه ادبیات دلبستگى داشت و شعر نیز مى

هاى خود را وقف کتابخانه مقبره ابوحنیفه کرد. وى در طول زندگى پربارش، ابن جزله در بستر مرگ، کتاب

ها به روزگار ما نیز رسیده است. د در زمینه طب و تاریخ به رشته تحریر درآورد که برخى از آنآثارى چن

 تند از:ها عبارترین آنمهم

 یا منهاج البیان فى تقویم الابدان.تقویم الابدان فى تدبیر الانسان  -1

 منهاج البیان فى ما یستعمله الانسان، کتابى است در داروسازى. -2

بن جزله پس از پذیرش اسلام این کتاب را در ستایش دین اسلام و انتقاد از مسیحیت، النصارى. ا الرد على -3

 خطاب به راهبى به نام الیا به رشته تحریر درآورد.

 اى از تاریخ بغداد خطیب بغدادى است.ر تاریخ بغداد، گزیدهمختار مختص -4

 در فضائل طب است. مدح الطب و موافقته للشرع و الرد على من طعن علیه، -5

 الاشارة فى تلخیص العبارة. -6

 درباره کتاب:

علم را به تقویم الابدان استفاده از جدول و طبقه بندی است که دستیابی اهل کار ابتکاری در نگارش کتاب 

 محتویات کتاب را بسیار آسان کرده و استقبال از این کتاب را دو چندان کرده است.

ن های مختلف به فارسی ترجمه شده اما ترجمه حاضر کار ا توسط چند مترجم در زماکتاب تقویم الابدان ظاهر

قمری( است. هجری  11حکیم محمد اشرف بن شمس الدین محمد، طبیب معاصر شاه سلیمان صفوی )قرن 



ترجمه موجد که توسط شیخ یوسف طبیب و آخوند ملامحمد خراسانی مقابله، بازخانی و تصحیح شده در سال 

ه خط محمد علی طهرانی بازنویسی و سپس به صورت چاپ سنگی منتشر شده و علت معرفی این ب 1275

 ین است. کتاب در میان کتب قرن یازدهم هم

 

 فرخ نامه. 22

 مؤلف:درباره 

اش ابوبکر بوده و در همه نسخ یکى است. نامش در کشف الظنون و اکثر » مطهر بن محمد جمالى یزدى«. کنیه

اند، که البته امه«، مطهر و در دو نسخه، مظهر است. در دو نسخه هم مطهر را نام پدر او دانستهننسخ اثرش» فرخ

اند، ولى در» کشف الظنون« نام پدرش را ابوالقاسم  م پدر مؤلف را محمد ذکر کردهدرست نیست. اکثر نسخ نا

یقت نام پدر از میان نام مؤلف اند در حالى که در بعضى نسخ خطى ابوالقاسم نام جد اوست، یعنى در حقنوشته

 و نام جد ساقط شده است.

نسخ ابوسعد و در دیگر  886، 789، 754در نام جد اعلاى او هم اختلاف است. در سه نسخه قدیمى مورخ 

و» کشف الظنون«، ابى سعید است و حکم بر این که کدام صحیح تواند بود، احتیاج به وجود قرائن خارجى 

ل مؤلف در کتب و مآخذ دیگر مضبوط باشد که نیست و بر چنین مدارکى دسترسى دارد، یعنى باید احوا

 ایم.نیافته

کند، دو جا جمالى مقدمه کتاب نقل مىنسبت، شهرت و تخلص او» جمالى« است و در اشعارى که از خود در 

 را به صورت تخلص به کار برده است:

 ز فضل به حاصلدانى که چه باشد بکن ا  مقصود مهمات گنه کار جمالى

 

 و

 باد ز اقبال منور بصر  بنده جمالى به ثنا گفتنت



 

 درباره کتاب:

نامه علائى و به قصد معروف به یزدى به پیروى از نزهتسعد جمالى » فرخ نامه« اثر مطهر بن محمد بن ابى

نامه نیز یاد شده است که فرحق تالیف شده است. از این کتاب در برخى فهارس با نام  580تکمیل آن در سال 

 نامه را باید نادرستنامه ضبط شده است، فرحمحقق معتقد است با توجه به اینکه در غالب نسخ خطى فرخ

 دانست.

 ساختار:

مقاله است. هر یك از مقالات نیز مشتمل بر  16و  -درباره مولف و کتاب -کتاب مشتمل بر یك مقدمه تحقیقى

 فصولى است.

کند و خواننده را ه از نثر فاخر و سرشار از تشخیص قرن ششم هجرى حکایت مىه اثرى است کنامکتاب فرخ

اى بارز از نثر دوران فارسى میانه بعد از سازد، بلکه نمونهمىنه تنها با چنین نثر روان و معتبرى آشنا و مأنوس 

 دهد.اسلام را نیز به دست مى

 گزارش محتوا: 

اص نباتات و اشیاء و بیان صناعات معمول زمان و بحث در منافع جانوران و خو در تمدن اسلامى، کتبى که به

 امروزه بوده، متعدد است. علوم تجربى و فنون عملى اختصاص داشته و در حکم دائرة المعارف

شود از لحاظ تاریخ اندیشه بشرى نما به کثرت دیده مىاگرچه در این نوع کتب عقاید عجیب و غریب و خرافه

آید و مشتمل بر نوادر شمار مىه تفکرات علمى و پیشرفت تمدن، این آثار از مآخذ اصیل دست اول بهو نحو

کات علمى این اثر امروزه چندان استوار به نظر نیاید ولى با این حال عات مفید است. اگرچه شاید ناقوال و اطلا

نویسد:» اگر یرج افشار در مقدمه این اثر مىنگاهى به چنین متونى براى آشنایى با تاریخ علوم مفید است. آقاى ا

غوى ل نامه جمالى توسط نویسنده این سطور مخصوصاً فوائد سبکى وچه باعث اصلى بر تصحیح و چاپ فرخ

کتاب است، در عین حال او را اعتقادى راسخ است که نشر همه متون قدیمى زبان فارسى از وظایف و تکالیف 

هایى محتوى عقاید خرافى و نکات نیمه علمى و حتى غیرعلمى در چنین کتاب قطعى ما ایرانیان است. اگر هم



ى پیشینگان انتشار این نوع متون کارى لمباشد، از لحاظ تحقیق در تاریخ علوم تجربى و نحوه تفکر وتعقل ع

کتب  گویند نشر مطالب مرده و اطلاعات غیراساسى این نوعموجه و کاملًا معقول و صحیح است. کسانى که مى

موجب گمراهى و اشتباه و حتى غیرمفید است، تعمق و تصرف کافى نسبت به تاریخ علم ندارند. اگر رمل و 

و مداواهاى غیربهداشتى اما سنتى قدیم با موازین و معیارهاى علمى  بىجفر و سحر و جادو و حتى طب تجر

ه مراتب و مدارج کنونى طبعاً و متوالیاً بر هاى آن بامروز تباین دارد، ولى بدون تردید تکوین علم و رسیدن پایه

مایه و گان کمندنماى قدیمى است که به چشم انتقادکنگونه و مسخرهکار بردن همان علوم خرافهاثر وجود و به

 آید.«پایه مىبى

در این کتاب درباره منافع انسان و چهارپایان، طیور و خزندگان و حشرات، اشجار و گلها و سبزیجات، 

ها، زهرها و پادزهرها و خواتیم ستارگان و مانند هاى قیمتى، شناخت داروها، خاصیت روغنرات و سنگجواه

 طالب متنوعى شده است.آن م

 

 لطب میزان ا. 23

 درباره مؤلف:

» محمداکبر ارزانى بن میر مقیم دهلوى«، معروف به شاه ارزانى، از مشاهیر حکما و اطباى قرن یازدهم و 

باشد که با غور عمیق در متون علوم فلسفى و طبیعى قدماء و تفحص دقیق در کتب طبى دوازدهم هجرى مى

یادماندنى در اى کامل و بهتجربه علمى، صاحب پشتوانهت تجربى و هاى متمادى طبابایشان و تجربه سال

راى آیندگان به اى کتب خواندنى این تعالیم ارزشمند را بهاى حکیمان و طبیبان گذشته است که در دورهآموزه

 یادگار گذاشته است.

ى از جمله چه پرفسور حکیم نیر واسطى در کتاب» تاریخ روابط پزشکى ایران و پاکستان« نوشته و بنا بر آن

پرور پزشکانى است که در زمان پادشاهى اورنگ زیب، شیراز را به قصد هند و همکارى با دربار پادشاه فرهنگ

 (.643پزشکى ایران و پاکستان، ص  ذکرشده ترك نمود) تاریخ روابط 

دست حال، از زوایاى پنهان و ناپیداى زندگى این مرد بزرگ و عالم و طبیب زبردست چیزى در این با

قدرى است که در طب سنتى از خود به یادگار گذاشته است و جایگاه چه مهم است آثار گران باشد، اما آننمى



اى که تحقیقات علمى و تجربیات عملى او توانسته است بزرگانى گونهرفیعى را به خود اختصاص داده است؛ به

و» مخزن الادویة« را تحت تأثیر قرار   چون حکیم میر محمدحسین عقیلى خراسانى صاحب» خلاصة الحکمة«

جا که این عالم جلیل القدر در تألیفات خود مکرر از حکیم ارزانى و نظرات طبى او نام برده و  دهد تا آن

 کند.ه را مشتاق مطالعه آثار او مىخوانند

 آثار

 ده است(؛. تلخیص طب النبى) ع() طب النبى نگاشته سیوطى است که حکیم ارزانى آن را خلاصه نمو1

 . طب اکبرى یا طب الاکبر؛2

 . تعاریف الامراض) حدود الامراض(؛3

 ق(؛ 1113. میزان الطب) تألیف در سال 4

 . مفرح القلوب؛5

 . مجربات اکبرى؛6

 . مجربات هندیه؛7

ق، تألیف کرده و به نام مرادش، عبد القادر گیلانى نامیده است و  1126. قرابادین قادرى) آن را در سال 8

 هراً آخرین تألیف طبى او بوده است(.ظا

 درباره کتاب:

ت. این » میزان الطب« نگاشته حکیم محمد اکبر ارزانى از جمله مشهورترین آثار طب سنتى به زبان فارسى اس

اش اى اثر انگیزهق تألیف نموده است. نویسنده در ابتد 1113نگاشته چهارمین اثر مؤلف است که آن را در سال 

 تألیف کتاب آموزش طب به اطفال با عبارتى موجز دانسته است.را از 

ت و به جاى هاى طبى هند و پاکستان قرار گرفاش مورد استقبال حوزهاین کتاب به خاطر اختصار و زبان ساده

 کتاب قانونچه تألیف محمود بن عمر چغمینى به عنوان اولین کتاب درسى شناخته شد.



 ساختار:

سه مقاله است. در میان این سه مقاله، دو مقاله اول مختصر است و بیشتر حجم کتاب را  میزان الطب مشتمل بر

ولى مقاله دوم به نه جزء کوچکتر با  شودگیرد. مقاله اول به جزء کوچکترى تقسیم نمىمقاله سوم در بر مى

وپنج باب جداگانه تها است به بیسها و درمان آنشود. مقاله سوم که درباره بیمارىعنوان فصل تقسیم مى

 شود.شود و هر باب نیز خود به فصول متعددى تجزیه مىتقسیم مى

 گزارش محتوا: 

برى به تحریر درآورده است، خلاصه تحقیقات خود جا که حکیم ارزانى این اثر را پس از نگارش طب اک از آن

ست ا ا میزان الطب شاهد این مدعاکند. نگاهى به طب اکبرى و مقایسه آن بطب اکبرى را در این اثر ذکر مى در

که ترتیب این دو کتاب تا اندازه بسیار زیادى همانند هم است و حتى در بعضى از موارد، تعابیر و عبارات میزان 

 هاى طب اکبرى است.عبارت الطب شبیه

مندان به هبراى مبتدیان و علاق -بنابر قول نویسنده آن -جایى که میزان الطب چه گفتیم از آن افزون بر آن

فراگیرى علم طب نوشته شده است، به مبانى نظرى علم طب، که همان کلیات است نپرداخته و فقط در دو 

 منضجات اخلاط بسنده کرده است.مقاله اول به ذکر مختصرى از اخلاط اربعه و 

اثر ناسازگار است  علاوه بر این وى از اشاره به سخنان پزشکان دیگر و مناقشه با آنان که با تعلیمى بودن این

 نماید.پرهیز مى

 ترتیب مقالات و مباحث مطرح شده در آنها را مؤلف چنین گزارش کرده است:

در بیان ادویه  حرارت و برودت و رطوبت و یبوست. مقاله دوم: مقاله اول: در علامات کیفیات چهارگانه، یعنى

 مفرده و مرکبه و اغذیه مناسب حال.

 ض و علاج آن.مقاله سوم: در بیان امرا

ها و درمان آنها مؤلف پس از نگاشتن مطالبى مختصر در مقاله اول و دوم، در مقاله سوم به مبحث بیمارى

شود، مؤلف از مبحث بیماریهاى سر بخش کتاب نیز محسوب مى ترینپردازد. در این بخش، که مفصلمى

 به پایان میرساند.کند و با بررسى اورام و بثور ظاهر بدن، این مقاله را شروع مى



دهد. در پى کند و سپس آن را به اختصار توضیح مىها ابتدا آن بیمارى را ذکر مىمؤلف در هنگام بیان بیمارى

 کند.کند و در آخر علاج و درمان آن را نقل مىرى را بیان مىآن علائم و اسباب آن بیما

 

 مفرح القلوب . 24

 درباره مؤلف:

 بهتفصیل گذشت. ارزانى بن میر مقیم دهلوى معروف به شاه ارزانىمحمداکبر زندگانی 

 درباره کتاب:

ت شرحى فارسى بر » مفرّح القلوب« تألیف محمد اکبر بن میر مقیم ارزانى معروف به حکیم ارزانى در حقیق

، در طبیب خوارزمى است. این اثر ق( منجم و 745کتاب» قانونچه« تألیف محمّد بن محمود چغمینى) متوفى 

 عین ایجاز، پرمحتوا و آموزنده است.

اى از قانون است؛ ولى حقیقت این است هر چند اسم قانونچه تداعى کننده، این مطلب است که این اثر خلاصه

برگرفته از کتب مختلفى است. به هر حال، محتوا، سادگى، نظم  -نچه مؤلف در مقدمه گفتهچنا -که این اثر

وجب شده که از دیرباز این کتاب به عنوان یك کتاب درسى مورد توجه قرار منطقى و سیر آموزشى کتاب م

وان کتاب درسى مندان به دانش طب سنتى همچنان از این اثر به عنکه حتى در زمان ما نیز علاقهگیرد، چنان

ورده نمایند. درخواست برخى از دوستان در شرح کتاب قانونچه، انگیزه نگارش کتاب را فراهم آاستفاده مى

 (2است.) مفرح القلوب، ص 

 ساختار:

مفرّح القلوب تنها شرح پنج مقاله اول قانونچه است و مؤلف مبحث امراض آن را شرح نکرده، بلکه خواننده را 

 کتاب دیگرش، طب اکبرى ارجاع داده است.در این قسمت به 

نگارد و در ادامه کند و سپس ترجمه آن را مىمىمؤلف در نگارش این اثر ابتدا بخشى از قانونچه را عیناً نقل 

 کند.دهد و به همین ترتیب پنج مقاله اول قانونچه را ترجمه و شرح مىاین قسمت را شرح مى



 گزارش محتوا: 

بب شده است که شروح متعددى به این کتاب مختصر نگاشته اقبال عمومى به آن س اهمیت کتاب قانونچه و

 شود.

 اند از:اشته شده بر قانونچه عبارتترین شروح نگمعروف

 832. شرح ملا یحیى فتاحى نیشابورى) متوفى 2ق(؛  831. شرح مولى حسین بن محمد استرآبادى) متوفى 1

. شرح ابوالقاسم بن محمد جعفر 4ینى به نام المفرح فى علم الطب؛ . شرح عبد الفتاح بن عبدالله قزو3ق(؛ 

. شرح محمد مؤمن جزایرى شیرازى) 6تبریزى ملقب به صدرالافاضل؛  . شرح لطفعلى بن محمدکاظم5نائینى؛ 

 ق( به نام تحفة الغریب و نخبة الطبیب. 1181متوفى 

قلوب است که مولف آن را به نام پادشاه وقت سلطان ها مفرّح الترین این شروح و بلکه مشهورترین آنو از مهم

 خ و به زبان فارسى تألیف کرده است.محمد فر

که مؤلف خود کند، ولى چنانر شرح مراد چغمینى از بسیارى از منابع مهم طب سنتى استفاده مىمؤلف د

در اثناى نگارش این  گوید:»کند، بیشترین استفاده او از قانون و شرح قرشى بر آن است. وى مىتصریح مى

 گشت«.ىشدند، لیکن بیشتر از قانون و شرح قرشى مرقوم مرساله اگر چه اکثر کتب حاضر مى

هر چند مؤلف در شرح این اثر از مراجعه به کتب گذشتگان غفلت نورزیده، ولى اهمیت این اثر تنها در نقل 

ترین ویژگى این کتاب ى روشن و ساده مهمقول از دیگران نیست، بلکه شرح و نقد کلام اطباى بزرگ به بیان

اند، ارش متنى در کلیات طب سنتى داشتهاست. همین ویژگى باعث شده که حکیمانى که پس از مؤلف قصد نگ

به این کتاب نیز مراجعه کنند. از جمله حکیم میر محمدحسین عقیلى خراسانى در خلاصه الحکمه چندین بار 

 (1101و  999و  931و  815کند.) خلاصة الحکمة، ص ل و احیاناً نقد مىتحقیقات مؤلف در این کتاب را نق

 

 مجربات اکبری . 25

 :درباره مؤلف



 به تفصیل گذشت. محمداکبر ارزانى بن میر مقیمزندگانی 

 درباره کتاب:

رای بیماریی که نسخه ای نوشته مجرب این کتاب بر اساس مجربات جمع آوری شده است؛ به این صورت که ب

 ه است.بود

 خلاصة الحکمه . 26

 درباره مؤلف:

خان، میر محمّد حسین خان بهادر و محمّد حسین بن » محمّد حسین عقیلى« که گاه از او به سید محمّد حسین 

 شود، از مشهورترین طبیبان ایرانى ساکن شبه قاره هند بوده است.محمّد هادى عقیلى علوى نیز تعبیر مى

درستى معلوم نیست. او گاهى به توصیف ده است. محل تولد وى به نیز سال تولد وى در تاریخ ثبت نش

گر حضور او در ایران بوده، ولى در عین حال پردازد که این نشانآباد شیراز مىمثل رکن  -اى از ایرانمحله

 کند نادیده گرفت.هایى را که از هندوستان نقل مىتوان اقامت او و نیز گزارشنمى

ب او، اطلاع دقیق از اساتید او و میزان تأثیرپذیرى او از گذشتگان و ازمند احاطه بر کتبررسى زندگى وى نی

 ذارى او بر آیندگان است.تأثیرگ

اند. عقیلى از ها از بزرگان عرصه طب در روزگار خود بودهنموده که همگى آناى زندگى مىاو در خانواده

هاى فراوان برده و در جاى جاى کتب خود این ود استفادهتجربیات استاد خود، علوى خان، پدر و دیگر اقوام خ

 تجربیات را نقل کرده است.

که وى به ارادت آنان تصریح نموده، شخصى به نام میر محمّد على حسینى است که وى به اشارت  از استادانى

نقل نشده است و به این استاد دست به تألیف» مجمع الجوامع« زده است. البته گزارشى از زندگانى او در تاریخ 

 رسد این فرد استاد معنوى مؤلف بوده نه استاد او در علوم پزشکى.نظر مى

کند دیگر اساتید عقیلى اطلاع دقیقى در دسترس نیست. هر چند وى از اطباى فراوانى در کتب خویش یاد مى از

چینى نموده د فراوانى خوشهگر آن است که وى به طور مستقیم یا مع الواسطه از خرمن اساتیو این امر نشان



ماد الدین محمود شیرازى، حکیم صالح توان به حکیم محمّد باقر فرزند حکیم عاست. از جمله این افراد مى

، حکیم محمّد رضا و حکیم -اندکه هر سه دایى علوى خان -خان، حکیم داود خان و حکیم لطف الله خان

 و حکیم محسن خان فرزند حکیم صالح خان اشاره کرد. -دانکه هر دو فرزندان حکیم سلیمان -احمد موسوى

ترین کتب بر هاى بر جا مانده از او شاید از مفصلى او هستند. کتابکتب عقیلى بیان کننده ارزش و جایگاه علم

 جا مانده در زمینه طب سنتى باشد.

 به هر حال، این آثار به عقیلى نسبت داده شده است:

 .» دستور شفایى«.1

 کند.صغیر«. این کتاب اکنون به دست ما نرسیده، ولى مؤلف خود به چنین اثرى تصریح مى ابادین.» قر2

 .» خلاصة الطب« که بنا بر آنچه مرحوم آقا بزرگ احتمال داده این اثر همان خلاصة الحکمه است.3

 .» زبدة النکات فى شرح الکلیات«.4

 اى در باب طحال اطفال.. رساله5

 اب حجامت.اى در ب. رساله6

 اى در باب حصبه و جدرى و حمیقا.. رساله7

 . رساله عرق مدنى.8

 جنین.اى در باب . رساله9

 . کتابى درباره معالجه ذات الریه اطفال.10

 . معالجات) عربى(.11

از مجموع این یازده اثر تنها» خلاصة الطب و زبدة النکات« به دست ما رسیده و از حال بقیه آثار خبرى گزارش 

 نشده است.



 مجمع الجوامع است. . معالجات) فارسى(: این کتاب که پس از قرابادین کبیر تألیف شده، بخشى از موسوعه12

. ذخائر التراکیب یا قرابادین کبیر: این کتاب اولین بخش نگاشته شده از موسوعه مجمع الجوامع است که در 13

 ق نگاشته شده است. 1195سال 

 ره اولى النهى.. مخزن الأدویه و تذک14

 . خلاصة الحکمة.15

 چهار اثر اخیر همه به چاپ رسیده و در دسترس است.

 ، محل در گذشت و خاکسپارى او در تاریخ گزارش نشده است.سال وفات

 درباره کتاب:

 » خلاصة الحکمة« تألیف محمد حسین عقیلى خراسانى کتابى درباره کلیات علم پزشکى به زبان فارسى است.

حسینى را پس از تمام شدن نگارش کتاب مخزن الادویه، به درخواست استادش، میر محمدعلى این اثر نویسنده 

نوشته است. این کتاب سومین کتاب از موسوعه ارزشمند مجمع الجوامع که در سه مجلد منتشر شده است. 

 ق بوده است. 1195شروع تألیف کتاب به تصریح نویسنده سال 

 ساختار:

له و بخش ضمائم است. مؤلف در مقدمه که در بردارنده چهار فصل است، به مقدمه و دو مقا این اثر شامل یك 

پردازد. بیان تعریف علم طب، هدف و موضوع و شرف آن و بیان سخنانى به عنوان سفارش به طبیب و بیمار مى

ها نیز خود به و فنمقاله اول مشتمل بر چهار رکن و مقاله دوم نیز مشتمل بر دو فن است. هر یك از ارکان 

 اند.فصولى تقسیم شده

 گزارش محتوا: 



خورد، ولى نگارد، از زمان ابوعلى سینا به بعد به چشم مىدر این کتاب مىبسیارى از مطالبى را که مؤلف 

اهمیت کار مؤلف در این است که هیچ یك از نویسندگان قبلى به تفصیل و دقت او این مطالب را نقل و تحریر 

 کنند.نمى

ل تتبع مؤلف هم گر خصوصیت تحقیق مؤلف است تا خصوصیت تتبع، ولى با این حاالبته این کتاب بیشتر بیان

ها، از حکماى یونانى گرفته در این کتاب قابل توجه است. نام بردن از بیش از صد طبیب نامى و نقل قول از آن

خود؛ مانند حکیم اکبر ارزانى و ذکر بیش از ها اسقلینوس تا اطباى معاصر ترین آنتا عرب و فارس، از قدیمى

 ف در علم طب و اهمیت تألیف کتاب دارد.چهل کتاب مشهور حکایت از کوشش و پژوهش مؤل

گر این مطلب است که هدف او در نگارش کتاب تنها تقلید و احیاناً نگاهى به تحقیقات مؤلف در این اثر نشان

 وشته و یا نقل کرده بر اساس تجربه و تحقیق به اثبات رسیده است.آورى اقوال نبوده، بلکه وى آنچه را نجمع

توان در اى از این اشکالات و انتقادات را مىپردازد که نمونهنقد سخنان بزرگان طب مى بنابراین مؤلف گاه به

مبحث حقنه مشاهده کرد که چگونه مؤلف، سخن بزرگانى؛ همچون قرشى و یا نفیس الدین کرمانى در کتاب 

 دهد.رح اسباب و علامات را در معرض نقد قرار مىش

دهد و یا سخنان رو گاه به انتقادات خود جواب مىتراشى نبوده، از اینالبته هدف او از انتقادات تنها اشکال

ها وارد نشود. در کنار نقد و انتقاد، مؤلف جانب کند تا نقد و اشکالى بر آناى توجیه مىگونهاطباى دیگر را به

 کند.کند و گاه در هنگام نقد از بزرگان با القابى شایسته تعبیر مىب را نیز رعایت مىاد

در کنار تحقیقات جامع مؤلف، استفاده فراوان و به جاى او از اصطلاحات پزشکى سنتى، جامعیت این اثر را 

 گرداند.مضاعف مى

لغات و اصطلاحات در باب کلیات توان یك فرهنگ با توجه به این خصوصیات، کتاب خلاصةالحکمة را مى

بود که با فراگیرى اصطلاحات آن، کار در  اول فراگیرى طب خواهدطب دانست و در واقع این کتاب پله 

 بسیار آسان خواهد شد. -یعنى ادویه مفرده، ادویه مرکبه و معالجات -مراحل بعدى

 مطالب کتاب به اختصار عبارت است از:



پردازد. رکن ، مؤلف به بیان امور نظرى و تئورى مىچهار رکن است. در این مقاله مقاله اول این کتاب مشتمل بر

ین مقاله مشتمل بر یك مفتاح و هفت فصل، و رکن دوم مشتمل بر یازده فصل، و رکن سوم متضمن نخست ا

 چهار فصل، و رکن چهارم دربرگیرنده پنج باب است.

ر ضمن ردازد. این مقاله مشتمل بر دو فن است. فن اول دپمؤلف در مقاله دوم کتاب به بیان امور عملى مى

هایى کلى ه حفظ صحت اختصاص دارد. در فن دوم، معالجات و دستورالعملشانزده فصل به بیان امورى دربار

 ذکر شده است. این فن شامل سه فصل است.

 وضعیت کتاب

پردازد. رکن ه بیان امور نظرى و تئورى مىمقاله اول این کتاب مشتمل بر چهار رکن است. در این مقاله، مؤلف ب

ل، و رکن دوم مشتمل بر یازده فصل، و رکن سوم متضمن ر یك مفتاح و هفت فصنخست این مقاله مشتمل ب

 چهار فصل، و رکن چهارم دربرگیرنده پنج باب است.

. فن اول در ضمن پردازد. این مقاله مشتمل بر دو فن استمؤلف در مقاله دوم کتاب به بیان امور عملى مى

هایى معالجات و دستور العمل شانزده فصل به بیان امورى درباره حفظ صحت اختصاص دارد و در فن دوم،

 کلى ذکر شده است. این فن شامل سه فصل است.

 

 مخزن الادویه. 27

 درباره مؤلف:

 زندگانی مؤلف به تفصیل گذشت.

 درباره کتاب:

ى قمرى به منزله ى خراسانى طبیب بزرگ قرن دوازدهم هجر» مخزن الادویه« تالیف محمدحسین عقیل

داروهاى پزشکى سنتى است. عقیلى پس از تألیف قرابادین کبیر به تألیف این کتاب ها و فرهنگنامه خوردنى

 دست زده است.



 ساختار:

ادویه و  باب و یك خاتمه است. مقدمه که به ذکر کلیاتى درباره استفاده از 28کتاب مشتمل بر یك مقدمه و 

ابواب کتاب نیز به مقتضاى تعداد ادویه و نیز ها اشاره دارد، مشتمل بر چهارده فصل است. خصوصیات کلى آن

حرف دوم آن به چندین فصل تقسیم شده است. خاتمه نیز به ذکر اسامى ادویه ذکر شده در کتاب اختصاص 

 به چند فصل قسیم شده است. دارد. هر یك از ابواب خاتمه نیز به مقتضاى حرف دوم این ادویه

 گزارش محتوا: 

هایى است که در زمینه ترین و مشهورترین و در عین حال معتبرترین کتابمفصلکتاب مخزن الادویه یکى از 

 شناخت مفردات پزشکى سنتى در دسترس دانشجویان این رشته قرار دارد.

باعث شده که این کتاب ناسخ دیگر کتب  این کتاب از چند جهت قابل توجه است: از یك سو جامعیت این اثر

به شمار رود. از سوى دیگر استفاده  -جمله اختیارات بدیعى و تحفة المؤمنین از -نهنگاشته شده، در این زمی

کند و نیز نقل تجربیات خود و اساتیدش، جامعیت ها اشاره مىها کتاب طب سنتى که مکرراً به آنمؤلف از ده

 به وجود آورده است.نظیرى براى این اثر کم

در عین احترام به  -تحقیق نبوده، بلکه گاه سخنان بزرگان رااز سوى دیگر مؤلف تنها در پى نقل و تقلید بدون 

 کشد.به نقد مى -آنان

از جمله حکیم ناظم  -این چند جهت باعث شده که این کتاب مورد استفاده بسیارى از اطباى بعد از خود

 شناسى مورد مراجعه واقع شود.ان به عنوان یکى از منابع معتبر گیاهقرار بگیرد و همچن -جهان

 

 معالجات عقیلی . 28

 درباره مؤلف:

 زندگانی مؤلف به تفصیل گذشت.



 درباره کتاب:

» معالجات« تالیف سید محمدحسین بن محمدهادى عقیلى از کتب طب سنتى است که به زبان فارسى نگارش 

الحکمة ق به تالیف خلاصة  1195که در سال ؤلف در مقدمه کتاب به اینیافته است. با توحه به تصریح م

ق بوده است، هر چند تاریخ  1195پرداخته است، باید گفت تألیف این کتاب مسلماً چند سالى بعد از سال 

 دانیم.دقیق آن را نمى

موضوع و البته به زبان  ق به نگارش کتابى دیگر در همین 1183البته مؤلف قبل از تألیف این کتاب و در سال 

 ناتمام مانده است. -که ما نیز به درستى از آن اطلاع نداریم -لىعربى پرداخته بوده، ولى بنا بر دلائ

 ساختار:

باشد این اثر بنابر تصریح مؤلف مشتمل بر دوازده مقاله است، که هر مقاله از این کتاب مشتمل بر چند باب مى

 شود.قسیم مىو هر باب نیز خود به چند فصل ت 

کند و گاه علائم آن را ذکر مىپردازد، آنف بیمارى و انواع آن مىها، ابتدا به تعریمؤلف در بیان معالجه بیمارى

شود. در ضمن بیان معالجه هر بیمارى، گاه مؤلف طرز ساختن دارویى را در آخر علاج هر بیمارى را متذکر مى

یعنى  -ویشکند و گویا خواننده را به کتاب دیگر خذکر داروها بسنده مى دارد، هر چند بیشتر تنها بهنیز بیان مى

 دهد.ارجاع مى -قرابادین کبیر

 گزارش محتوا: 

ترین آثار طب سنتى است که آن را پس از تألیف ترین و تحقیقىاین اثر همانند دیگر آثار مؤلف از جمله جامع

برخوردار ه اثر مهم قبلى از پختگى و عمق علمى بیشترى سه کتاب دیگرش تألیف کرده، و بالطبع با پشتوانه س

 است.

گر استفاده مؤلف از انبوهى از اقوال و منابع پیشینیان است؛ اشاره به اقوال اطبایى نگاهى به فصول کتاب نشان

( امین الدولة) ص 272(، خوذى) ص 277(، طبرى) ص 296(، ارجیجانس) ص 268همانند: زوفوس) ص 

هایى همانند: کتاب فصد ار اشاره به کتاب( در کن278( و ابن بطلان) ص 276هبة الله) ص (، احمد بن 283

(، تذکره انطاکى) 291(، تقدمة الانذار بقراط) ص 291(، ازمان الامراض جالینوس) ص 277جالینوس) ص 



ص (، و نیز اشاره به مکاتب ادبى همچون بصره و فارس) 269( و معالجات بقراطیه طبرى) ص 273ص 

 اى از این استنادات است.( تنها گوشه275

کند یا تجربیات شخصى اوست و از آن جهت که وى طبیب کار چه مؤلف در بخش معالجات ذکر مى نآ

اى است، تجربیات وى قابل اعتماد است و یا برگرفته از منابعى است که به دست ما نرسیده و یا نقل آزموده

ها نیز هم از لحاظ علمى نقل اند. اینجا نگذاشتهاى از خود بهیچ نگاشتهسینه به سینه از اساتیدى است که ه

خواهند در زمینه تاریخ کهن پزشکى تحقیق کنند، کارگشا خواهد مورد توجه است و هم براى کسانى که مى

 بود.

باز قابل  کند،چه مؤلف در این اثر از کتب بر جاى مانده دیگران هم نقل مى توان گفت: هر آنبلکه حتى مى

قل مطلبى از کتاب دیگران آن هم توسط دانشمندى محقق و نه تنها اعتنا و درخور توجه است، چرا که ن

اى مقلد اگر بدون نقد و اشکال بر آن باشد، به منزله تأیید آن است و اگر با انتقادى همراه باشد، نویسنده

 ق اعتماد ننماید.گر طب سنتى که بر هر مطلبى بدون تحقیهشدارى است به پژوهش

هاى هاى بینى، بیمارىهاى گوش، بیمارىهاى چشم، بیمارىه امراض سر، بیمارىهاى کتاب به ترتیب بمقاله

هاى هاى معده و کبد و امعاء، بیمارىهاى قلب و پستان، بیمارىهاى حلق و مرى، بیمارىدهان و دندان، بیمارى

 است.اى گوناگون از جمله داء الفیل اختصاص یافته ههاى اعضاى تناسلى و بیمارىکلیه، بیمارى

 ها و بثورات است.ها، ورمها، بحرانهاى اطفال، مانند تبخاتمه کتاب نیز پیرامون بیمارى

 قرابادین کبیر . 29

 درباره مؤلف:

 زندگانی جناب عقیلی خراسانی به تفصیل گذشت.

 درباره کتاب:

شود، به قلم قرابادین عقیلى یاد مىا بیشتر از آن با عنوان قرابادین کبیر و ی» قرابادین کبیر« یا ذخائر التراکیب که 

ق به رشته تحریر در آمده است. این کتاب به بیان ساخت داروهاى مرکب  1195محمدحسین عقیلى در سال 

 در طب سنتى اختصاص دارد.



را به دستور استادش میر نویسد که نگارش کتاب چنین مى -یعنى خلاصة الحکمة -مؤلف در کتاب دیگرش

 (.3انجام رسانده است.) خلاصة الحکمه، ص  محمّدعلى حسینى به

 ساختار:

هاى کتاب خود شامل چند فصل است. بخش است. هر یك از بخش 28کتاب مشتمل بر یك مقدمه و 

 هاى کتاب به جهت سهولت دسترسى به ترتیب حروف الفبا منظم شده است.بخش

و را ذکر و سپس در ذیل عنوان» صنعت آن« ه در ابتدا منافع دارخت داروها چنین است کشیوه مؤلف در بیان سا

شیوه ساخت دارو را بیان کرده است. مؤلف در این قسمت، اجزاء تشکیل دهنده هر دارو، مقدار هر جزء و 

متذکر شده  -واحیاناً زمان مصرف آن را -طریقه ترکیب اجزاء را متذکر شده و در آخر مقدار مصرف هر دارو

 است.

 گزارش محتوا: 

کار بستن ها قبل از مطالعه و بهکه در بیست فصل نگاشته شده، در بیان کلیاتى است که دانستن آنمقدمه کتاب 

ها، شناخت مطالب کتاب ضرورى است. بیان مفهوم غذا، دارو، ذو الخاصیة، مرکب القوا، مزاج و اقسام مزاج

صرف دواها از امورى است که ب ادویه، شناخت مزاج دواهاى مرکب، مقدار ممزاج دواها و غذاها، کیفیت ترکی

 دهد.مقدمه را تشکیل مى

مؤلف در تألیف این اثر از تجربیات افراد فراوان استفاده نموده است و همچنین در نگارش قرابادین، کتابخانه 

با توجه به عدم  -ت که این کتاببزرگى از آثار حکماى سابق در اختیار داشته است. اهمیت کتاب در این اس

تواند ما را به نظریات حکماى گذشته رهنمون باشد. و همچنین با توجه به مى -بسیارى از منابع آندسترسى به 

 تواند منبعى جامع در تاریخ طب محسوب شود.اطلاعاتى که از پزشکان پیشین در این اثر آمده، این کتاب مى

کند که در داروها ذکر مىاى بعضى از است که مؤلف اسامى ناآشنایى براز خصوصیات دیگر اثر حاضر این 

، ص 1توان به ارگچه) قرابادین، ج شویم؛ از جمله این کلمات مىها مواجه مىهاى پشینیان کمتر با آنکتاب

(، غفطارقان) همان، 379(، رامهرنات) همان، ص 325(، آثاناسیا) همان، ص 240(، اطریه) همان، ص 196

(، برودات) 543(، بتسیه) همان، ص 503همان، ص (، کلکلانجات) 404(، دیاقوذا) همان، ص 390ص 



(، 541(، باسلیقونات) همان، ص 611ها) همان، ص (، تنزوه581ها) همان، ص (، بوزه549همان، ص 

 ( اشاره کرد.198(، ملاگیر) همان، ص 391افرودیجان) همان، ص 

گونه که در این اثر به چشم ها آنى کاربرد آنشین نیز مورد استعمال بوده، ولها در کتب پیبعضى از این واژه

تنها مختص این اثر مؤلف  -و احیاناً محلى -آفرینى و استعمال کلمات ناآشناسابقه است. البته واژهخورد، بىمى

 هاى دیگر هم به همین شیوه رفتار نموده است.نیست، بلکه مؤلف در کتاب

دهد، در هاى دیگر به خود اختصاص مىا بخشاز حجم کتاب را در مقایسه ب ، که قسمت کمىخاتمه این اثر

ها به ادویه جدیده تعبیر نموده است. مؤلف در این بخش داروهایى را ذکر بیان داروهایى است که مؤلف از آن

 اند.کند که از اروپا به هند راه یافتهمى

 

 لب العلاج فی الطب. 30

 درباره مؤلف:

 المعلم الکاشانی مؤلف کتاب لبّ العلاج فی الطب می باشد.محمد کاظم بن فتح الله الفتحانی 

نویسنده کتاب، که متأسفانه اطلاعی در مورد حیات علمی او و تاریخ ولادت و وفات او به دست نیامده، همان 

شخصیت های برجسته گونه که در مقدمه کتاب آورده است صادقانه در لابلای مباحث کتاب به نقل آراء 

راط، جالینوس، رازی، ابن سینا، علی بن عباس اهوازی، حنین بن اسحاق، ابو سهل مسیحی، پزشکی همچون بق

 ابن سرابیون و ده ها شخصیت دیگر می پردازد.

با توجه به منابعی که مؤلف از آن ها استفاده نموده و چگونگی ذکر القاب و عناوین دانشمندان متأخر، و نیز با 

 هجری قمری باشد. 12این اثر مربوط به قرن  توجه به سیاق نگارش، احتمال دارد

 درباره کتاب:

مؤلف در مقدمه کتاب لبّ العلاج می نویسد: »علم طب اشرف علوم است به جهت آن که موضوع آن بدن 

 که اشرف موالید ارکان است و دانستن آن بر کافة اهل ایمان واجب است«.انسان است 



تحصیل طب کوشید و بیشتر کتب پزشکی زمان خود را مطالعه نمود و تی از عمر خود را در ن وی مدبنابرای

چون بیشتر کتب به زبان عربی بود و فهم آن برای برخی مشکل، به خاطر آسانی و فهم آن ها توسط افراد 

 نام نهاد. مبتدی، آن ها را ترجمه نمود و خلاصه کتب معتبر را تألیف نمود و آن را لبّ العلاج

 صری حفظ الصحه نا. 31

 درباره مؤلف:

هجری قمری در یکی از  1202میرزا محمد کاظم بن محمد رشتی ملقب به ملك الاطباء گیلانی در سال 

خانواده های سرشناس رشت زاده شد. او در کودکی گرایش بسیار زیادی به مطالعه و فراگیری علوم به ویژه 

وکار، خیّر و شیرین زبان به دربار ناصرالدین شاه راه یافت. او مردی نیکپزشکی داشت و پس از آموختن طب 

 سالگی از دنیا رفت.  123هجری قمری در سن  1325بود.ملك الاطباء در سال 

بنابراین می توان گفت حکیم میرزا محمد کاظم رشتی عالمی با عمل بوده و به ان چه که در حفظ صحت گفته 

 مام عیار داشته است.و نوشته، باور و پایبندی ت 

: رساله وبا، رساله طاعون، رساله پیوند اله دیگر نگاشته است. این کتاب ها عبارتند ازملك الاطباء ده کتاب و رس

آبله، حفظ تدبیر، رساله در فصد، مجاری میاه، رساله قهوه، وضع امارات و ابنیه رخت شوی خانه، رساله چوب 

 هور به نجات الاطباء.چینی، کتاب معالجه از سر تا قدم مش

 درباره کتاب:

هجری قمری می باشد، در حقیقت  1277لصحه ناصری که تألیف آن، دهه اول ماه رجب سال کتاب حفظ ا

یك دوره کامل اشنایی با سته ضروریه و مبانی تدابیر حفظ الصحه بر اساس سن، مزاجفف جنس، چاقی و 

 اندام های مختلف و دانش و تغذیه و انواع مواد لاغری، مسافرت های خشك و دریایی، بهداشت اعضا و

 غذایی و نیز پیش آگهی بیماری ها است. 

 

 تریاق کبیر . 32



 درباره مؤلف:

هندوستان و مؤلف کتاب تریاق کبیر می حکیم سید بن حسنبن سید مهدی حسن از حکمای پارسی نویس 

است. چنان که برخی شخصیت های بزرگ  باشد. به نظر می رسد نویسنده از روحانیون مورد وثوق شیعه بوده

روحانی و نیز مرجعیت زمان در هندوستان، مرحوم علامه میرحامد )ره(  صاحب کتاب عقبات الانوار، اجازاتی 

 به نام وی صادر کرده اند که حاکی از مراتب اعتماد آنان به وی است.

 درباره کتاب:

عقرب،  ها، گاز گرفتگی سگ هار، گزیدگی مار،موضوع کتاب وی در حقیقت سم شناسی و درمان مسمومیت 

هزارپا و داروهای مفرد و مرکب مورد استفاده در این عوارض است و کتابی است در نوع ارزشمند، با زمینه 

 تخصصی.

حکیم سید بن حسن در کتاب خود پس از یك خطبه پر محتوا و زیبا به لحاظ به کار گیری واژگان مصطلح در 

و  صلی الله علیه و اله و سلمثنای پروردگار و پیامبر اکرم  خی کتب معتبر طبی در قالبی از حمد وپزشکی و نام های بر

اهل بیت معظم ایشان، اظهار می دارد که پس از آموزش های نظری نزد حکیم سید احمد حسین، آموزش 

 پیش حکیم صادق علی گذرانده است.را  پزشکی عملی

مؤلف کتاب رابر آن داشت که ، سگ توسط حکیم مذکور و توصیه ایشانملاحظه یك مورد درمان گاز گرفتگی 

با توجه به کثرت موارد گزیدگی افراد توسط مار، عقرب، هزارپا، زنبور و سگ در منطقه زندگی خود، به تؤلیف 

 هجری قمری است. 1291این کتاب مبادرت ورزد. تاریخ تألیف کتاب سال 

 مطلب السوال. 33

 درباره مؤلف:

سید احمد بن محمد حسین الشریف تنکابنی از پزشکاننامدار اواسط قرن سیزده هجری قمری که به  میرزاحکیم 

 منسوب گردیده بود.دلیل مهارت و تجربه علمی و عملی به سمت حکیم باشی فتحعلی شاه قاجار 



میرزا نسبت حکیم او فرزند حکیم سید محمد حسین حسینی تنکابنی از پزشکان مشهور عصر خویش است. 

تنکابنی از سوی پدر به شیخ زاهد گیلانی و از جانب مادر به حکیم محمد مؤمن تنکابنی )صاحب کتاب  احمد

 تحفة المؤمنین( می رسد.

از حکیم مومنی آثاری به جای مانده است که برخی از آن ها در تهران به صورت چاپ سنگی انتشار یافته و 

 ه است. مابقی به صورت خطی باقی ماند

ین اثر این حکیم دانشمند مطلب السؤال است که خلاصه ای از امراض متشابهه و روش افتراق بین آن ها ترمه

 به شیوه سوال و جواب است و با وجود حجم کم، حاوی مطالب آموزنده فراوانی است. 

 افته است.هجری قمری به کوشش میرزا محمد حکیم باشی در تهران انتشار ی 1297این کتاب در سال 

 آثار دیگر این دانشمند عبارتند از:

: کتاب برء الساعة در بیست و سه فصل شامل روش . ترجمه کتاب برء الساعة اثر محمد بن زکریای رازی1

 های درمان فوری بیماری ها است که حکیم میرزا احمد تنکابنی در ترجمه خود هفت باب به آن افزوده است.

رساله درباره اسباب، اصنافف علامات و معالجات مشهور اسهال  قاجار: اینتحعلی شاه . رساله اسهالیه به نام ف2

 و درمان های مجرب مورد تایید نویسنده است.

. فصول بقراط: این اثر میرزا احمد تنکابنی هم اکنون در دسترس نیست و لیاحتمالا شرح فصول ایلاقی بوده 3

 است.

لسی و جمالالاسبوع سید بن طاووس که به بحار الانوار مج پارسی برگرفته از. شرح الصلوات علی النبی: به 4

 محمد شاه قاجار تقدیم شده است.

 درباره کتاب:

ترین اثر حکیم تنکابنى پزشك نامدار قرن سیزدهم هجرى قمرى است که به شیوه سؤال و »مطلب السؤال« مهم

ال و جواب ها در ضمن سؤآن ها و شیوه درمانجواب تنظیم یافته است و مؤلف در آن به بررسى بیمارى

 پردازد.مى



مؤلف این اثر را به نام محمد شاه قاجار و به درخواست برخى از دوستان تألیف نموده است.) مطلب السوال، 

 (.3 -2ص 

 ساختار:

قاله دوم کتاب در سه مقاله و پانزده مطلب تدوین شده است. مقاله اول در شرافت علم طب و وصایاى اطباء؛ م

امتیاز فیما بین آن و معالجات آن؛ مقاله سوم در اجوبه بعضى اسئله که خالى از  ت امراض متشابه ودر معرف

 (3غموض و اشکال نباشد.) همان، ص 

 گزارش محتوا: 

هایى در این زمینه به پزشکان است، به غیر از بخشى از مقدمه این اثر که بیشتر شامل مباحث اخلاقى و توصیه

مطالب علمى و پزشکى کاربردى است. مؤلف در نگارش این اثر به  اب ارزشمند، شاملقاله دیگر این کتدو م

ترین بخش این اثر است، از ترین و مفصلرو مقاله دوم را که مهمترتیب کتب معالجات نظر داشته است و از این

 رساند.م مىهاى پوستى به اتماکند و با مبحث بیمارىهاى سر شروع مىمبحث بیمارى

که هر چند قصد مؤلف بر این است که مباحث مورد نظر را با ایجاز و اختصار مطرح کند؛ ولى ر ایندیگ نکته

 افزاید.نماید و به ارزش این اثر مىدر عین حال به بسیارى از منابع معتبر هم اشاره مى

حکیم مؤمن  (،19رازى) همان، (، محمد بن زکریاى 10(، بقراط) همان، ص 8سینا) مطلب السوال، ص ابن

( بخشى از این استنادات 22(، جالینوس) همان، ص 22(، مولف ترویح الارواح) همان، ص 19نى) همان، تنکاب

 است.

 

 برء الساعة رساله . 34

 درباره مؤلف:



خواهیم مؤلف کتاب برء الساعة، جناب رازی می باشد )در مورد حیات مؤلف و آثارش در قسمت متون عربی 

رسی ترجمه کرده است. )قسمتی از زندگی نامه حکیم میرزا احمد احمد تنکابنی آن را به پا آورد( و حکیم میرزا

 تنکابنی بیان کردیم(

 درباره کتاب:

کتاب برء الساعة در بیست و سه فصل شامل روش های درمان فوری بیماری ها است که حکیم میرزا احمد 

 اب به آن افزوده است.تنکابنی در ترجمه خود هفت ب

 

 اکسیر اعظم  .35

 درباره مؤلف:

» حکیم محمد اعظم خان چشتى« معروف به ناظم جهان، فرزند سلطان الاطباء حکیم شاه اعظم خان سیستانى 

الاصل مصطفى آبادى، یکى از نوادر تاریخ پزشکى هند اسلامى است. وطن اصلى وى سیستان خراسان بود. جد 

 بل هجرت کرده بود.محمد کاظم خان از خراسان به کااعلاى وى، حکیم 

وى پس از گذراندن تحصیلات مقدماتى) صرف، نحو، منطق و فارسى( نزد علماى مشهور آن زمان، به علم 

طب علاقمند شد و طب را نزد حکیم نور الاسلام فراگرفت. حکیم نور الاسلام، شاگرد استاد حکیم اسد على و 

 لملوك سید علوى خان، بود.میرهاشم، ملقب به حکیم معتمد اایشان نیز شاگرد استاد 

سالگى تحصیلات طب را به اتمام رساند و از آن پس تا پایان عمر بدین خدمت مشغول  22حکیم اعظم در 

 شود.بود. خدمات شایان وى به علم پزشکى تا حدى است که در میان متأخران کمتر کسى مانند او یافت مى

جا  رت نمود و در آنر را ترك کرد و به» بهوپال« هجق رامپو 1250صیلات خود در سال او پس از تکمیل تح

ق به عنوان»  1252با نواب جهانگیر محمد خان وابستگى و الفتى به هم زد. نواب جهانگیر وى را در سال 

 ناظم جهان« ملقب ساخت.



آشنا شد آنجا با» مهاراجه تکوجى راؤیگر« وى، پس از درگذشت نواب جهانگیر، از بهوپال به» مالوه« رفت و در 

 م درگذشت. 1902ق مطابق با  1320هرت پیدا کرد و در همانجا به سال و به لقب» مسیح مالوه« ش

اند، ولى از بیان خواهرزاده سال بیان کرده 130هاى عمر وى اختلاف است: برخى عمر وى را درباره سال

ق از رامپور به بهوپال  1250سال که محمد اعظم خان هنگامى که در  شودایشان، حکیم نجم الغنى، استفاده مى

شود. سال مى 73ق درگذشته است. در این صورت، عمر وى  1300محرم  4ساله بوده و در تاریخ  23آمده 

 اند.ق( ذکر کرده 1317م)  1901آوریل  13برخى نیز سال وفاتش را 

 آثار:

 نیر اعظم: در مورد نبض؛ -1

 باشد(؛اکنون در دسترس نمىد کلیات) همم: یا انوار اعظم، ظاهراً در موررکن اعظ -2

 رموز اعظم: در گزارش موارد بیمارى و تجربیات وى در سه جلد؛ -3

 محیط اعظم: در مفردات؛ -4

 قرابادین اعظم: در داروهاى ترکیبى؛ -5

 اسماء الادویه: در بیان اسامى مختلف مفردات؛ -6

ر چهار جلد. معروف هاى کلى مانند حمیات دج بیمارىها از سر تا قدم و علالاج بیمارىاکسیر اعظم: در ع -7

 فرسا کرده است.است که در تألیف کتاب اکسیر اعظم سى سال کار طاقت

ظاهراً او را اولین و آخرین کسى باید دانست که توانسته است مجموعه دانش پزشکى اسلاف خود را یکجا در 

 و تدوین نماید.آثار خود گردآورى 

 درباره کتاب:

 از سر تا قدم و علاج بیماری های کلی مانند حمیات در چهار مجلد.ج بیماری ها علادر 



 معروف است که در تألیف کتاب اکسیر اعظم سی سال کار طاقت فرسا کرده است.

دانست که توانسته است مجموعه دانش پزشکی اسلاف خود را یك جا  بایدظاهرا او را اولین و آخرین کسی 

 ی و تدوین نماید.در آثار خود گردآور

 و رساله حافظ الصحة تسهیل العلاج. 37و  36

 درباره مؤلف: 

طبیب نوآور، مرحوم میرزامحمدتقی شیرازی، معروف به »حاجی بابا« و ملقب به ملك الاطباء، حکیم مصلح و 

م دینیه و هجری قمری به دنیا آمد و در تحصیل علو 1290در سال  علیهم السلاماز حکما و دوستداران اهل بیت 

 ادبیه و ذوقیه و طبیعیه همت گماشت.

می باشد که همزمان با ورود طب فرنگی دربرار کسانی که بی او جز آخرین حلقه های سلسه طلایی طب سنتی 

 چون و چرا به حذف طب ایرانی و استقبال بی قید و شرط از طب جدید غربی می کوشیدند.

از داروهای  تألیف »رساله جوهریه« عوارض جانبی تعدادی به رویارویی علمی پرداخت و در این تلاش با

 جدید را مطرح نمود. 

ر الدین شاه قاجار بوده و همزمان با تاسیس مدرسه دارالفنون از وی دعوت شد که در آن جا به وی معاصر ناص

عداد نگاشته شده تدریس بپردازد. از این مولف پانزذه رساله در علوم تفسیر، طب، نجوم، کیمیا، علوم غریبه و ا

مفرق کبیرة، وبائیة صغیرة، طاعونیه، که عبارتند از: منظومة فی کلیات طب، حافظ الصحة، تسهیل العلاج، وبائیة 

الهیضة و الوباء، جوهریه، کافوریه، کوثریه، لغزیة، سماویة، رسالة فی تفسیر بعض الآیات، رساله عددیه و تعبیریة 

 می باشد.

 درباره کتاب:

نام میرزا اى پرکار با روان از تسهیل العلاج و رساله حافظ الصحة« دو اثر از نویسنده گارش نو و» شرح و ن

ق( است که مورد تحقیق و تصحیح و شرح قرار گرفته و در یك  1290بابا محمدتقى شیرازى) متوفى حاجى

 مجموعه منتشر شده است.



 دهد.داشت را به زبان ساده یاد مىها و علم بهاى از علم درمان بیمارىاین دو رساله دوره

 ساختار:

که هر بخش نیز خود داراى فصول و ابوابى است. در انتهاى  رساله تسهیل العلاج مشتمل بر چهار بخش است

 این رساله نیز یك خاتمه مشتمل بر پنج فصل آمده است. 

دوم فاقد باب یا فصل رساله حافظ الصحة نیز مشتمل بر دو بخش است که بخش اول حاوى سه باب و بخش 

 است.

 گزارش محتوا: 

 شود:اى است که به چهار نمونه از امتیازات آن اشاره مىهکتاب با وجود حجم کم آن داراى امتیازات برجست

رغم اشارات اطباء به عنوان اى تخصصى در امراض امتلائیه است و پوشیده نیست که على. این کتاب، رساله1

ها ود، تاکنون دیده نشده که کسى تالیفى با چنین اسلوب بدیعى در تدوین بیمارىامراض امتلائیه در کتب خ

 بنگارد.

کند که تمام امراض امتلائیه از . این کتاب بحث امراض امتلائیه را از امراض معده آغاز کرده و اثبات مى2

ل داء و الحمیة رأس کل فرمایند:» المعدة بیت کامتلاى معده است و در کلام خود به حدیث نبوى) ص( که مى

این حدیث شریف نبوى) ص( نامید که خود  توان تفسیرکند و لذا این رساله را به حق مىدواء« استشهاد مى

 خدمتى بزرگ به عالم حدیث است.

 کند.ضرر یا داراى حداقل ضرر استفاده مىاى ساده، در دسترس و بىهاى خود از ادویه. این کتاب در درمان3

آن  ترین رکنر قانون» طبیب خادم طبیعت است« که به عنوان ناموس طب سنتى و اساسىرساله، ب . در این4

 باشد، بسیار تأکید دارد.مى

 هاى مختلف رساله» تسهیل العلاج« به ترتیب عبارت است از:مطالب بخش



ه مجاور و قریب یا . اسباب موجبه بر فساد فضول در معده و امعاء و سرایت آن فساد ب2. تفصیل امتلائات؛ 1

. علاج حمیات، اورام و بثور کثیرة 5معالجات؛ . 4ها؛ . علامات امزجه و امتلائات آن3بعید از معده و امعاء؛ 

 الوقوع که این بخش بیشترین حجم رساله را به خود اختصاص داده است.

 در خاتمه نیز تدابیر سموم مشروبه و ملذومه بیان شده است.

 ست:نیز داراى دو بخش ارساله» حفظ الصحة« 

 ست.. در بیان چگونگى اعانت کردن بر طبیعت که داراى دو فصل ا1

 ها است.. درباره اعانت طبیعت در دفع موذى2

 

 خزائن الملوک . 38

 درباره مؤلف:

نویسنده کتاب جامع و ارزشمند خرائن الملوك، حکیم شمس الدین احمد می باشد. از سال تولد و وفات وی 

هجری  1253-1317دست نیست ولی از این که او کتابش را به ملکه ویکتوریا که بین سال های   اطلاعی در

 قمری سلطنت داشته، هدیه کرده می توان دریافت که وی در این زمان می زیسته است.

 درباره کتاب:

ه است، هجری قمری در کانپور هند به صورت چاپ سنگی منتشر شد 1131او در مقدمه اثر خود که به سال 

شروح قانون، منصوری و حاوی کبیر  ضمن برشمردن اسامی بیش از هفتاد کتاب عمده پزشکی از جمله قانون و

الطبایع و ذخیره خوارزمشاهی و ریاض  و صغیر رازی، اصول الطب و موجز و قانونچه و شروح آن و میزان

زبان هندی، به چگونگی تدوین و عالمگیری و ریاض الفوائد و خلاصة التجارب و نیز چهار کتاب طبی به 

عه حاضر را که در حقیقت تلفیقی از طب نظری و عملی است و مجمو گرداوری خزائن الملوك اشاره می کند

 در چهار بخش »خزانه« تحت عنواین:



خرانه اول در کلیات و قوانین و قواعد طبیة، خزانه دوم دراجناس و انواع امراض بدنیه، خزانه سوم در علاج 

 ض، خزانه چهارم در ادویه مرکبه به نگارش در آورده است.امرا

از این مجموعه توسط استاد ارجمند، آقای دکتر مهدی اصفهانی در تعدادی محدود تکثیر یافته خزانه اول و دوم 

و در اختیار کتابخانه های دانشکده های پزشکی قرار گرقته است ولی از مجلدات بعدی آن اطلاعی در دست 

 نیست. 

 آموزنده و متنوع فراوانی است.ه در اینجا آمده از جلد اول یا خزانه اول آن است که حاوی مطالب چ  آن

خزانه اول شامل سه گنجدان می باشد، گنجدان اول در تعریف طب و تشریح ابدان و امور طبیعیه و امور 

اعراض و دلایل و شناخت ضروریه، گنجدان دوم در امور غیر طبیعی مثل علم الامراض و اسباب و علامات و 

 صحه و قوانین استرداد صحت و ادویه مفرده و اغذیه مرضی.نبض و قاروره وگنجدان سوم در قوانین حفظ ال

 فوائد الطفیة . 39

 درباره مؤلف:

سال قمری از تألیف آن می گذرد، از حکیمی بی  152حکیم لطیف قزوینی کتاب » فوائد الطفیة« که اکنون 

ایشان به دست  قزوینی« به دست ما رسیده است که با وجود جستجوی بسیار سرگذشتی از نشان به نام »لطیف

نیامد. نسخه خطی کتاب »فوائد الطفیة« در کتابخانه آیة الله مرعشی در قم نگهداری می شود که به نظر می رسد 

اول سلطنت ناصر هجری قمری یعنی در پایان ثلث  1277تنها نسخه موجوداز این کتاب باشد. کتاب در سال 

 ف و به وی پیشکش شده است.هجری قمری( تألی 1264 -1313الدین شاه قاجار)سلطنت 

 درباره کتاب:

»فوائد الطفیه« کتابی است در مرور کلی بیماری ها و درمان های مجرب و رایج آن ها در طب سنتی، نه کتابی 

ست در امور طبیعیه و مبانی فلسفی طب بیان در کلیات فلسفس و حکمی؛ زیرا همه آن چه نویسنده در فایده نخ

 تر نمی رود. کرده است از شش صفحه فرا

بخش دوم کتاب، قواعد کلیه عملیه را در برمی گیرد که مؤلف در آن به بیان بیماری ها و علاج های غذایی و 

 دوایی و دیگر تدابیر درمانی پرداخته است.



 توار است.شم پوشیده و شیوه او بر پایه کوتاه نویسی اسنویسنده در همه گفتار ها از یادکرد جزئیات چ 

چند مورد که در مورد تشخیص افتراقی میان دو بیماری سخن گفته، اغلب در شناسایی بیماری ها به وی به جز 

دکرد اسباب و علل و دلایل و علایم اصلی بسنده کرده، گاهی نیز سر راست بر سر درمان ها تعاریف کوتاه و یا

تدابیر و درمان ها هم به ادویه یان تعریف و علامات را به کلی وانهاده است. لطیف قزوینی در ذکر رفته و ب

مفرده پرداخته و هم به ادویه مرکبه ای که آن ها را مجرب می دانسته، اشاره کرده و در مواردی به تجارب 

 شخصی خود استناد جسته است.

های تدال به آرایه آن است. »لطیف قزوینی« نثر خود را به قدر اعاز مهمترین ویزگی های این کتاب نثر ادیبانه 

ادبی لفظی و معنوی آراسته و از آیات و روایات، اشعار و امثله عربی، اشعار طبی و عرفانی پارسی بهره گرفته و 

است.  به ویژ با بیانی حاکی از ارادت و تحسین ابیات چندی از »مثنوی مولوی« را در ضمن سخن به میان آورده

شود به عبارات طبی عربی منقول از حکمای پیشین  وی هم چنین بی آن که به زیاده روی و دشوار گویی دچار

 مانند بقراط و ابن سینا و دیگران نیز استناد کرده است.

 

 مقامع الرشیق منکری طب العتیق. 40

 درباره مؤلف:

به ویژه در زمان استقرار حکومت پهلوی صورت گرفت اعتماد الطباء اقداماتی که تقریبا از اواخر دوره قاجار و 

نونی و رسمی طبابت حذف کرد، تا جایی که به جز تعداد انگشت به انزوا کشید و از عرصه قا اطب سنتی ر

همزمان با کاربرد طب  شماری از پزشکان که با سابقه علمی و آگاهی های شخصی از میراث طب ایرانی،

ان و عطاران وسط حکیمعملا استفاده از طب سنتی به درمان های خانگی یا ت کلاسیك غربی بهره می گرفتند،

فاقد تحصیلات رسمی منحصر گردید. از همان آغاز ورود و رسمیت یافتن طب غربی، مقاومت هایی توسط 

برخی از حکیمان در برابر حذف طب سنتی صورت می گرفت اما این مقاومت ها هم به لحاظ نواوری های 

قانونی و حکومتی طب جدید علوم روز و جایگاه  در طب جدید، عدم تبحر مدافعان طب سنتی خیره کننده

 تقریبا اثری نداشت.



یکی از نوادر زمان که هم در زمینه طب سنتی صاحب نظر بود و هم در زمینه طب غربی تحصیلات رسمی 

جم یك سونگر طب کلاسیك و داشت و به دفاع از جایگاه میراث پزشکی قرون و اعصار ایران در برابر تها

مخالفین غرب زده دانش بومی برخاست، مرحوم اعتماد الاطباء حاج میرزا طرفداران بی چون و چرای آن و 

 حسین بن مرتضی قلی همدانی سلطانی )مشتهر به سلطان الاطباء( بود.

پس از تحصیلات هجری قمری در همدان و در خانواده نامدار پزشکی متولد شده بود  1284وی که در سال 

ن دوره تحصیلات رسمی پزشکی را در دار الفنون به انجام رسانید و از مقدماتی در زادگاه خود و تبریز، در تهرا

هجری  1311هجری قمری خدمات پزشکی خود را در سیستم نظامی کشور آغاز کرد و در سال  1309سال 

به عنوان معاون مریض خانه  جری قمریه 1344ل اقمری به عنوان »طبیب حضور همایون« و بعدها در س

اعتماد الاطباء با آگاهی های وسیعی که از طب سنتی و تسلطی که به طب جدید غربی  دولتی منصوب گردید.

در زمان خود داشت با تألیف اثر گرانقدر خود تحت عنوان »مقامع رشیق« به دفاع منطقی و علمی از طب سنتی 

 پرداخت.

 درباره کتاب:

مان خود و غفلت از نکات ارزشمندی راین کتاب به نابسامانی کاربرد طب جدید در زرشیق که د مؤلف مقامع

که برای تأمین و حفظ سلامت مهم است اشاره می کند و با انتقاد از کسانی که صرفا با اتکا به مدارك تحصیلی، 

بی اعتنایی به مبانی اخلاقی ارزش تجربه و دانش واقعی را نادیده می انگارند، جنبه هایی از سوء رفتار و 

د و در نهایت با ارائه مجموعه ای از معانی مصطلحات پزشکی، فرمول ها و دستور پزشکی را نیز مطرح می نمای

 العمل های درمانی و تجارب ارزشمند خود، پزشکان را به بهره گیری از آن ها دعوت می کند.

نابغه بزرگ طب ایرانی یعنی محمد بن زکریای رازی و وی با ارایه شرح حال و تحلیلی از عملکرد پزشکی دو 

 لی سینا، کتاب را به پایان می برد.ابوع

 

 

 

 



 

 

 

 

:بخش دوم  

 متون عربی
  



کتاب الحدود .1  

 درباره مؤلف:

ابوعبد الله یا ابوموسى جابر«، دانشمند سده دوم، که مجموعه بزرگى از آثار در کیمیا، فلسفه، طب، ریاضیات، »

اند. در مورد تصوف، او را صوفى گفتهسیقى به او منسوب و نقلى هم به خاطر گرایش به نجوم، شیمى و مو

اند که حدود تاریخ دقیق تولد، زندگى، محل تولد و حتى مرگ او اطلاعات دقیق نیست، ولى بیشتر منابع گفته

اى، او ایرانى و عدهدانند ولى به نقل ق متولد شد. برخى منابع وى را از مردم کوفه مى 107ق تا  103سال 

راسان بوده است. پدرش حیان بن عبد الله بود. گویند که او از قبیله ازد در کوفه زادگاهش طوس، از شهرهاى خ

بوده است و شغل او داروفروش و به جنبش عباسیان پیوسته بود. او جزء داعیانى بود که بزرگان جنبش او را 

 .براى دعوت مردم خراسان انتخاب کرده بودند

ه ابن ندیم به علت مناسب بودن آب و هواى کوفه بعداً در هاى جوانى را در طوس بود و طبق گفتجابر سال

هاى میانى زندگیش، به عراق و بغداد آمد، با کوفه مشغول به کار شد و به شغل کیمیاگرى پرداخت. در سال

لیفه عباسى رفت. برمکیان که خودشان جعفر برمکى آشنا شد و با وساطت او به دربار هارون الرشید پنجمین خ

لاقه زیادى داشتند، از جابر حمایت کردند. ظاهراً او کتابى درباره صناعت کیمیا، براى جعفر برمکى به کیمیا ع

هاى عجیبى را درباره یك روش بسیار پیشرفته کیمیاگرى وصف کرده بود. نگاشته بود و در این کتاب، آزمایش

د کناره گرفت و به کوفه برگشت و یان در زمان هارون الرشید، جابر از دربار بغداق، با افول برمک 188سال 

که صفت کوفى در روایات زیادى به دنبال نام جابر آمده، نشانگر اش را در کوفه ادامه داد. اینزندگى مخفیانه

 ها در کوفه اقامت داشت.زادگاه او نیست، بلکه بیشتر به این علت است که او مدت

ترین هاى زیادى شده است. در مهم) ع( بوده یا نه، بحثین مطلب که آیا جابر از شاگردان امام صادقره ادربا

منابع، نخستین رجال شیعه، مانند کشى، نجاشى و شیخ طوسى که آثارشان به دست ما رسیده، نامى از جابر 

لفان از جمله ابن ؤاى از مکنند، ولى عدهکه او را در میان اصحاب امام صادق) ع( ذکر برند، چه برسد به ایننمى

سید طاوس، ابن خلکان و تسترى و پاره منابع متاخره مانند حسین بن محمد زیدى حسینى مؤلف  ندیم،

که او از شاگردان امام جعفر صادق) ع( بود. البته باید این ارتباط دستورالمنجمین و دیگران، تصریح دارند بر این

 ابر اتفاق افتاد.سال بعد از تولد ج  20هادت امام صادق) ع( حدود کوتاه مدت باشد، زیرا ش



دان عرب است. اولین فردى که به این علم، معروف شد و بى شك، اول مسلمانى جابر بن حیان نخستین شیمى

است که شایستگى کسب عنوان شیمیدان را دارد. ظاهراً همین بلندى مقام و دانش عظیم او باعث شد که 

 توزى خود قرار دهند.ینها مورد قدردانى و ستایش و بعضى مورد حسادت و کبعضعى او ر

است. کشف مواد شیمیایى متعددى انواع گوناگونى از وسایل آزمایشگاهى، از جمله عنبیق به اسم او ثبت شده

است همچون هیدروکلریك اسید، نیتریك اسید، تیزاب) مخلوطى از دو اسید یاد شده که از جمله اندك موادى 

) جوهر لیمو( و استیك اسید) جوهر سرکه(، همچنین معرفى کند(، سیتریك اسیدکه طلا را در خود حل مى

هاى اوست. او آیند، از جمله یافتهشمار مىفرایندهاى تبلور و تقطیر که هر دو سنگ بناى شیمى امروزى به

جلوگیرى از زنگ زدن آهن، حکاکى  سازى طلا،هاى استخراج و خالصهاى دیگرى درباره روشهمچنین یافته

هاى دیگر او، قلم ها و تجزیه مواد شیمیایى ارائه داد. از جمله اختراعناپذیر کردن پارچهزى و نمروى طلا، رنگر

 دهد.نورى است. قلمى که جوهر آن در تاریکى نیز نور مى

 تألیفات

سبت دادند که تقریباً شامل همه علومى است که جابر مؤلفى پرکار و پرتلاش بود. تالیفات بسیار زیادى به او ن

تواند کار یك نفر باشد، بلکه به مکتبى تعلق به مسلمانان منتقل شده، ولى باید اعتراف کرد که این همه آثار، نمى

 500دارد که به نام مکتب جابرى شناخته شده است. شمار تالیفات مجموعه جابرى از کتب و رسالات را تا 

 اند از:رتصفحه است عبا 1000موع این رسایل که نزدیك به جلد گفته و مج

 . اسرارالکیمیا.1

 . علم الهمیه.2

 . اصول الکیمیا.3

 . الخمیس.4

 . السموم.5

 . الرحمة.6



 . تصیحات کتب افلاطون.7

 . الخمائر8

 . النور9

 . رسالة الایضاح10

 . التجرید11

 . اسطقس ثالث12

 . الواحدالکبیر13

 . الشعیر14

 . الواحدالصغیر15

هادر دست نیست و فقط نیم که بسیارى از کتب منسوب به جابر، اصل عربى آنبه این نکته نیز باید اشاره ک

 هاى لاتینى آن موجود است.ترجمه

 وفات

 93ق حدود  200این دانشمند بزرگ ظاهراً تا زمان خلافت مامون عباسى زنده بود و طبق روایتى در سال 

 دنیا رفت.س در حالى که کتاب الرحمه زیر سرش بود از سالگى در شهر طو

 

 درباره کتاب:

اى از مقالات پیرامون علم کیمیاء و شناخت مواد از » مجموعه مصنفات فى الخیمیاء و الاکسیر الاعظم« مجموعه

راس و هاى برطلو و هوجابر بن حیان و حکماء و فلاسفه دیگر است. بخش اول این کتاب را دو مستشرق با نام

 اند.یار تحقیق و تصحیح نمودهبخش دوم را مستشرقى با نام ارك هولم



شود هر یك در تاریخى نگاشته شده که مجموعه این رسائل که بالغ بر بیست و پنج رساله بزرگ و کوچك مى

 ها موضوعى واحد و پیرامون مواد و خواص آنهاست.البته موضوع این رساله

 ساختار:

زده رساله از جابر بن حیان و حکماء و اى از سین کتاب مجموعهخش است. بخش اول ایاین اثر داراى دو ب

. کتاب 3. کتاب حبیب، 2. کتاب قراطیس حکیم، 1دانشمندان دیگر است که از جمله عناوین آن است: 

غیر . کتاب الرحمة الص6. کتاب ملك تألیف جابر بن حیان، 5اى از مؤلفى ناشناس، . رساله4اسطانس حکیم، 

 الصغیر تألیف جابر بن حیان. . کتاب الموازین7تألیف جابر بن حیان، 

بخش دوم نیز حاوى دوازده رساله از جابر بن حیان پیرامون علم کیمیا) شیمى( است که برخى از عناوین آن 

الاس . کتاب اسطقس 5. رسالة الایضاح، 4. کتاب النور، 3. کتاب الحجر، 2. کتاب البیان، 1عبارت است از: 

 . کتاب اسطقس الاس الثانى.6الاول، 

 زارش محتوا: گ

که که این دانش زیربناى دانش پزشکى است، دوم آندانش کیمیا) شیمى( از دو جهت قابل توجه است: اول آن

رو آثارى که در این زمینه نگاشته شده مورد توجه بسیارى واقع این علوم رابطه نزدیك با علوم غریبه دارد ازاین

 ود.شمى

اى به نام اکسیر اعظم وجود دارد گاه به سبب این گمان بوده که ماده گیرى این علوم و تعلیم و تعلم آن،شکل

تواند مس را به طلا تبدیل کند. بر سر این سودا بسیارى از دانشمندان همانند زکریا رازى به فراگیرى که مى

یى مواد و خواص شیمیایى آنها رشد و گسترش دانش کیمیا) شیمى( مشغول شدند و از این راه علم شناسا

هاى جابر بن حیان به عنوان پدر علم شیمى از ارزش دو چندانى برخوردار است چرا که از سویى یافت. نگاشته

هاى کلاسیك پیرامون علم شیمى و علوم مرتبط به آن است. و از سوى دیگر ارزش تاریخى این اولین نگاشته

 ست.اند قابل توجه ااریخ علوم به تحقیق مشغولآثار براى کسانى که در ت 

با این حال کهنه بودن نظم و ترتیب این آثار از سویى، قلم و نثر نه چندان روان و شیوا و پراکندگى مباحث در 

 کند.مند کمى سخت مىاین رسالات، استفاده از آنها را براى دانش پژوهان علاقه

 



رساله ذهبیه. 2  

 درباره مؤلف:

امام هشتم از ائمه اثنى عشر علیهم السلام و دهمین  رضاعلیهما السلام ملقب به على بن موسىسنابو الح

 معصوم از چهارده معصوم علیهم السلام است.

اند و ه ق و ماه تولد ایشان را ذو الحجة و ذو القعدة و ربیع الاول گفته 153و  148سال تولد آن حضرت را 

 و القعدة« بوده است.حضرت» یازدهم ذ مشهور آن است که روز تولد آن

مادر آن حضرت ام ولد بود.) کنیزى بود که از مولاى خود فرزند آورده بود.( درباره نام و زادگاه مادر آن 

 حضرت اختلاف است و به اغلب احتمالات از مردم شمال آفریقا یا مغرب مراکش بوده است.

 کنیه و لقب

اند یر علیه السلام نیز مکنى به ابو الحسن بودهت و چون حضرت امکنیه آن حضرت» ابو الحسن« بوده اس

 اند.گفته ابو الحسن ثانىحضرت رضا علیه السلام را

، علت ملقب بودن آن (13/ 1)مشهورترین لقب ایشان» رضا« بوده است که بنابر روایتى در عیون اخبار الرضا

به الموافقون من أولیائه و لم یکن  أعدائه کما رضی حضرت به» رضا« این بوده است که» رضى به المخالفون من

ذلك لأحد من آبائه علیهم السلام فلذلك سمی من بینهم بالرضا...«، یعنى هم دشمنان مخالف و هم دوستان 

موافق به) ولایت عهد او( رضایت دادند و چنین چیزى براى هیچ یك از پدران او دست نداده بود، از این رو 

 نامیده شد. نها او به» رضا«در میان ایشان ت 

( مأمون آن حضرت را» الرضی من آل محمد« نامید و صدوق هم بنابر 201اما به روایت طبرى) وقایع سال 

 چنین گفته است. (147/ 2)روایتى دیگر در عیون اخبار الرضا

رضا از آل دند که با» کرباید متذکر شد که داعیان و مبلغان بنى عباس در اواخر عهد بنى امیه مردم را دعوت مى

گفتند چون خلافت بنى امیه درست نیست باید به کسى از آنکه از کسى نام ببرند مىمحمد« بیعت کنند، یعنى بى

 خاندان محمد صلى الله علیه و آله و سلم که مورد رضایت همه باشد بیعت کنند.



حضرت رضا علیه ى عباس بود بنى عباس با حکومت آل على مخالف بودند ولى چون مأمون که خود از بن

السلام را به ولایت عهدى برگزید، همه از مخالف و موافق به او راضى شدند و مصداق» رضا من آل محمد« در 

 حق آن حضرت صادق آمد و به آن لقب موسوم و مشهور شد.

همین  در کتب معتبر، از جمله در عیون اخبار الرضا، نصوص و دلایل امامت آن حضرت مذکور است و در

 وصیت نامه مفصلى از حضرت امام موسى کاظم علیه السلام مندرج است. به بعد( 23/ 1)کتاب

 هاى آن حضرتویژگى

شخصیت ملکوتى و مقام شامخ علمى و زهد و اخلاق حضرت رضا علیه السلام و اعتقاد شیعیان به او سبب 

ترین فرد خاندان رسول اکرم ترین و محبوببزرگشد که نه تنها در مدینه بلکه در سراسر دنیاى اسلام به عنوان 

ترین پیشواى دین بشناسند و نامش را صلى الله علیه و آله و سلم مورد قبول عامه باشد و مسلمانان او را بزرگ

 با صلوات و تقدیس ببرند.

ست. علمش نشبیست و چند سال بیش نداشت که در مسجد رسول اللّه صلى الله علیه و آله و سلم به فتوا مى

گردید. کسى را با عمل و سخن کران و رفتارش پیامبرگونه و حلم و رأفت و احسانش شامل خاص و عام مىبى

 گرداند.مندى را مأیوس باز نمىکرد، هیچ حاجتآزرد، سخن کسى را قطع نمىخود نمى

ن و خدمه دشنام نداد و با کرد. هرگز به غلاماداد و پاى خود را دراز نمىدر حضور مهمان به پشتى تکیه نمى

هاى تاریك در مدینه خواند. شبخوابید و قرآن بسیار مىها کم مىخورد، شبنشست و غذا مىآنان مى

 کرد.کرد، در تابستان بر حصیر و در زمستان بر پلاس زندگى مىگشت و مستمندان را کمك مىمى

پوشید برد. عادتا جامه ارزان و خشن مىبه کار مىفرمود و عطر و بخور بسیار نظافت را در هر حال رعایت مى

اش خورد و سفرهکرد. غذا را اندك مىها لباس فاخر در بر مىها و پذیرایىولى در مجالس و براى ملاقات

 کرد.رنگین نبود، در هر فرصت مناسب مردم مسلمان را به وظایف خود آگاه مى

 

 درباره کتاب:

 که در زمینه سلامت و بهداشت نگاشته شده است. » الرسالة الذهبیة« کتابى است



ها، دماغ، این کتاب با تشریح فیزیولوژى انسان، تمثیلات زیبایى درباره اعضاى مهم بدن همچون قلب، رگ

ها، زبان و غیره ارائه داده و به نحوى ستودنى به برخى از کارکردهاى این اعضاء ها، گوشها، پاها، چشمدست

 سان اشاره کرده است.در مجموعه بدن ان

شود پرداخته و براى داشتن بدنى در ادامه به بیان منشأ دردها و بیماریهایى که بر هر یك از اعضاء بدن وارد مى

 هاى مهمى ارائه کرده است.باشد، دستور العملکه همچون کشتزارى است که نیازمند مراقبت کامل مى -سالم

آمده است: ماه آزار، نیسان، ایار، حزیران، تموز، آب، ایلول، تشرین  هاى سالدر فصلى از فصول کتاب نام ماه

 اول، تشرین آخر، کانون اول، کانون آخر و شباط.

هایى در باره نوع تغذیه مناسب در آن ها دستور العملو متناسب با شرایط آب و هوایى در هر یك از این ماه

 ارائه شده و از برخى اعمال نهى به عمل آمده است.

بیان حالات طبیعى انسان در ادوار عمر، وقت و نحوه حجامت و فصد، نحوه حمام گرفتن و شرایط آن، نحوه 

 باشد.اعمال غریزه جنسى، مسواك زدن و غیره از دیگر مطالب موجود در این کتاب مى

 انگیزه تألیف

امام رضا علیه السلام از مدینه  » الرسالة الذهبیة« با اسناد مختلف در کتب روایى نقل شده است. در جریان سفر

به طوس، مأمون در نیشابور مجلسى ترتیب داد و از امام رضا علیه السلام و جماعتى از اطباء و فلاسفه براى 

اى به میان آمد تا به رشته طب و معالجات بدن کشید. شرکت در آن دعوت به عمل آورد. سخن از هر رشته

ها بدن از عناصر و اضداد و ضرر و نفع غذاها و علل و اسباب مرضمأمون و دانشمندان در کیفیت ترکیب 

گوئید؟ امام علیه السلام ساکت بود. مأمون پرسید شما در این مورد چه مىعلیه السلام کردند. اما امام بحث مى

 اى براى مأمون نوشت و چون این کتاب بسیار جلب توجه مأمون و دانشمندانمطالب این کتاب را ذیل نامه

 عصر را نمود، مأمون دستور داد آن را با آب طلا بنویسند، از این رو به رساله ذهبیه یا مذهّبه معروف گشت.

 

الجواهر و صفاتها . 3  

 درباره مؤلف:



اند »ابوزکریا یحیى) یوحنا( بن ماسویه خوزى«، از پزشکان بزرگ دربار عباسى در قرن سوم هجرى است. گفته

ن جندى شاپور به داروسازى مشغول بود و جبرئیل بن بختیشوع، پزشك مشهور رستابیماپدرش) ماسویه( در که

جندى شاپورى ساکن بغداد، به معرفى و توصیه دهشتك، رئیس بیمارستان جندى شاپور، او را براى کار در 

ل، با برئیمك ج جا به ک کرد. ماسویه در آنشد، دعوتبیمارستانى که به دستور هارون الرشید در بغداد ساخته مى

 کنیز داوود بن سرابیون ازدواج کرد و یوحنا و برادرش میخائیل از آن زن زاده شدند.

وى مدتى همراه برادرش به شاگردى جبرئیل بن بختیشوع پرداخت. به روایت ابن جلجل، هارون الرشید او را 

دگانى ماهر در خدمتش ویسنو ن هاى طبى که از آنقره) آنکارا( و عموریه آوردند، مأمور کردبه ترجمه کتاب

 دانسته است.رسد که یوحنا جز سریانى و عربى، زبان یونانى نیز مىنظر مىگماشت. از این رو به

با این حال شهرت یافتن وى به عنوان طبیبى بلند آوازه از زمان مأمون عباسى به بعد است. وى پس از مأمون، 

نویسد:» پادشاهان اى که ابن جلجل درباره او مىبه گونه اشت،اى ددر درگاه واثق و سپس متوکل جایگاه ارزنده

 خوردند مگر با حضور و اجازه ابن ماسویه«.ها هیچ غذایى را نمىعباسى و خانواده آن

مشهورترین شاگرد او حنین بن اسحاق بود، هر چند پس از مدتى به سبب سؤالات پى در پى او، ابن ماسویه او 

 را از خود راند.

 تلیفاتأ

ها در زمینه پزشکى است. ظاهراً شمارى اثر از وى یاد شده و یا به او منسوب شده است که بیشتر آن 50حدود 

 اند.ها را اثر مستقلى پنداشتهها و عناوین مختلفى شهرت یافته که بعدها هر یك از آننامها بهاز آن

هایى ها و نوشیدنىها با خوردنىارتباط آن هاى سال وفصول و ماهالازمنة یا الازمنة و الامکنة«، درباره .» کتاب1

 ها نیازمند است.بدن به آنکه

 .» جواهر الطیب المفردة باسمائها و صفاتها و معادنها«.2

 .» الجواهر و صفاتها و فى اى بلد هى وصفة الغواصین والتجار«.3

 .» الحمیات«.4



 است.اکنون در دست اى است کهپزشکىچشم ترین کتاب درسى.» دغل العین«، که کهن5

 المشجّر«..» الکناش6

 .» ماءالشعیر«.7

 .» النوادر الطبیة« یا» الفصول الحکمیة و النوادر الطبیة« یا» الفصول«.8

 الادویة المسهلة«..» کتاب9

 الاداب«..» البستان وقاعدة الحکمة و شمس10

 ..» ترکیب طبقات العین و عللها و ادویتها«11

 ح«.التشریب.» کتا12

 الجذام«..» کتاب13

 الحیوان«..» کتاب14

 . خواص الاغذیة و البقول و الفواکه«.15

 .» المالیخولیا و اسبابها و علامتها و علاجها«.16

 .» السموم و علاجها«.17

 .» معرفة محنة الکحالین«.18

 .» الصوت و البحة«.19

 .» کتاب فى الفصد و الحجامة«.20

 ى او اکنون به دست ما رسیده و از گزند حوادث روزگار مصون مانده است.هااز کتابنه بسیارى خوشبختا



 وفات

ق در بغداد در گذشت و به امر متوکل عباسى با احترام به  243وى در روز یك شنبه دوم جمادى الثانى سال 

 خاك سپرده شد.

 

 درباره کتاب:

شناسى و جواهرشناسى به زبان ر زمینه سنگها دگاشتهاز اولین ن»الجواهر و صفاتها« تألیف یحیى بن ماسویه 

 عربى است. سال تألیف این اثر به درستى معلوم نیست.

هاى قیمتى، نحوه استخراج و اهمیت این اثر علاوه بر قدمت آن، اطلاعاتى است که مؤلف از وصف سنگ

 ت.ست داده اسدقدیم به ها و اوزان مختلف آن در مشرقهاى آن و نحوه تجارت و قیمتمحل

این اثر در نگارش آثار بعدى مورد استناد قرار گرفته است؛ فیلسوف مشهور یعقوب بن اسحاق کندى در کتاب» 

اى که گاه عین عبارت ابن ماسویه را در اثر گونهالجواهر و الاشباه« اعتماد بسیارى بر تألیف ابن ماسویه دارد، به

هایى قولدانیم نقلبلکه آنچه از کندى مىدست ما نرسیده است، البته کتاب کندى به خویش نقل کرده است. 

 است که ابوریحان بیرونى در کتاب» الجماهر فى المعرفة الجواهر« از او آورده است.

 ساختار:

ند. کبرد و در ادامه هر سنگ را جداگانه معرفى مىمؤلف در مقدمه کتاب بیست و هفت سنگ قیمتى را نام مى

 ورزد.کند و از معرفى پنج سنگ دیگر غفلت مىدو سنگ را معرفى مى ان مؤلف تنها بیست والبته در این می

شیوه بحث مؤلف ابتداء بیان هر سنگ و صفات ظاهرى آن است. در ادامه مؤلف به بیان انواع و ارزش هر نوع 

 پردازد.مى

 گزارش محتوا 

جواهر شناسى است، نقل قولى از دیگران و یا استناد به  ها در زمینهکه این نگاشته از اولین نگاشتهبا توجه به این

شود، چرا که علاوه بر قدمت شود. با این حال چیزى از ارزش کتاب کم نمىدیگران در این اثر دیده نمى آثار



ها و مشاهدات منحصر به فرد اوست و در بسیارى ریافتشود که از دآن، مؤلف در این اثر نکاتى را متذکر مى

 شود.کتب مشاهده نمى از دیگر

گویى فهم گوید و چه بسا این گزیدههایش بسیار گزیده و موجز سخن مىمؤلف در این اثر همانند دیگر نگاشته

 سازد.عبارات او را براى خواننده مشکل مى

کتاب» کند و برخلاف ابوریحان بیرونى در مطالب کاربردى بسنده مى دیگر این که مؤلف در این اثر تنها به بیان

کند، از پرداختن به این امور و کلمات ادباء استشهاد مى گاه به اشعار شعراءالجماهر فى معرفة الجواهر« که گه

 نماید.پرهیز مى

 

. المولدین4  

 درباره مؤلف:

( در حیره دیده به جهان گشود. پدر او داروسازى م 809ق)  194»ابوزید حنین بن اسحاق عبادى« در سال 

گاه معروف پزشکى آن روز یعنى هل حیره بود. حنین نیز در پى آموزش طب و داروسازى، به دانشنصرانى از ا

 دانشگاه جندى شاپور رهسپار شد.

بغداد به جندى ق( بود که در اوائل قرن سوم از  243استاد حنین در این روزگار، یوحنا بن ماسویه) متوفى 

یر بیت الحکمه بغداد بود، حنین نیز مدتى در این یوحنا مدجایى که  شاپور مهاجرت نموده بود. همچنین از آن

 آموزى پرداخت.مدرسه به دانش

جا ناخرسند بودند  نقل است که حنین از خانواده تجار بود، از این رو اهالى دانشگاه جندى شاپور و پزشکان آن

از سوالات پى در پى حنین هاى پزشکى پردازند، به این سبب روزى یوحنا که به آموختن رشتهکه تاجرزادگان 

اهل حیره را چه به آموختن دانش پزشکى و دستور داد که او را از  خسته شده بود، به وى گفت: تاجرزادگان

 اش بیرون کنند.خانه



گاه که از آموختن آن فارغ شد، به پرداخت و آنولى وى از این بابت ناامید نشد، بلکه به آموختن لغت یونانى 

شناس آن ن زبانو قواعد عربى به بصره رفت و در محضر خلیل بن احمد که بزرگتری قصد آموختن زبان

 روزگار بود، به کسب علم پرداخت.

به ق  211پرداخت. آنگاه حوالى سال هاى بقراط و جالینوس مىبعد از این دوران وى خود به مطالعه کتاب

 ون عباسى بود درآمد.بغداد بازگشت و به خدمت جبرئیل بن بختیشوع که طبیب خاص مأم

هاى» اصناف الحمیات« و» کتاب فى القوى الطبیعة« را از در این ایام به دستور جبرئیل، دو کتاب جالینوس با نام

ا را که در روزگار ناپختگى به ههاى بعد حنین بسیارى از این کتابیونانى به عربى ترجمه نمود. البته در سال

 رجمه نمود.عربى ترجمه نموده بود، دوباره ت 

هوش و ذکاوت حنین به قدرى بود که به سفارش جبرئیل به عنوان استاد به بیت الحکمه راه یافت و چنان در 

 مود.این راه شهرت یافت که یوحنا بن ماسویه از او ترجمه کتب جالینوس را به عربى و سریانى درخواست ن

اى که از ملازمین یز جایگاهى رفیع داشت، به گونهحنین علاوه بر مقام والاى دانش، در دستگاه خلفاى عباسى ن

 لمى دربار واثق عباسى بود.مجالس ع

با این حال، روزگارى به فرمان متوکل عباسى به زندان افتاد. قطفى ماجراى به زندان افتادن او را چنین نقل 

فه را به قتل برسانند، به ل عباسى از او خواست دارویى بسازد تا با آن یکى از دشمنان خلیکند: روزى متوکمى

شناسم ، ولى حنین از این کار سرباز زد و گفت من تنها داروهایى را مىاى که کسى علت مرگ او را نفهمدگونه

کار دیگرى مشغول شود و آنگاه  اند و بهتر است خلیفه از من درگذرد و اجازه دهد تا بهکه باعث نفع و بهبودى

 ثرى نکرد، وى را به زندان انداخت.که تهدید و ترغیب خلیفه بر وى ا

 اى که بارها به زندان افتاد و شکنجه شد.ها همراه بود، به گونهزندگى حنین بسیار با این فراز و نشیب

 تألیفات

کتابى است که جالینوس در  15ها، ز جمله آنهاى جالینوس را از یونانى ترجمه نمود. احنین بسیارى از کتاب

 فات بقراط نگاشته است. برخى از آثار او عبارتند از:تفسیر بعضى از تألی



. تفسیر کتاب عهد بقراط: حنین این اثر را همراه با شرح و توضیحاتى از خود از یونانى به سریانى ترجمه 1

 نمود؛

 . تفسیر کتاب تدبیر الامراض الحادة؛2

 تفسیر کتاب ابیذیمیا؛. 3

 . تفسیر کتاب قلیطریون؛4

 کن؛اء و الماء و المسا. تفسیر کتاب الهو5

 . تفسیر کتاب الغذاء؛6

چنان که خود حنین تصریح کرده، بسیارى از این آثار تنها صرف ترجمه نبوده، بلکه گاه همراه با  -البته

 توضیحات و تغییراتى از جانب حنین بوده است.

 توان به این آثار نیز اشاره کرد:ها مىترجمه علاوه بر این

 و خواصها؛. کتاب فى البقول 7

 . المسائل فى الطب للمتعلمین؛8

 . ترکیب العین و عللها و علاجها على راى البقراط و جالینوس؛9

 . کتاب فى العین؛10

 . کتاب الاغذیه؛11

 . کتاب فى اوجاع المعدة؛12

 طعم و المشرب؛. رسالة فى تدبیر الصحة فى الم13

 . فول فى حفظ الانسان و استصلاحها؛14



 الموائد؛ائد فى تنویع . کتاب الفو15

 . جوامع مقالات جالینوس فى التدبیر الملطف؛16

 . تحفة الاطباء و ذخیرة الاطباء؛17

 . کتاب فى اسراء الفلاسفة فى الباه؛18

 . معرفة قوة اللبن؛19

 وفات

ى ق درگذشت. ول 260اند، روز سه شنبه، ششم صفر سال بسیارى دیگر نگاشتهحنین بنابر آنچه ابن ندیم و 

 ق است. 264بنابر گزارش ابن اصیبعه، تاریخ وفات او، ششم صفر سال 

 

 درباره کتاب:

(،» 273هاى» مختلف المولودین لثمانیة اشهر«) عیون الابناء فى طبقات الاطباء، ص » المولودین« که با نام

( نیز 173حکماء، ص ( و» المولودین لستة اشهر«) تاریخ ال349ة اشهر«) فهرست ابن ندیم، ص المولودین بسبع

انى به عربى و پزشك نامدار دوران عباسى حنین بن ضبط شده است، نگاشته مترجم آثار علمى و پزشکى یون

 ق( است. 260 -ق 194اسحاق عبادى) 

؛ عیون الابناء 349اند.) فهرست ابن ندیم، ص راط دانستهبسیارى این کتاب را ترجمه اثرى از جالینوس و یا بق

اسحاق در مقدمه به  (. با این حال با توجه به سخن ابن130؛ تاریخ الحکماء، ص 273طباء، ص فى طبقات الا

هاى چه امروزه در دست ماست تألیف مستقلى از آثار حنین است، نه ترجمه اثرى از نگاشته رسد آننظر مى

درباره مولودین در  گوید که بقراط کتابى(. وى در ادامه مى19 -18ك. کتاب المولودین، ص  جالینوس.) ر.

رو این اثر بقراط را زیربناى نگاشته خود قرار د از ایندانهشت ماه نگاشته است و این کتاب را سودمند مى

 دهد.مى

 ساختار:



وط به هر موضوع به شیوه سؤال و جواب این اثر مشتمل بر یك مقدمه، مسائل و خاتمه است که مسائل مرب

 تدوین شده است.

ته بقراط در این موضوع و انگیزه نگارش این اثر بیان شده است. مسائل در موضوع بحث، نگاشدر مقدمه کتاب، 

 هشت مطلب و خاتمه نیز در دو مطلب عنوان شده است.

 گزارش محتوا: 

شود و به مدت حمل، امراضى که باعث وفات جنین مىاى طبى است که مؤلف در آن کتاب مولودین نگاشته

 اخته است.مسائلى از این قبیل پرد

هاى فراوان برده و علاوه بر آن استفاده -خصوصاً بقراط -هاى پزشکان پیشینباره مؤلف از نگاشتهدراین

لاوه بر نقل اقوال رو عهاى خود را هم در این زمینه به رشته تحریر درآورده است. از اینتجربیات و آموخته

 دیگران گاه سخنان آنها را نیز نقد میکند.

نگارد امروزه رنگ و بوى کهنگى به خود گرفته که هر چند آنچه حنین در این اثر مىر ایندر مورد اثنکته دیگر 

شویم که صحت است، ولى اگر این مطالب را با تجربیات و دستاوردهاى پزشکى امروز مقایسه کنیم متوجه مى

 سیارى از تعلیمات این نگاشته هنوز به قوت خود باقى است.ب

ین بخش کتاب است و بیشترین حجم آن را هم به خود اختصاص داده ترکه مهم -تابدر بخش مسائل ک

 مباحث متعددى مطرح شده که برخى از عناوین عبارت است از: -است

 د.. ضررهایى که به جنین قبل و بعد از ولادت ممکن است وارد شو1

ها هم وارد آیند یا به بقیه جنیننیا مىهایى است که قبل از نه ماه به د. آیا این ضررها تنها مختص به جنین2

 شود.مى

 ماند.. مدت زمانى که امراض در جنین مى3

 آیند.هایى که بعد از هشت ماه به دنیا مىآیند و جنینهایى که قبل از هشت ماه به دنیا مى. جنین4

 ولد کودکان ناقص الخلقه.. علت ت 5



 . سقط و بحران.6

 بحث.. تفاوت پسر و دختر در این م7

 . بحران در اطفال.8

 . ذکر بعضى از مسائل جزئیه.2اى از مباحث گذشته؛ . خلاصه1در خاتمه نیز دو مطلب آمده است: 

 

حفظ الاسنان و اللثة و استصلاحها. 5  

 درباره مؤلف:

 به تفصیل بیان کردیم.زندگینامه حنین بن اسحاق را 

 درباره کتاب:

ندان است که به قلم پزشك و اى طبى پیرامون مباحث دهان و دگاشته»حفظ الاسنان و اللثة و استصلاحها« ن

 ق( به رشته تحریر درآمده است. 264 -194مترجم بزرگ دوران عباسى، یعنى حنین بن اسحاق) 

باره ندارد و در کتب تاریخ ، چرا که مؤلف خود تصریحى درایندانیماز سال و انگیزه نگارش این اثر چیزى نمى

 باره نقل نشده است.چیزى دراین علم پزشکى هم

 ساختار:

 توانیم این کتاب را به دو بخش تقسیم کنیم:بندى خاصى نیست، با این حال مىکتاب داراى تبویب و فصل

 هایى سالم داشته باشیم.نه دندانکه چگومطالبى است در مورد بهداشت دهان و دندان و این -1

 شود.ها و لثه مىیى که عارض دندانهامطالبى است پیرامون درمان بیمارى -2

 گزارش محتوا: 



رو اهتمام به این مباحث نیز اى طولانى دارد از اینهاى دندان و لثه سابقهدندان پزشکى و بررسى بیمارى

 اى بس دراز دارد.سابقه

ن زمینه است اند کتاب حاضر اولین نگاشته عربى و مدون در ایهایى که به این موضوع پرداختهنگاشتهدر میان 

ور است و آنچه به عنوان که به دست ما رسیده است. از سویى حنین بن اسحاق پزشکى صاحب تجربه و مشه

ر در زمینه ترجمه نویسد قابل اعتنا و با ارزش است. از سوى دیگر وى محققى مشهوتجربیات شخصى مى

 عربى ترجمه نموده است.هاى بسیارى را از سریانى و یونانى به هاى یونانى است و کتابکتاب

هاى حنین باعث شده که اولاً درمانهاى پیشنهادى او براى بیمارى ها، پیشنهادهاى این دو شاخصه در کتاب

کند، نقل مى -جالینوس و بقراط و دیگران همانند -مقبولى باشد و نیز اقوالى که او از اطباى مکتب یونان

 هایى قابل اعتماد است.قولنقل

ها لازم و ضرورى است را ارد متعددى از تعلیمات پزشکى را که براى حفظ دندانایى کتاب مودر بخش ابتد

 کند؛ از جمله ای که:بیان مى

. اجتناب از شکستن 2شود؛ ها مىندان. فرد باید از تخمه بپرهیزد، چرا که فساد طعام در معده باعث فساد د1

. پرهیز نمودن از نوشیدن 3شود؛ هاى دندان مىن ریشهچیزهاى سخت با دندان، زیرا این کار باعث سست شد

 آب سرد بعد از غذاهاى داغ.

در بخش دوم، وى داروهاى متعددى را براى امراض دندان و لثه بیان میکند که این داروها بیشتر با نام سنون 

 شود.ناخته مىش

ؤلف ابتدا نسخه و خواص آن را هاى مختلف سنونات اختصاص دارد. مبیشتر حجم این اثر نیز به بیان نسخه

کند و سپس شیوه ساخت دارو را شرح و مقدار هر یك را ذکر مى بیان میکند و سپس اجزاء تشکلیل دهنده آن

 .داردمیدهد. همچنین وى نحوه استفاده از دارو را بیان مى

 

 

. فردوس الحکمة فی الطب 6  



 درباره مؤلف:

ده سوم هجرى ن طبرى«، پزشك و داروشناس مشهور ایرانى س»ابوالحسن على بن سهل«، معروف به» ابن رب

باشد، اطلاعاتى است که خود در دو کتاب» هایى که درباره زندگى او در دست مىاست. مهمترین آگاهى

اند، تاریخ تولد و ورده است. مآخذ دیگرى که به شرح احوال وى پرداختهفردوس الحکمة« و» الدین و الدولة« آ

د. تولد اندرگذشت، زادگاه، نام دقیق او و پدرش و حتى آیین او را به روشنى نیاورده و از آن به تسامح گذشته

عباسى) ق( و یا اوایل خلافت مهدى  158 -136ابن ربن را در اواخر روزگار ابوجعفر منصور خلیفه عباسى) 

گوید به همراه ( که مى519 -518ق( دانسته و به استناد نوشته ابن ربن) فردوس الحکمة، ص  169 -158

سوزى عظیم در طبرستان بوده است، آن رویداد را با لشکرکشى مهدى خلیفه عباسى به پدرش، شاهد آتش

ساله بوده باشد،)  10هنگام دست کم اند که اگر وى در آن ق، همزمان پنداشته و نتیجه گرفته  167طبرستان در 

ق به دنیا آمده بوده است. برخى از منابع متأخر نیز بدون  157( پس در حدود 10مقدمه الدین و الدوله، ص 

 اند.م( در شهر مرو نوشته 808ق)  192ذکر مأخذ، تاریخ تولد او را 

و براى خدمت به خلق فراگرفت و به  پدرش از بزرگان و دبیران مرو بود که طب را به عنوان حرفه خانوادگى

همین جهت به ربن یعنى سرور و معلم ما ملقب شد. با این همه بسیارى از مآخذ در ذکر نام و لقب وى و 

اند. هاى على بن زید، على بن زین و على بن زیل آوردهپدرش با یکدیگر اختلاف دارند و آن را به صورت

اند. به همین سبب، از القاب روحانیون یهود است، او را یهودى انگاشته که» ربن« و» راب«حتى با توجه به این

اند، اما وى اند، به عنوان پزشکى که قبلاً یهودى بوده است، از او نام بردهبیشتر کسانى که شرح حال او را نوشته

غور و تعمق  ( آورده است که ابتدا مسیحى بوده و سپس با99 -98، 33خود در کتاب» الدین و الدولة«) ص 

هاى اسلامى و معانى قرآنى، به اسلام گرویده است. مورخان بزرگى چون طبرى و ابن خلکان نیز بر در اندیشه

 اند.مسیحى بودن او تصریح کرده

ابن ربن طب را نزد پدرش آموخت، سپس با استفاده از آثار یونانیان و دانشمندان دیگر، آن را تکمیل کرد و 

م( است و  865ق)  251که رازى متولد دانند، لکن با توجه به اینستادِ زکریاى رازى مىاگرچه بعضى او را ا

ق از طبرستان کوچ کرده است، قبول این معنى که رازى وى را در بغداد دیده باشد،  225ابن ربن در حدود 

نگام ابن ربن در قید سالگى یا پس از آن به بغداد رفته بوده و در این ه 30ناممکن است، زیرا رازى در حدود 

 حیات نبوده است.



ابن ربن روزگار جوانى را در طبرستان سپرى کرد. وى از دبیران حاکم طبرستان، مازیار بن قارن بود. پس از 

ق به عراق رفت و در سامرا اقامت گزید و مورد احترام معتصم قرار گرفت  224گرفتارى و قتل مازیار، وى در 

 م آورد. سپس متوکل نیز او را به ندیمى خود برگزید.اسلاو به قولى به دست او 

تردیدى نیست که رفتن ابن ربن به دارالخلافه، در روزگار معتصم بوده است، اما با توجه به نوشته خود وى، در 

و بع ازمان متوکل و با راهنمایى و در منادمت او بوده که اسلام را پذیرفته است. بنابر این، نوشته ابن ندیم و به ت 

نماید. ابن ربن از نظر علمى چنان مقامى دیگران، مبنى بر مسلمان شدن وى به دست معتصم، نادرست مى

دانشمند و پزشك بزرگ مسلمان  4داشت که او را همطراز رازى، مجوسى و ابن سینا نام برده و یکى از 

 اند. همو بود که مسرى بودن سل ریوى را اعلام داشت.دانسته

 تألیفات

ها به دست ما رسیده، ولى از برخى دیگر فقط نامى سیار به ابن ربن نسبت داده شده است که برخى از آنار بآث

 ترین آثار او عبارتند از:باقى مانده است. معروف

 ترین و معتبرترین آثار جامع طب اسلامى.فردوس الحکمة؛ دائره المعارفى است طبى و یکى از کهن 1

نبوة النبى محمد) ص(. در این کتاب، ابن ربن حقانیت دین اسلام و برترى آن را بر  ثباتالدین و الدولة فى ا 2

ادیان دیگر مورد بررسى قرار داده و اطلاعاتى درباره ادیان هند و فرق گوناگون اسلام و مسیحیت و غیره در 

 یك باب آورده است.

 . تحفة الملوك.3

 لروم و العرب.و ا . کتاب فى الامثال و الادب على مذاهب الفرس4

 . کتاب عرفان الحیاة یا ارفاق الحیاة.5

 . کتاب فى ترتیب الاغذیة6

 . کتاب فى الحجامة.7

 . حفظ الصحة.8



 . کتاب الرد على اصناف الناصرى که مؤلف در کتاب» الدین و الدولة« از آن نام برده است.9

 . الکتاب اللؤلؤ10

ق دانسته  260م( و بغدادى  861ق)  247رکلى او را متوفاى دارد. زدر تاریخ درگذشت، او نیز اختلاف وجود 

توان است. اگرچه تاریخ تولد و وفات او به درستى معلوم نیست، اما به سبب همزمانى او با متوکل عباسى، مى

 گفت که وى تا اواخر نیمه اول سده سوم هجرى زنده بوده است.

 درباره کتاب:

ترین اثر على بن سهل طبرى در علم پزشکى است که آن را ربى، مهمزبان ع » فردوس الحکمة فى الطب«، به

باید اثرى درخشان در سرآغاز دوران تألیف و تصنیف کتب طبى بعد از عبور از دوران ترجمه کتب طبى یونانى 

 و سریانى دانست.

ق و... بن اسحاپیش از على بن سهل، اطباى بزرگى چون جبرئیل بن بختیشوع، یوحنا بن ماسویه، حنین 

هاى اند، ولى نگاشتهقدرى را در حوزه پزشکى به دنیاى علم عرضه کردهاند و همگى، تألیفات گرانزیستهمى

اى در از آثار یونانى بوده و یا رسالات متفرقه  -و حداکثر شرحى -اىآنها برخلاف» فردوس الحکمة«، یا ترجمه

ترین نگاشته جامع علم پزشکى در ة« را باید قدیمىس الحکمرو،» فردومسائل جزئى پزشکى بوده است؛ ازاین

هاى اسلامى دانست. نگارش این اثر در سال سوم خلافت متوکل عباسى پایان پذیرفته است) همان، سرزمین

 (.2ص 

رو، وى نیز به کند که پدرش همیشه در پى کتب طب و فلسفه بود و ازاینمؤلف در مقدمه کتاب، خاطرنشان مى

 ها مشغول بوده است.اباین کت مطالعه

 ساختار

» نوع« تدوین یافته است. هر نوع، مشتمل بر چند مقاله است و هر مقاله، خود داراى چند باب 7کتاب، در 

 باب است. 360مقاله و  30است. در مجموع، این اثر، شامل 



الجزویات، فمن فهم ثم فى  شیوه بحث در این کتاب را مؤلف چنین بازگو کرده است:» بدأت القول فى الکلیات

ما فى اول کتابى هذا، انتهى الى باب العلل و الاعراض و قد انکشف له الامر و وضح له الطریق) فردوس 

 (.7الحکمة، ص 

از کتب  -افزون بر کتب بقراط، جالینوس، دیاسقوریدوس، ارسطو و بطلمیوس -مؤلف در تألیف این اثر

ه است، از جمله ثیوفرساطوط، دیمفراطیس، ارسالاوس، اده کردحکماى نه چندان مشهور یونان هم استف

 ایکزومینوس و...

وى از منابع متعددى همچون» الایضاح من السمن و الهزال و تهیج الباه«،» العین«» طبائع الحیوان« و... بهره برده 

 است.

 گزارش محتوا 

اسى و داروسازى، لذا داروشن این اثر، هم دربرگیرنده کلیات طب است، هم مبحث معالجات و هم مبحث

مباحث متنوعى همچون» هیولا و صورت و ماده و کمیت و کیفیت«،» طبایع مفرد و مرکب و رد نظریه کسانى 

شناسى«،» علت که اعتقاد به طبیعت پنجم دارند«،» تضاد طبایع با یکدیگر و رد نظریه بارد بودن هوا«،» جنین

دوقلو شدن جنین و کامل و ناقص شدن اعضاى آن«،»  د و علتمذکر و مؤنث شدن جنین و کثرت و قلت ول

مباحث مربوط به نفس«،» مزاجات بدن«،» تربیت اطفال و حفظ الصحه«،» مباحث مربوط به غذا«،» مباحث 

ها و ها«،» مباحث مربوط به قواى اشیاء«،» گیاهان و ادویه و حیوانات و سموم«،» شهرها و آبمربوط به بیمارى

 مطرح شده است. . در آنبادها« و..

شود، ولى سبك و سیاق مباحث و بسیارى از رغم آنکه تألیف مستقلى شمرده مىکتاب» فردوس الحکمة«، على

 مطالب کتاب برگرفته از مکتب پزشکى یونانى است.

 علاوه بر این، مؤلف در این کتاب، کلیات طب هندى و شیوه معالجات آنها را بر اساس منابع طب هندى مطرح

 به بعد(. 557ست) فردوس الحکمة، ص کرده ا

یکى هم نقل اقوال از کتب و کسانى است که امروزه  -علاوه بر قدمت تاریخى آن -اهمیت» فردوس الحکمة«

 کنیم.ردى از آنها مشاهده نمى

 



. المحاسن7  

 درباره مؤلف:

یان حدیث و از فقهاى برقى، از راوشیخ ابو جعفر، احمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن على 

 آید.بزرگ شیعه و از یاران ائمه علیهم السلام به شمار مى

 رود« از توابع شهر قم به دنیا آمد.احمد در روستاى» برق

او اصالتاً از کوفه است. جد بزرگ او محمد بن على از یاران زید بن على بن الحسین علیهما السلام بود که در 

 امیه قیام کرده و در زندان یوسف بن عمر به شهادت رسید.حکومت ظلم و ستم بنى برابر 

خالد، پدر بزرگ احمد در حالى که کودکى خردسال بود همراه پدرش عبد الرحمن بن محمد از کوفه آواره 

 شدند و به شهر قم پناه آوردند.

روات بزرگ شیعه  لیهم بود و بسیارى ازشهر قم در آن زمان پناهگاه شیعیان محمد و آل محمد صلوات اللّه ع

 کردند.در این شهر زندگى مى

 دوران جوانى

هاى بزرگ شیعه و احمد دوران جوانى را در محضر پدر بزرگوارش محمد بن خالد برقى، که خود از شخصیت

کسب علم از مشایخ روایت و شخصیتى مورد اطمینان نزد امام موسى کاظم و امام رضا علیهما السلام بود به 

 ه فراوانى برگرفت.پرداخت و توش

در این زمان بود که تصمیم گرفت همانند پدر، او نیز از راویان سخنان اهل بیت رسول خدا و خاندان عصمت 

 و طهارت باشد و سخنان آن امامان معصوم علیهم السلام را به گوش جهانیان برساند.

 شخصیت

آید و بسیارى از احادیث شیخ مىرن سوم هجرى به شمار هاى برجسته راویان شیعه در قوى از شخصیت

 گردد.صدوق و شیخ کلینى به ایشان برمى



اند و او را مورد اطمینان فرماید:» شیخ طوسى و نجاشى احمد را توثیق کردههمانگونه که محدث نورى مى

ه و فقهاى بزرگ شیعه ک آید و بسیارى از علمااند«. او از ارزشمندترین راویان شیعه به شمار مىدانسته

 اند.اند از او روایت نقل کردههاى روایتى نگاشتهمجموعه

اند مانند: ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، علل هاى خود را نیز از او گرفتهبرخى از بزرگان عناوین کتاب

 الشرایع، قرائن و خصال.

 اخراج از قم

مد بن محمد بن خالد برقى را از راویان بزرگ شیعه، اح احمد بن محمد بن عیسى اشعرى، رئیس شهر قم و از 

اند را نقل شهر قم بیرون کرد، زیرا او در بین روایات خود روایات مرسله و روایاتى که راویان آن ضعیف بوده

 کرده است.مى

ت او نیز اما او پس از مدتى پشیمان شده و برقى را به شهر بازگردانده و از او معذرت خواهى کرد. بعد از وفا

 اش با سر و پاى برهنه شرکت کرد تا اهانتى را که به او کرده جبران نماید.ازهدر تشییع جن

 اساتید

احمد به غیر از پدر خود، در محضر برخى از روات و علماى بزرگ شیعه به کسب علم و فراگیرى دانش 

 پرداخته است مانند:

 -6محمد بن سنان  -5م هارون بن جه -4عمیر  محمد بن ابى -3حماد بن عیسى  -2معاویة بن وهب  -1

حسین بن سعید اهوازى و بسیارى از  -9على بن حکم  -8حسن بن محبوب  -7یونس بن عبد الرحمان 

 روات و یاران ائمه علیهم السلام.

 شاگردان

 اى درخشان در آسماناند که هر کدام ستارههاى بزرگى در محضر درس وى به کسب علم پرداختهشخصیت

 د، بزرگانى مانند:باشنعلم و فقاهت مى



 -5محمد بن یحیى عطار  -4محمد بن حسن صفار  -3على بن ابراهیم بن هاشم  -2ابراهیم بن هاشم  -1

 -9محمد بن احمد بن یحیى  -8محمد بن حسن بن ولید  -7محمد بن على بن محبوب  -6سعد بن عبد الله 

 ت معتبر شیعه.زیاد و بسیارى دیگر از رواسهل بن  -10عبد الله بن جعفر حمیرى 

 تألیفات

 احمد بن محمد بن خالد برقى تألیفات فراوانى دارد از جمله:

المحاسن، که شامل یکصد باب از ابواب فقه و حکمت و آداب و علل شرعیه و توحید و سایر مراتب  -1

قهى این کتاب یك مجموعه بزرگ فباشد که فقط بخشى از آن به دست ما رسیده است. اصول و فروع دین مى

 رود.به شمار مى

 اختلاف الحدیث -6البلدان  -5الرجال  -4التبصرة  -3العویص  -2

 وفات

هجرى چشم از جهان فرو بست و به  280یا  274احمد بن محمد برقى پس گذراندن عمرى پر برکت در سال 

 سوى معبود و معشوق خویش پر کشید.

 درباره کتاب:

ق، است.  280یا  274جعفر، احمد بن محمد بن خالد برقى، متوفاى  ، به زبان عربى، تألیف ابو» المحاسن«

 کتاب، مشتمل بر روایات متعدد و متنوع در موضوعات گوناگون است.

 داند.شیخ صدوق، این کتاب را یکى از منابع مورد اطمینان و مشهور در میان فقهاى شیعه مى

 خواند.مىاصول روایى مورد اعتماد شیعه ابن ادریس، آن را یکى از 

 راند.عنوان پنجمین کتاب معتبر شیعه و در ردیف کتب اربعه سخن مىقاضى نور اللّه شوشترى، از آن، به

 ساختار



 47، 70، 123، 11کتاب، در دو جلد تنظیم شده است که جلد اول آن، مشتمل بر پنج کتاب) به ترتیب داراى 

باب(  16و  6، 20، 127، 39روایت،  130 شامل شش کتاب) به ترتیب داراىباب( و جلد دوم،  49و 

 باشد.مى

 گزارش محتوا 

هایى که در جلد اول گنجانده شده، به شرح زیر هاى متعددى تشکیل شده است. کتابکتاب محاسن از کتاب

 است:

میان  تایى سخن بهچهارتایى... و دهتایى، . کتاب القرائن: این کتاب، شامل روایاتى است که در آنها از امور سه1

هاى چنین از فضیلت خیرگویى و خیرجویى و سفارشآمده است، مانند:» ثلاث منجیات و ثلاث مهلکات...«. هم

 پیامبر و اهل بیت بحث شده است.

ن به اى از اعمال نیك است، مانند پاداش حسن ظ. کتاب ثواب الاعمال: این کتاب، شامل روایاتى در باره پاره2

 د، پاداش روزه و...خدا، پاداش دوستى آل محم

اى از اعمال ناپسند است، مانند کیفر . کتاب عقاب الاعمال: این کتاب، مشتمل بر روایاتى پیرامون کیفر پاره3

کسى که نماز را سبك بشمارد، کیفر کسى که زکات را ترك نماید، کیفر کسى که مؤمنى را خوار و کوچك کند 

 و...

ن کتاب، شامل روایاتى در باره آفرینش مؤمن، مقام و منزلت رسول خدا و الصفوة و النور و الرحمة: ای . کتاب4

 اهل بیت آن حضرت و شیعیان آنان، دوستى و دشمنى در راه خدا و... است.

. کتاب مصابیح الظُلَم: این کتاب، دربردارنده روایاتى در مورد عقل، معرفت، هدایت، حق خدا بر مردم، 5

 هاى خدا بر مردم و... است.جتبدعت، قیاس و رأى، حق عالم، ح 

 هایى که در جلد دوم ذکر شده، از این قرار است:کتاب

روایت پیرامون موضوعات گوناگون، از قبیل چگونگى اختلاف اصحاب  130. کتاب العلل: این کتاب، شامل 1

ر آن، بیان علت و ا هر کدام، ویژگى قرآن و تفسیپیامبر در مسح بر خفین، امر دنیا و آخرت و چگونگى معامله ب

 حکمت برخى از احکام و... است.



سفر، توشه راه، آداب . کتاب السفر: این کتاب، شامل روایاتى در باره سفر و امور مربوط به آن، از قبیل حق هم2

 مسافر و... است.

 است.ها و امور مربوط به آنهمیدنىها و آشا. کتاب المآکل: این کتاب، حاوى روایاتى پیرامون خوردنى3

 . کتاب الماء: این کتاب، شامل روایاتى در باره آب و احکام مربوط به آن و... است.4

 . کتاب المنافع: این کتاب، شامل روایاتى در باب استخاره، استشاره، قرعه و... است.5

 است.ابزار زندگى، منزل، مرکب، نظافت و... . کتاب المرافق: این کتاب، شامل روایاتى در باره اسباب و 6

 

. الذخیرة فی علم الطب8  

»أبوالحسن ثابت بن قرة بن مروان بن ثابت بن کرایا بن ابراهیم بن کرایا بن مارینوس حرانى« مشهور به صابى، 

دیده به ق، در منطقه حران،  211ماه صفر سال  21ى عباسى، در پنج شنبه از فیلسوفان و مترجمان بزرگ دوره

 جهان گشود.

ادگاهش به پیشه صرافى اشتغال داشت، ولى پس از مدتى به بغداد رفته و با پیوستن به حلقه او در ابتداء در ز

اى که در علوم درسى محمّد بن موسى که از دیار روم بازگشته بود، به تحصیل علوم همت گماشت، به گونه

 خود شد.روزگاران سرآمد هم -خصوصاً طب و نجوم -طبیعى

را پس  -خصوصاً جالینوس -نى مسلط بوده و از این رو بسیارى از آثار یونانیانهاى یونانى و سریاوى به زبان

آورى کتاب سوء مزاج مختلف توان به جمعآورى، به عربى ترجمه نموده است که از آن جمله مىاز جمع

 جالینوس و یا کتاب أدویه مفرده جالینوس اشاره کرد.

کیشانش طرد شد و این اش از سوى همهاى انحرافىاندیشهاى از مذهب بوده، هر چند به سبب پارهوى صابى 

ها تنها زبانى بوده، از این رو باعث شد تا وى مدتى در ظاهر اظهار توبه و پشیمانى کند ولى گویا این پشیمانى

 هاى انحرافى او از سوى علماى اسلامى تألیف شد.هایى بر اندیشهردیه



اى داشت. همچنین از د نصرانى اشاره کرد که نزد ثابت ارج و قرب ویژهتوان به عیسى بن أسیاز شاگردان او مى

 ابن یوسف معروف به ابن أبى الثناء به عنوان شاگرد او در فلسفه و طب یاد شده است.

 جایگاه علمى

اى که در دربار معتضد است، به گونهاى داشته جایگاه ارزنده -خصوصاً معتضد عباسى -وى در دربار عباسیان

 صب منجمى به او اعطاء شده بود.من

 نویسد:» کسى در روزگار ثابت بن قره در طب و فلسفه هم شأن او نبود«.ابن ابى اصبیعه درباره او مى

 آثار علمى او

طبیعى است. برخى از آثار او ها در فلسفه و علوم اند که بیشتر آنتعداد آثار وى را بیش از صد اثر بر شمرده

 عبارت است از:

 المسائل الطبیه«؛.» 1

 .» کتاب فى النبض«؛2

 .» کتاب وجع المفاصل والنقرس«؛3

 .» جوامع کتاب باریمینیاس«؛4

 .» جوامع کتاب أنالوطیقا الأولى«؛5

 .» اختصار المنطق«؛6

 .» کتاب فى مراتب العلوم«؛7

 .» کتاب أصناف الأمراض«؛8

 فى الأعداد المتحابة«؛.» کتاب 9



 اع«؛.» کتاب فى الشکل القط10

 .» کتاب فى حالة الفلك«؛11

 .» کتاب القرسطیون«؛12

 .» کتاب فى الهیئة«؛13

 .» کتاب فى الأخلاق«؛14

 .» کتاب تسهیل المجسطى«؛15

 .» کتاب فى تدبیر الأمراض الحادة«؛16

 .» رسالة فى الجدرى والحصبة«؛17

 أقلیدس«؛.» کتاب فى مقدمات 18

 .» مقالة فى وجع المفاصل«؛19

 ب فى تدبیر الصحة«؛.» کتا20

 .» ترکیب الأفلاك«؛21

 .» مسائل فى الموسیقى«؛22

 .» طبائع الکواکب«؛23

 .» علة الکسوف و الخسوف«؛24

 .» کتاب الهندسة«؛25

 .» کتاب تشریح الرحم«؛26



 اکنون چیزى به دست ما نرسیده است. -دیگرانجز نقل اقوالى در آثار  -البته از انبوه این آثار

 وفات

 سال داشت، در بغداد درگذشت. 77ق در حالى که  288سال  وى در

 درباره کتاب:

شود، ق( که بیشتر با نام اختصارى ذخیره شناخته مى 288»الذخیرة فى علم الطب« تالیف ثابت بن قرّه) متوفى 

 است.ترین و مشهورترین اثر نویسنده مهم

ى و اولیه علم پزشکى در دوران تمدن اسلامى است این کتاب که به زبان عربى نگاشته شده، یکى از منابع اصل

اى که نظامى عروضى در فصل چهارم از کتاب مشهور» چهار مقاله« از این کتاب به عنوان یکى از متون گونهبه

 برد.معتبر دانش پزشکى نام مى

ز او، از جمله داود ى مؤلف آن، به عنوان منبعى سودمند مورد استفاده پزشکان بعد ااین اثر به سبب جایگاه علم

 ( بوده است.368( حکیم مؤمن) تحفة المؤمنین، ص 205، ص 1انطاکى) تذکرة اولى الالباب، ج 

 آورى تجربات مؤلف براى فرزندش سنان است.جمع -چنان که در ابتداى آن آمده -این کتاب

 ساختار:

باب تدوین شده است. در  31در مل بر مقدمه محقق، شرح حال و آثار نویسنده و متن اثر است که کتاب مشت

 هر باب از کتاب نیز تعدادى از بیمارى مورد بررسى قرار گرفته است.

 گزارش محتوا: 

انواع آن ها وپردازد و سپس علت آن بیمارى، نشانهها ابتدا به بیان بیمارى مىمؤلف در بررسى و درمان بیمارى

برد. گذشته، خصوصاً پزشکان یونان بهره مى پردازد. وى در این بخش از تجربیات و دانش طبیبانمى

هاى بسیار از جالینوس نشانگر ارادت علمى مؤلف به جالینوس است؛ هر چند وى از اطباى دیگرى قولنقل



(، حنین بن 71ى بن ماسویه) ص (، یحی40(، یوحنا بن ماسویه) ص 44(، بقراط) ص 34همانند افلاطون) ص 

 برد.( نیز نام مى3کندى) ص ( و 24(، فریطین) ص 81اسحاق) ص 

است، به خصوص که مؤلف با  -خصوصاً افلاطون -اهمیت این اثر بیشتر به خاطر نقل اقوالى از اطباى پیشین

 ها نیست.ثرى از آنکند که اکنون ااش به زبان یوناى و سریانى از منابعى نقل قول مىتوجه به آشنایى

ن پرداخته که اغلب شیوه درمان به نقل چند دارو و شیوه ساخت مؤلف پس از بررسى بیمارى به شیوه درمان آ

 ها اختصاص یافته است.آن

 مطالب ابواب کتاب به ترتیب عبارت است از:

ف از باب دوم تا باب رود، درباره حفظ الصحة است. مؤلباب اول این اثر، که گویا مقدمه کتاب به شمار مى

دهد. در بررسى مؤلف از امراض در این ها اختصاص مىى بیمارىوهشتم این اثر را به بررسى و مداوابیست

دهد و هایى به امراض گوش یا چشم و یا دماغ اختصاص مىشود؛ مثلاً بابابواب ترتیب خاصى مشاهده نمى

 پردازد.معده مىدر کنار این ابواب به بررسى انواع قولنج و امراض 

ها و باب ام نیز به نوشیدنىها اختصاص دارد. باب سىباب بیست و نهم این کتاب به بررسى انواع شیر

 میلى جنسى مردان و زنان است.ویکم درباره نیروى شهوت و درمان بىسى

 

 . رسالة تدبیر الصبیان 9

 درباره مؤلف:

ى دانش پزشکى اسلامى است. رازى »ابوبکر محمد بن زکریاى رازى«، یکى از اثرگذارترین پزشکان در گستره

ى گذشته که شناسایى و بررسى نقش پزشکى و و افتخار را در حال حاضر و یا طى دو سه سدهاین شهرت 

است. وى از آغاز دوران ى خاورشناسان آغاز گشته، به دست نیاورده وسیلهپزشکان اسلامى در غرب و به

ترین ز بزرگزندگى و مدت کوتاهى پس از آن مشهور شده بود. دلیل این گفته، فهرستى است که یکى دیگر ا

دانشمندان اسلامى، ابوریحان محمد بن احمد بیرونى تقریبا یك سده پس از زندگى رازى فراهم آورده است. 

هاى دانسته، با مطالعه کتاب» فهرست کتاباز پیروان او مى ى وافر بیرونى به رازى و اینکه وى خود راعلاقه



ى رازى نیز از طریق هاى ما در بارهبخش اعظم دانستهشود. امروزه محمد بن زکریاى رازى« بیرونى روشن مى

 هاى بیرونى به دست آمده است.نوشته

گاه از کیمیا اشتغال داشت، هیچ ، در رى به دنیا آمد. به کار251ى بیرونى،» رازى در اول شعبان به نوشته

دن به خواب رفت با صداى داد تا هرگاه هنگام خوانشد و کتاب خود را بر دیوار تکیه مىخواندن غافل نمى

افتادن کتاب از خواب بیدار شده و خواندن را ادامه دهد. کار با آتش و پرداختن به تحقیقات شیمیایى که بوى 

روزى، موجب بیمارى چشمان او شد. وى براى شت و همچنین مطالعه شبانهتند مواد شیمیایى را با خود دا

بزرگ و کارآمد شد، رازى در پایان عمر چشمانش آب آورد درمان چشمان خود به پزشکى پرداخت و پزشکى 

و به یکى از شاگردانش که از طبرستان براى درمان چشمان او آمده بود، به دلیل دردهایى که این درمان در پى 

شعبان  5ى مداوا نداد. پس از این بیمارى چندان نزیست و در زادگاه خود، شهر رى در ى ادامهاشت، اجازهد

هاى بیرونى، ترجمه هاى کتابهاى رازى و نامسالگى درگذشت«) ابوریحان بیرونى، فهرست کتاب 62در  313

 (.5 -4ش، صص  1371و چاپ مهدى محقق، تهران: 

 اجمالى از زندگى رازى است که بیرونى آن را نقل کرده است.اى این خلاصه

هاى پزشکى، آثارى در طبیعیات، شامل کتابدسته،  11کتاب از آثار رازى را در  184بیرونى در ادامه، نام 

هایى بر آثار دیگران، آثار فلسفى، مابعدالطبیعه، الهیات، کیمیا و منطقیات، ریاضیات و نجوم، تفسیرها و تلخیص

هاى دیگرى نیز از (. با گذشت ایام، آگاهى15 -5آثار کفریات و فنون گوناگون برشمرده است) همان، صص 

نویس اسلامى، نامهشناس و زندگىهاى دیگران راه یافت. ابن ندیم، بزرگ فهرستو نوشتهزندگى رازى در آثار 

نگارى کرده است) ابن دان بسیارى نامهافزوده است که او به شهرهاى گوناگون سفر و با نویسندگان و دانشمن

فهرستى از  (. ابن ندیم همچنین خود356 -9ش، صص  1350ندیم، فهرست، چاپ محمدرضا تجدد، تهران: 

رسد، ولى چند کتاب در آن وجود دارد که در آثار رازى را برشمرده که اگرچه به جامعیت فهرست بیرونى نمى

 فهرست بیرونى نیامده است) همان جا(.

اند، از جمله آنکه رازى در هایى است که دیگران ذکرى از آن نکردهاصیبعه نیز حاوى آگاهىگزارش ابن ابى

اصیبعه، عیون الأنباء فی طبقات الأطباء، چاپ آگوست مولر، قاهره: دستى داشته است) ابن ابى شعر و شاعرى نیز

زى را به عربى ضبط کرده است) همان، ص اصیبعه همچنین دو بیت از اشعار را(. ابن ابى310م، ص  1885

315.) 



فهرستى از آثار رازى را برشمرده اصیبعه نوشته شده است. او ترین گزارش از آثار رازى نیز توسط ابن ابىمفصل

اى (. این بیشترین تعداد کتاب است که نویسنده316 -21رسد) همان، صص عنوان مى 238ها به که شمار آن

 ه است.از رازى گزارش کرد

ى اوج عظمت و اهمیت او است. براى هاى بسیارى ملقب شده است که نشانهدر طول تاریخ، رازى به لقب

، ص 10، ج 1957 -61؛ عمررضا کحاله، معجم المؤلفین، دمشق: 311ینوس عرب) همان، ص نمونه او را جال

یم، چاپ هلمون ریتر، هامبورگ: (، فیلسوف عرب) ابوالقاسم مجریطى، غایة الحکیم و أحق النتیجتین بالتق6

اد سید، (، طبیب مارستانى یا بیمارستانى) ابن جلجل، طبقات الأطباء و الحکماء، چاپ فؤ144، ص 1927

(، طبیب مسلمانان) على بن یوسف قفطى، تاریخ الحکماء، چاپ گولیوس لیپرت، چاپ 77، ص 1955قاهره: 

ل) ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة فی أخبار مصر و ( و علامه در علوم اوای271، ص 1971افست بغداد: 

ت نظر او در علوم گوناگون مانند اند که ناظر به وسع( نامیده209، ص 3ق، ج  1348 -69القاهرة، قاهره: 

پزشکى و طبیعیات و فلسفه است. بیرونى، اشاره به سفرهاى متعدد رازى کرده است) بیرونى، پیشین(. به نظر 

هاى عربى، جلد سوم: سالگى به بغداد رفته باشد) فؤاد سزگین، تاریخ نگارش 30حدود رسد رازى در مى

(، سپس 274، ص 3ش، ج  1382ى، چاپخانه کتاب ایران، تهران: پزشکى، داروسازى، جانورشناسى، دامپزشک

نجام همان جا به رى بازگشته، مدتى در آنجا زیسته و دوباره به بغداد برگشته، بار دیگر به رى بازگشته و سرا

 درگذشته است) همان جا(.

کرده است. ذهبى  نگار نامدار نوشته است که رازى به بصره نیز سفرى پنجم هجرى، ذهبى، تاریخدر سده

همچنین به اشتغال رازى در بیمارستانى در رى و سرپرستى بیمارستان بغداد در زمان خلافت مکتفى باللّه، به 

کرده است) محمد بن احمد ذهبى، العبر فی خبر من غبر، چاپ فؤاد سید، کویت: هنگام اقامتش در بغداد اشاره 

اى خلاف انتظار نبود؛ زیرا در ن زندگى رازى پدیده(. سفر به بغداد در زما354، ص 14، ج 1960 -61

آمد. این بخش از زندگى رازى) شمار مىهاى سوم تا ششم هجرى، بغداد کانون علم و دانش اسلامى بهسده

توان با زندگى دیگر دانشمند ایرانى و مسلمان؛ یعنى ابوالوفاى فرش به بغداد و اقامتش در آنجا( را مىس

ى چهارم هجرى مقایسه کرد که او نیز پس از مدتى زندگى در شناس نامى سدهن و ستارهدابوزجانى، ریاضى

 .زادگاه خود، بوزجان) تربت جام امروزى( به بغداد سفر کرد و آنجا زیست

 برخى از کتب رازى در پزشکى به قرار ذیل است:



هاى پزشکان پیش از ه در آن نظریهى پزشکى است کنامهترین دانش. الحاوی یا الجامع الکبیر: الحاوى بزرگ1

 رازى گردآورى شده است.

ن کتاب را آید. رازى ایترین اثر پزشکى رازى به شمار مى. الکناش المنصوری: این کتاب پس از الحاوى مهم2

به نام ابوصالح منصور بن اسحاق بن احمد بن اسد، والى رى، نام نهاده است. او در این کتاب که به طب 

ى نهم این کتاب، با عنوان» در ى پزشکى را در ده مقاله آورده است. مقالهآوازه شده، مفاهیم پایهمنصورى پر

صورت جداگانه نیز به بیشتر مورد توجه بوده و در اروپا بهها از فرق سر تا نوك پا«، ى بیمارىى درمان همهباره

 هاى گوناگونى بر آن نوشته شده است.چاپ رسیده و شرح

ترین کتابى است که پیرامون آبله و سرخك نوشته شده ترین و مهمالجدرى و الحصبة: این کتاب، کهن. کتاب 3

ى نگارش آن به ارى جداگانه دانسته و شیوهاست. رازى نخستین پزشکى است که این دو بیمارى را دو بیم

شکى، از جمله نوبرگر در خوانى دارد که برخى از پژوهشگران تاریخ پزاى با اصول علمى امروزى هماندازه

 اند.ترین خدمت فرهنگ اسلامى به علم پزشکى دانستهکتاب تاریخ پزشکى خود، آن را برجسته

ها ها و چگونگى درمان آناى فرهنگ پزشکى است که بیمارىها، گونهىهاى بیمار. تقاسیم العلل: کتاب تقسیم4

 رمونیایى به لاتین ترجمه کرده است.وار در آن آمده است. این کتاب را نیز جرالد کچکیده

آید، براى کسى نوشته شده است که به پزشك دسترسى که از نام این کتاب برمى. من لا یحضره الطبیب: چنان5

صدوق که عنوان این کتاب را پسندیده بود، کتابى با نام» من لا یحضره الفقیه« در فقه شیعى نوشته ندارد. شیخ 

 است.

ى جلوگیرى از زیان غذاهاست و عبد العلى نائینى آن را به فارسى یة: این کتاب در باره. دفع مضار الأغذ6

 ترجمه و با عنوان بهداشت غذایى منتشر کرده است.

ب و کیف ینبغی أن یکون: کتابى در چگونکى آزمایش کردن پزشکان و اینکه یك پزشك . فی محنة الطبی7

 چگونه باید باشد.

 ى دانش پزشکى است.شود، چکیدهکه با نام الفصول نیز شناخته مى . المرشد: کتاب راهنما8



در هر جایى وجود  یافتنى است که. الأدویة المسهلة الموجود فی کل مکان: این کتاب پیرامون داروهاى آسان9

 دارند.

شود. یده مى. القرابازین: رازى دو کتاب با این نام دارد که یکى، کبیر) بزرگ( و دیگرى، صغیر) کوچك( نام10

 ها آشنا باشند.ها پیرامون داروهایى هستند که پزشکان باید با آناین کتاب

هاى ى) غذاى بیماران(؛ برء الساعة) فوریتى رازى در پزشکى عبارتند از: أطمعة المرضهاى برجستهدیگر کتاب

قولنج) کتاب او در درد ریزه(؛ کتابه فی الپزشکى(؛ کتابه فی تولد الحصاة) کتاب او در پدید آمدن سنگ

ها(؛ الطب الملوکی) پزشکى شاهانه(؛ رودکان(؛ کتابه فی النقرس و أوجاع المفاصل) کتاب او در درد پا و مفصل

آور است(؛ فی العلة التی تحدث الورم و الزکام خریف ممرضا) در چرایى آنکه پاییز بیمارىفی العلة التی صار ال

گردد(؛ تقدیم ت آنکه ورم و زکام در سر مردم هنگام گل سرخ عارض مىفی رؤوس الناس وقت الورد) در عل

لها ینجح جهال الأطباء و  الفاکهة قبل الطعام و تأخیر منه) خوردن میوه پیش از غذا و پس از آن(؛ فی العلة التی

بیبان دانشمند توفیق ى مردم و زنان، بیش از طالعوام و النساء أکثر من العلماء) در علت آنکه طبیبان نادان و عامه

 یابند( و...مى

 درباره کتاب:

» فى ى» تدبیر الصبیان« اثر محمد بن زکریاى رازى و» ثلاث رسائل فى الطب العربى الاسلامى« حاوى سه رساله

الجنین و کونه فى الرحم« اثر یحیى بن ماسویه و» ارجوزه فى الحمیات« اثر ابن سینا یا ابن عزرون است که با 

 کتر محمود الحاج قاسم منتشر شده است.تحقیق د

 ساختار:

باشد، و همچنین سه رساله که رساله کتاب حاوى سه مقدمه که ابتداى سه رساله ذکر شده و زندگانى مولفین مى

هاى اطفال، رساله دوم فى الجنین و کونه فى باب در موضوع بهداشت و بیمارى 24اول تدبیر الصبیان در 

باشد که ساختار مشخصى ندارد. ند مختصر در باره جنین و پیدایش او در رحم مىاى هرچ الرحم، رساله

 آنان است.ها( و اصناف ى سوم که بالغ بر دویست و ده بیت است درباره حمیات) تبرساله

 گزارش محتوا 



 ردد:گهمچنان که اشاره شد کتاب از سه رساله تشکیل یافته است که به اختصار محتواى هر رساله بررسى مى

 تدبیر الصبیان -1

ى مورد نظر پرداخته و یابى به نسخهاى از مولف ابتداى این رساله است که به روش و چگونگى دستمقدمه

 رساله، اول نگاشته مستقل پیرامون طب اطفال است.گوید که این خود مى

محمود حاج قاسم محمد بر  جایى که اصل عربى این اثر در دسترس نیست، اما محقق پر کار عراقى، دکتراز آن

پایه ترجمه انگلیسى کتاب به قلم سموئل اکس رادبل، که از لحاظ محتوایى با تألیف رازى مشابه است به عربى 

 .ترجمه کرده است

اى از طب اطفال در دنیاى اسلام و جهان غرب نگاشته که وى قبل از ترجمه کتاب، زندگى مولف و تاریخچه

 باشد.ىسودمند و قابل استفاده م

هاى شایع کودکان را اى از بیمارىباب است که مؤلف در هر باب، بیمارى 24رساله با توجه به ترجمه داراى 

 کند.در ادامه، معالجه آن را بیان مىکند و اسباب و علل و تشریح مى

و از این این رساله گزارش و بیان تجربیات پزشکى است که بیشتر عمر علمى او صرف معالجه بیماران شده 

 جهت آنچه نگاشته و تجربیاتى که نقل کرده همه قابل استفاده است.

دو بخش عربى و غیر عربى تقسیم کرده و در ادامه رساله، مراجع و مصادرى را که محقق از آن استفاده کرده، به 

 متذکر شده، سپس فهرست محتویات را به عنوان پایان بخش این رساله بیان کرده است.

 نین و کونه فى الرحمفى الج -2

اند را ذکر اى کوتاه در مورد کسانى که در مورد جنین قلم فرسایى کردهمحقق در ابتداى این رساله، تاریخچه

ه ابن ماسویه اشاره کرده که اولین پزشکى است که درقلمرو اسلامى به این موضوع توجه داشته کرده و در آن ب

و پیدایش او در رحم پرداخته است و این نگاشته اولین تألیف  به جنین -هرچند مختصر -اىکه در رساله

 مستقل به زبان عربى است. سپس به زندگى مولف و آثار آن پرداخته است.



استفاده  13212ى متحف العراقى به شماره ده از تحقیق این رساله از نسخه موجود در کتابخانهوى براى استفا

 ایگاه و اهمیت آن پرداخته است.کرده و با ذکر شیوه تصحیح رساله به ج 

 باشد:صفحه مى 8پردازد که فقط سپس به متن رساله مى

تداء الانسان نطفتان تجمعان فى الرحم من الرجل و کند: ان اول ابمولف در ابتدا، کلامش را این گونه آغاز مى

 المرأة.

 پردازد.ىگاه به بررسى غشاهاى جنین مکند. آنسپس درباره نطفه زن و مرد بحث مى

بحث بعدى پیرامون شکل گرفتن جنین در رحم و مراحل آن است. دراین بحث مؤلف به تفاوت پسر و دختر 

 د.نمایدر این مراحل و علت آن اشاره مى

هاى بعدى نیز پیرامون جنین و دوران پردازد. بحثسپس به بحث پیرامون منى و انواع آن از لحاظ طبیعت مى

 باردارى است.

شمارد سپس با به تصویر ، محقق منابع و مصادرى را که در تحقیق مورد استفاده قرار گرفته بر مىدر ادامه

 رد.بکشیدن نسخه خطى رساله، این بخش را به پایان مى

 ارجوزه فى الحمیات -3

بر  ها( یگانه اثرى است که از ابن عزرون به دست ما رسیده است این ارجوزه که بالغارجوزة فى الحمیات) تب

 ها( و اصناف آنان است.دویست و ده بیت است درباره حمیات) تب

از زبان شعر به قصد  اى از محقق شروع شده و بیان داشته که اولین کسى کهاین بخش از کتاب با مقدمه

باشد که کتاب کلیله و دمنه را به نظم در آورده آموزش و تعلیم استفاده کرده ابان بن عبد الحمید لاحقى مى

ها) حمیات( را ست، و در طب نیز ابن سینا با زبان شعر طب را آموزش داده است. سپس ابن عزرون انواع تبا

 به نظم توصیف کرده است.

هاى این رساله و مولف آن گریزى داشته که البته در بسیارى از منابع این ارجوزه مستدرك در ادامه به نام

(. و این مطلبى است که 52، ص 3س المخطوطات المصورة، ج ارجوزه طبى ابن سینا شمرده شده است.) فهر



، بلکه به نظر کنیممؤلف به آن تصریح نکرده است و در سر تا سر منظومه هم شاهدى براین ادعا مشاهده نمى

ها( بوده و این ارجوزه هم تنها به مبحث رسد ازآنجا که ارجوزه طبى ابن سینا خالى از مبحث حمیات) تبمى

اند که نیت ابن عزرون سرودن مستدرکى بر ارجوزه طبى ابن سینا بوده اخته، بعضى گمان کردهحمیات پرد

 م.دانیاست، که البته درستى یا نادرستى این گمان را نمى

هاى خطى را بر شمرده است و اسم محقق در ادامه به زندگینامه ابن عزرون پرداخته سپس تعدادى از نسخه

 باشد.که در بسیارى از آنها مولف آن مجهول مىشود مولف آن را متذکر مى

ت. مؤلف اى نیسها است، بنابراین داراى فصول و ابواب جداگانهاى دربیان مباحث تبمتن این رساله، منظومه

 رود.گاه به سراغ مبحث بعدى مىپردازد و آنبه هرمبحث به اندازه چند بیت مى

ها( بدون هیچ نقد استدلالى بیان شده است. همچنین میات) تبدر این ارجوزه تنها بیان مباحث مربوط به ح 

ن نیز از خصوصیات کنیم که ایمشاهده نمى -مگر به ندرت -نقل قولى از کسى در این رساله به صورت مستقیم

 هاى تعلیمى است.منظومه

سپس با به تصویر شمارد در ادامه محقق، منابع و مصادرى را که در تحقیق مورد استفاده قرار گرفته بر مى

 برد.کشیدن نسخه خطى رساله و فهرست محتویات، این بخش را به پایان مى

 وضعیت اثر

توان به این شروح اشاره اند که به عنوان نمونه مىا شرح نمودهبه سبب اهمیت این ارجوزه بسیارى از اطبا آن ر

 کرد:

 زیر غسانى.. الروض المکنون فى شرح رجز ابن عزرون تألیف ابو القاسم و1

 . شرح ارجوزه تألیف ابو الفضل محمد عجلانى.2

 (.89. شرح ابو القاسم محمدبن یحیى لمتونى تاشغینى.) ارجوزة فى الحمیات، ص 3
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 درباره مؤلف:

 ( را به تفضیل بیان کردیم.محمد بن زکریاى رازىزندگینامه مؤلف )

 درباره کتاب:

بان عربى، نام کتاب معروف محمد بن زکریاى رازى است که آن را» الجامع الحاصر »الحاوى فى الطب«، به ز

نامند. کتاب» الحاوى«، اعظم و اهم نیز مى لصناعة الطب«،» حاصر صناعة الطب«،» الجامع الکبیر« و» الجامع«

 کتب مؤلفه محمد بن زکریاى رازى است.

همه، ید که سوى چشمش را نیز با خود برد؛ بااینگوسال وقت رازى را گرفت و خود او مى 15این کتاب، 

رازى و به کتاب» الحاوى« در زمان حیات رازى تدوین نهایى نشد، بلکه این اثر پس از وفات محمد بن زکریا 

اى که از امر ابوالفضل بن عمید، استاد صاحب بن عباد، وزیر رکن الدوله دیلمى از اوراق مشوش و پراکنده

آورى شد و پس از جمع این اوراق پراکنده، کتاب» الحاوى« را ود، به اهتمام شاگردانش جمعرازى باقى مانده ب

 تهیه کردند.

داشتند و تقریباً تمام و مقام آن را در میان کتب طبى بس گرامى مى قدما درباره این کتاب بسیار معتقد بوده

ارم کتاب خود درباب علم طب و هدایت اند. نظامى عروضى سمرقندى در مقاله چهمورخین از آن ستایش کرده

نویسد:» پس از کتب بسائط یکى به دست آرد چون» ستة عشر« جالینوس یا» حاوى« محمد زکریا یا» طبیب مى

الصناعة« یا» صد باب« بوسهل مسیحى یا» قانون« بوعلى سینا یا» ذخیره خوارزمشاهى« و به وقت فراغت  کامل

 مطالعت همى کند«.

ترین کتب طبى است به جهت آنکه در آن جمیع ترین و مهمگوید:» کتاب» حاوى« از بزرگ ابن ابى اصیبعه

ن تا زمان رازى را شامل است و در آن هر موضوعى ها، چه از متقدمین و چه از متأخریامراض و درمان بیمارى

 را که از گوینده نقل کرده نامش را ذکر کرده است«.

استثناء نام کتاب» حاوى« را» الجامع الحاصر لصناعة الطب« گویند و از این دانیم عموم مورخین بلاکه مىچنان

 ترین کتاب طب تا آن زمان بوده است.گردد که جامععبارت معلوم مى



گوید:» این کتاب بر سایر کتب طبى اسلامى مزیت و برترى دارد؛ به ادوارد براون، در کتاب» طب عرب« مى

 العین دیده، در آن نوشته است«.هداتى که به رأىدلیل آنکه رازى اتفاقات و مشا

 ساختار

ق معلوم و معین طور تحقیقى و دقیمتأسفانه هنوز تعداد و مطالب مجلدات و فصول و ابواب این کتاب، به

نیست. ابن ندیم در شمار تألیفات رازى آورده است که کتاب» حاوى«،» الجامع الحاصر لصناعة الطب« نیز نام 

 ر دوازده قسمت است.دارد و آن د

 در فهرستى که بیرونى براى مؤلفات رازى نوشته، جزء دوازدهم» حاوى« را کتابى جداگانه دانسته است.

الحکماء« گوید:» کتاب الحاوى فى الطب و یسمى الجامع الحاصر لصناعة الطب، اثنى عشر قفطى در» تاریخ 

 و هو سبعون مقالة«.قسماً« و در جاى دیگر گوید:» کتابه الذى سماه الجامع 

اصیبعه در» عیون الانباء« گوید:» کتاب الجامع و یسمى حاصر صناعة الطب و غرضه فى هذا الکتاب ابن ابى

الیه و ادرکه من کتاب طب قدیم او محدث الى موضع واحد فى کل باب و هو ینقسم اثنى عشر جمع ما وقع 

 قسماً«.

هاى جزء) که هر جزء، مشتمل بر بخش 23طالب آن، در قالب جلد است و م 7نسخه موجود در برنامه، داراى 

 ترى همچون باب، فصل و... است( تنظیم شده است.کوچك 

 گزارش محتوا 

که محتویات آن مجموعه مشاهدات و  دهند؛ به دلیل آناین کتاب بیشتر از مورخین شرق اهمیت مى اروپائیان به

ترین وجهى است که» حاوى« را بر سایر کتب ترین و مهمن بزرگالعین دیده و ایاتفاقاتى است که رازى به رأى

نان و ایران و عرب و روم را تا دهد و رازى در این کتاب جمیع عقاید اطباء یوطبى اسلامى مزیت و برترى مى

باشد و به آورى کرده و منبعى عالى براى پى بردن به مقام وى مىزمان خود با عملیات و نظریات خویش جمع

 دلیل در تاریخ طب، رتبه ارجمندى را داراست. این

جمیع شعب طب شود، در این کتاب از طور اجمال، همان طور که از فصول و ابواب کتاب» حاوى« معلوم مىبه

که خوبى بحث شده است و چنانو اصول تداوى و حفظ الصحة و علم الامراض و دواسازى و سایر شعب، به



باشد و کمتر در میان کتب طبى قدیم، کتابى به اند، بسیار بجا و مناسب مىارف دادهمتتبعین به آن نام دائرةالمع

 رسد.این پایه و مایه مى

ات مزبور، جمیع اطلاعات مطبى و بیمارستانى و شرح حال بیماران و اوضاع این کتاب، علاوه بر معلوم

 ها را با طرزى نیکو بیان کرده است.خانهمریض

 ه» الحاوى«، مطابق نوشته ابن ندیم بدین شرح است:گانهاى دوازدهقسمت

 ها و بیماران؛قسمت اول، در معالجه بیمارى

 قسمت دوم، در حفظ صحت؛

 بندى و جراحات؛تهقسمت سوم، در شکس

 قسمت چهارم، در قواى داروها و غذاها و آنچه در طب بدان احتیاج باشد؛

 قسمت پنجم، در ادویه مرکبه؛

 ب؛قسمت ششم، در صنعت ط

 قسمت هفتم، داروسازى و داروها و رنگ و بو و مزه هریك؛

 قسمت هشتم، در ابدان؛

 قسمت نهم، اوزان و مکاییل؛

 منافع هریك از اعضاء؛قسمت دهم، در تشریح و 

 قسمت یازدهم، اسباب طبیعى در صناعت طب؛

 قسمت دوازدهم، مدخل علم طب در دو مقاله:

 اول، در اسماء طبى؛



 (.417) فهرست ابن الندیم، ص دوم، در اوایل طب

 گانه بر اساس نوشته ابن ابى اصیبعه بدین شرح است:هاى دوازدهقسمت

 ج الامراض و الوثى و الجبر و العلاجات؛القسم الاول، فى حفظ الصحة و علا

 القسم الثانى، فى قوى الاغذیة و الادویة و ما یحتاج الیه من التدبیر فى الطب؛

 دویة المرکبة و فیه ذکر ما یحتاج الیه منها على سبیل الاقراباذین؛القسم الثالث، فى الا

اقها و تصعیداتها و غسلها و استخراج قواها و القسم الرابع، فى ما یحتاج الیه من الطب فى سحق الادویة و احر

 حفظها و مقدار بقاء قوة کل دواء منها و ما اشبه ذلك؛

لاودیة و الوانها و طعومها و روائحها و معادنها و جیدها و ردیئها و القسم الخامس، فى صیدلة الطب و فیه صفة ا

 نحو ذلك من علل الصیدلة؛

 ما ینوب عن کل دواء او غذاء اذا لم یوجد؛القسم السادس، فى الابدال یذکر فیه 

الیونانیة و القسم السابع، فى تفسیر الاسماء و الاوزان و المکاییل التى للعقاقیر و تسمیة الاعضاء و الادواء ب

 السریانیة و الفارسیة و الهندیة و العربیة؛

 القسم الثامن، فى التشریح و منافع الاعضاء؛

 الاسباب الطبعیة من صناعة الطب) غرضه فیه ان یبین اسباب العلل بامر الطبیعى(؛القسم التاسع، فى 

الاشیاء الطبیعیة و الثانیة فى اوائل  القسم العاشر، فى المدخل الى صناعة الطب و هو مقالتان: الاولى منهما فى

 الطب؛

 القسم الحادى عشر، جمل علاجات و صفات و غیر ذلك؛

 استدرکه من کتب جالینوس و لم یذکرها حنین و لا هى فى فهرست جالینوس. القسم الثانى عشر، فى ما



اید این سخن او گزارشى از آید و شالبته آنچه او بیان کرده، ترتیبى است که با نسخه موجود اصلاً جور درنمى

 مسودات کتاب» حاوى« باشد.

 وضعیت کتاب

ها مرجع علماء و اطباء اروپا اى رازى است و مدتترین تألیف و تصنیف محمد بن زکریکتاب» الحاوى«، بزرگ

دو جلد بوده و مکرر به طبع رسیده است. اول دفعه در شهر برشیا از بلاد ایتالیاى شمالى، به لاتینى ترجمه و در 

م چاپ شده است. نسخ  1542و  1509هاى م( و پس از آن مکرر در ونیز ایتالیا در سال 1486طبع شده) 

 هاى معتبر عالم موجود است.کتابخانه خطى متعدد آن در

شده توسط دایرة المعارف عثمانى که در این کتاب، به اهتمام هیثم خلیفه طعیمى و بر اساس نسخه چاپ

م(، توسط مؤسسه  2002ق)  1422چاپ و منتشر شده بود، تصحیح و تحقیق شده و در سال حیدرآباد) هند( 

 روت( چاپ و منتشر شده است.چاپ و نشر دار احیاء التراث العربى) بی

اى کوتاه پیرامون زندگى و آثار محمد بن زکریاى رازى نگاشته است و سپس متن مصحح این اثر، ابتدا، مقدمه

 ورده است.شده کتاب را آتصحیح

هاى کتاب اختصاص دارد. هاى بسیار اندك این اثر، بیشتر به اشتباهات و بررسى تصحیف عبارتپاورقى

 پردازد.ها به بعضى از نکات و توضیحات مرتبط با متن مى، در برخى از پاورقىمصحح این اثر

ت، جزء یا اجزائى از این کتاب هاى جهان فعلاً موجود اسباید توجه داشت آنچه از کتاب» حاوى« در کتابخانه

رند و کمتر با هم شود، با یکدیگر اختلاف کلى داهاى بزرگ یافت مىباشد و نسخ متعدده آن که در کتابخانهمى

طور قطع بگوید کتاب حاوى کامل که اول دفعه تهیه شده در کدام شباهت دارند و هنوز کسى نتوانسته به

 کتابخانه است.

 

 برء الساعة . 11

 اره مؤلف:درب



 ( را به تفضیل بیان کردیم.محمد بن زکریاى رازىزندگینامه مؤلف )

 درباره کتاب:

به نام درمان های فوری  عربى، نام کتاب معروف محمد بن زکریاى رازى است که آن را«، به زبان برء الساعة»

 می شناسند. 

به راحتی با خود حمل کند و نسخه  مؤلف این کتاب را به صورت موجز به تألیف درآورده تا مخاطب بتواند

 هایی که در آن بیان کرده، مجرب است و قابل دسترسی می باشد.

 کیل شده است.کتاب از سی باب تش

 

 . من لا یحضره الطبیب12

 درباره مؤلف:

 ( را به تفضیل بیان کردیم.محمد بن زکریاى رازىزندگینامه مؤلف )

 درباره کتاب:

هاى طبى طبیب مشهور، ابوبکر بیبك قبل وصول الطبیب«، از مشهورترین نگاشته»من لا یحضره الطبیب« یا» ط

 عربى است.محمد بن زکریاى رازى، به زبان 

مؤلف، این کتاب را براى کسانى نگاشته که توانایى مراجعه به کتب مفصل را ندارند و هدفش این بوده که فائده 

رو نسبت به تألیفات اثر کتابى کاربردى و عمومى است؛ ازایناین نگاشته براى عموم مردم باشد؛ بنابراین، این 

هایى همانند» الشکوك على جالینوس«، نسبت به کتابدیگر رازى، از جمله» حاوى«، بسیار مختصرتر و 

 تر است.کاربردى

 ساختار



یرامون هاى سر شروع شده و با بحث پاین اثر، همانند بسیارى دیگر از کتب معالجات، با بحث از بیمارى

قد تبعت  نماید:» وپذیرد. مؤلف، خود، ساختار کتاب را چنین ترسیم مىاعضاى پایین بدن) دست و پا( پایان مى

فى النزول من اعلى البدن الى اسفله ذاکراً علة و علة و علاجا علاجا) من لا  -شکر الله سعیهم -سنة مشایخنا

 (.9یحضره الطبیب، ص 

کند و اسباب و نماید. وى در آغاز، بیمارى را معرفى مىیمارى صراع شروع مىهاى سر را با بمؤلف، بیمارى

 کند.اى را تجویز مىدرمان و نسخه -که وعده دادهچنان -براى هر بیمارى شمرد، آنگاهانواع آن را برمى

 گزارش محتوا 

در عین حال، این کتاب از که در آغاز گفتیم» کتاب من لا یحضره الطبیب« از مختصرترین آثار رازى است؛ چنان

 خورد.اثر به چشم نمىرو، مباحث حوزه نظرى دانش پزشکى، در این هاى کاربردى است؛ ازاینجمله کتاب

از جمله الفصول فى الطب) المرشد( و  -هاى دیگرشافزون بر این، برخلاف عادت رازى در بسیارى از کتاب

 ا پزشکان دیگر در میان نیست.حرفى از مناقشه و معارضه ب -الشکوك على جالینوس

طلاعات پزشکى ندارند و فقط سواد ویژگى دیگر این اثر، نثر روان و قابل فهم مؤلف است تا کسانى که چندان ا

مند شوند. افزون بر آنچه گفتیم، مزیت دیگر این اثر، ذکر خواندن و نوشتن دارند، نیز بتوانند از این کتاب بهره

هایى که در کتب که مؤلف در خطبه آغازین گفته، بسیارى از نسخهان است. چنانهاى درمانى سهل و آسشیوه

 س براى عموم مردم نیست.پزشکى ذکر شده، قابل دستر

علاوه بر این، شیوه ساخت بسیارى از داروها چندان آسان نیست و نیازمند تهیه ابزار و وسائلى است که شاید 

 براى بسیارى قابل تهیه نباشد.

ر، باعث شده که رازى در این تألیف داروهایى را ذکر کند که اولاً مفردات آنها براى همه در دسترس این دو ام

 باشد و ثانیاً شیوه ساخت آنها سهل و آسان باشد.

البته مؤلف در اثر دیگرش با عنوان» الطب الملوکى« نیز شیوهاى این گونه را برگزیده است؛ با این تفاوت که 

تر است و ثانیاً داروهایى را که مؤلف لملوکى« نسبت به کتاب» من لا یحضره الطبیب«، مفصلاولاً کتاب» الطب ا

 تر است.کند، براى عموم مردم قابل دسترسمن لا یحضره الطبیب« ذکر مى در کتاب»



شده در طب سنتى ها، دست به دست هم داده تا کتاب» من لا یحضره الطبیب«، اثرى شناختههمه این مزیت

رى تألیف قداى که الگویى مناسب براى بسیارى از طبیبان شده و به پیروى از آن، آثار گرانگونهاد گردد؛ بهقلمد

 ق(. 749شده است؛ از جمله کتاب» غنیة اللبیب عند غیبة الطبیب« تألیف ابن اکفانى) متوفى 

 

 . منافع الاغذیة و دفع مضارّها 13

 درباره مؤلف:

 ( را به تفضیل بیان کردیم.کریاى رازىمحمد بن ززندگینامه مؤلف )

 درباره کتاب:

شاهکارهاى ممتاز و جاودانه طبیب مشهور ایران زمین محمّد بن زکریاى »منافع الاغذیة و دفع مضارّها« یکى از 

رازى است که به نقل ابن اصیبعه آن را به درخواست امیر ابوالعباس احمد بن على تألیف نموده است.) عیون 

 (.426ى طبقات الأطباء، ص الأنباء ف

یه و بهداشت مواد غذایى و شناخت منافع شود، موضوع این اثر، دانش تغذچنانچه از نام این کتاب فهمیده مى

 ها است.ها و دفع ضرر و زیان آنآن

هاى اش را از تألیف این کتاب، نگاشتن اثرى در مورد بهداشت غذاها و تکمیل نبودن نگاشتهمؤلف انگیزه

 (.2داند.) منافع الاغذیة، ص ن، از جمله تألیف جالینوس و نگاشته یحیى بن ماسویه مىپیشی

 :ساختار

ها فصل تدوین شده است که در هر فصل منافع و مضرات یکى از انواع مواد غذایى یا نوشیدنى 19این اثر در 

 با بیان انواع و اقسام آن بیان شده است.

 گزارش محتوا: 



بسیارى دیگر از آثار رازى حاصل تجربیات و تحقیقات ارزشمند مؤلف است. به طور کلى  این کتاب نیز همانند

توان گفت چند عامل باعث شده که این اثر در میان آثار برجاى مانده در حوزه پزشکى قدیم حائز اهمیت مى

 باشد:

معدودى در این زمینه نوشته هاى . قدمت این اثر: باید توجه داشت که قبل از نگاشته شدن این اثر، تنها کتاب1

 ست.ها هم اکنون به دست ما نرسیده اشده که بسیارى از همان

گر این مطلب است که حتى آثارى که بعد از این . جامعیت اثر: نگاهى به تألیفاتى که در این موضوع شده بیان2

 کنند.ترى در جامعیت موضوع کسب مىاى پاییناند، رتبهاثر تألیف شده

ات و تجربیات هاى او نیز مملوّ از مشاهدنجایى که نویسنده این اثر، طبیبى است با تجربه، نگاشته. از آ3

رو حتى بر تألیفات ابن سینا هم ترجیح دارد. البته یك مطلب را نباید نادیده انگاشت و شخصى اوست و از این

توان فصلى را با اى که مىگونهآن عدم ترتیب و نظم خاص و منطقى بین مطالب و فصول این کتاب است، به 

مطالب آن به وجود آید. هر چند این نقیصه در آثار که اشکالى در فهم جا کرد، بدون آنفصل دیگر جا به

 خورد و تنها مختص به این اثر نیست.بسیارى از پزشکان کهن به چشم مى

ها و ها، انواع آبمطالبى درباره نانها بررسى شده است. ها و آشامیدنىها و خواص خوردنىدر این اثر ویژگى

ها، غذاهاى مختلف، لبنیات، تخم پرندگان، انواع گوشتهاى انواع ها، بهداشت گوشت و ویژگىنوشیدنى

ها هاى برطرف کردن آثار سوء آنها و راههاى آنها و انواع حلواها، سودها و زیانجات، میوهسبزیجات، ادویه

 در این کتاب ذکر شده است.

 

 . الطب الملوکی 14

 درباره مؤلف:

 تفضیل بیان کردیم.( را به محمد بن زکریاى رازىزندگینامه مؤلف )

 درباره کتاب:



ترین آثار وى به زبان »الطبّ الملوکى« تالیف طبیب بزرگ ایرانى حکیم محمد بن زکریاى رازى از جمله مهم

 ها با اغذیه است.عربى است. موضوع این اثر درمان بیمارى

 -290بن احمد بن اسد) رازى این کتاب را به رسم هدیه براى خزانه حکومتى امیر سامانى منصور بن اسحاق 

ق( حاکم رى نگاشته است. وى هر چند در خطبه آغازین، نگارش این اثر را براى هدیه به خزانه  296

پس از خطبه نگاشته هدف اى که کند، ولى در مقدمهحکومتى آن هم به رسم هدیه به حاکم سامانى بیان مى

آورى هایمان جمعداواى همه بیماریها را در نگاشتهکند: ما ماصلى خود را از تألیف این اثر چنین بازگو مى

هاى بقراط و دانشمندان دیگر بهره بردیم و علاوه بر آن تفصیلاتى را نیز خود بر آن ایم و از نگاشتهنموده

لطب به تفصیل به مباحث درمان بیماریها پرداختم. در کتاب المنصورى فى افزودیم و در کتاب کبیر الحاوى فى ا

طور در کتاب من لا یحضره الطبیب و مقالات دیگر. ولى حث کمترى را مطرح ساختیم و همینالطب مبا

اى که گاه مریضى را داروها را بسیار ناپسند دارند به گونه -خصوصاً کودکان و ثروتمندان -بسیارى از مردم

که این کتاب براى این  نمایند، پس قصد نگارش این اثر را نمودیم باشدکنند ولى دارویى مصرف نمىمل مىتح

 (.101 -100افراد سودمند باشد.) الطبّ الملوکى، ص 

 ساختار:

کند. کند و در پى آن علاج هر بیمارى را ذکر مىها را از سر تا پا ذکر مىتك بیمارىمؤلف در این اثر تك 

شویم و سخنى از تقسیم رو مىهها روبها و نوشیدنىها آن هم با خوردنىاین در این اثر تنها با درمان بیمارىبنابر

ها و تقسیم آنها را رسد مؤلف مبحث شناخت بیمارىکنیم. البته به نظر مىهاى آنها مشاهده نمىامراض و نشانه

 (.102لملوکى، ص به موسوعه» الحاوى فى الطب« حواله داده است.) الطبّ ا

 گزارش محتوا: 

هاى غذایى است و مداواى بیماران بر اساس رژیم -کردیمچنانچه قبلاً نیز بیان  -شیوه مؤلف در این کتاب

 شود اجتناب کند.مؤلف سعى بر این دارد تا از تجویز دارو مگر داروهایى که همراه غذا تناول مى

داشته  -آن هم براى عموم مردم -ته او بیشتر جنبه کاربردىعلاوه بر این، قصد مؤلف این است که این نگاش

آموزان رشته پزشکى باشد؛ مثلاً در درمان صراع حاد) سر درد کتابى علمى براى پزشکان و دانشکه باشد نه آن

( را تجویز 154( و براى رعاف) خون دماغ( نوشیدن آب همراه با برف) ص 103نوع گرم( ماء الشعیر) ص 

 کند.مى



 همه قابل فهم و استفاده باشد.مؤلف نیز در این اثر ساده و روان و بدون تعقید و پیچیدگى است تا براى  نثر

 

. الاغذیة و الادویة15  

 درباره مؤلف:

»ابویعقوب اسحاق بن سلیمان« معروف به اسرائیلى، از مشاهیر پزشکان قرن سوم و چهارم هجرى است. سال 

ق گزارش شده است و نیز با التفات  320لى با توجه به سال درگذشت او که تولد او به درستى معلوم نیست، و

 ق به دنیا آمده است. 220تا  210هاى ه این امر که او صد و اندى سال زیسته، احتمالًا وى بین سالب

اى که امروزه وى در مصر رشد یافت و سپس به شهر قیروان تونس هجرت نمود و در آنجا ساکن شد، به گونه

نا شد و ملازمت او را پیشه کرد خوانند. در این شهر با طبیب مشهور، اسحاق بن عمران آشرا تونسى نیز مى وى

 ها نزد او به تلمذ پرداخت.و مدت

دانند و به این امر نیز شهرت یافته است، ولى دانش او تنها منحصر به اطلاعات او هر چند بیشتر او را طبیب مى

ن طبیباً ه وى از علوم فلسفى نیز آگاه بود. ابن اصیبعه وى را چنین ستوده است: کااز دانش پزشکى نیست، بلک

 فاضلاً بلیغاً عالماً مشهوراً بالحذق و المعرفة... بصیراً فى المنطق، متصرفاً فى ضروب المعرفة.

ه باشند، بلکه البته آشنایى و خبرویت او با علوم دیگر، امرى نیست که تنها کسانى مثل ابن اصیبعه گزارش کرد

ست. علاوه بر این، تلمذ ابن جزار که خود طبیبى هاى او هم به خوبى ملموس اامرى است که از عناوین نگاشته

 مشهور است نزد او، بهترین نشانه آگاهى وى از علوم مختلف است.

ه شاگردش ابن وى علاوه بر چیرگى در دانش پزشکى، از موقعیت اجتماعى بالایى نیز برخوردار بود. حکایتى ک

گر موقعیت ممتاز او کند، نشانروزگار( نقل مىجزار از او در مجلس زیادة الله بن اغلب) حاکم تونس در آن 

 نزد حاکم و امراء است.

اى از مناظرات او را با عبدالله شیعى اسماعیلى علاوه بر این، وى با فن جدل نیز آشنا بود که ابن اصیبعه نمونه

 م فاطمى مصر( بود، در کتاب طبقاتش نقل نموده است.که مبلغ مهدى) حاک

 مؤلفات



تألیفات متعددى در علم طب و حکمت از خود به جاى گذاشته که هر یك مقام بالاى علمى او را بازگو وى 

 اند:کند. از این جملهمى

شته که کسى به دا. کتاب الحمیات. معروف است که وى زن و فرزندى نداشت، ولى چنان این اثر را عزیز مى1

 ت: با داشتن این کتاب نه.وى گفت: آیا دوست داشتى پسرى داشته باشى؟ وى گف

. کتاب الاغذیة و الادویة. درباره اسم کامل و صحیح آن اختلاف است. مؤلف آن را کتاب الاغذیة و الادویة 3

 ذیة« ضبط کرده است.نامیده، در حالى که ابن اصیبعه اسم این اثر را» کتاب الادویة المفردة و الاغ

 . کتاب البول.3

 . کتاب الاسطقسات.4

 ب الحدود و الرسوم.. کتا5

 . کتاب بستان الحکیم: این اثر درباره فلسفه است.6

 . کتاب المدخل الى المنطق.7

 . کتاب المدخل الى صناعة الطب.8

 . کتاب فى النبض.9

 . کتاب الاوائل و الاقاویل.10

 . کتاب فى الحکمة.11

» النبض« را تلخیص کرد و همین امر باعث ان این آثار، عبداللطیف بغدادى، سه کتاب» الحمیات«،» البول« واز می

 شهرت روز افزون آثار اسرائیلى شد.



داد و نقل است که وى به چهار کتاب» حمیات«،» الاغذیة و الادویة«،» البول« و» الاسطقسات« بسیار بها مى

ى نام ه باعث جاودانگى یاد و خاطره من خواهد شد، بیش از آن که فرزندام کمیگفت: چهار کتاب نگاشته

 برد.پدرش را جاودانه کند و نام این چهار کتاب را مى

 وفات

 ق، پس از صد و چند سال زندگى درگذشت. 320بنابر آنچه در تاریخ آمده، وى به سال 

 درباره کتاب:

 معرفى اجمالى:

ترین ق( از ارزشمند 320اسحاق بن سلیمان معروف به اسرائیلى) متوفى  » کتاب الأغذیة و الأدویة« تالیف

نویسد:» اولین پزشکان به مسأله باره نگاشته شده است. مؤلف در باب اول کتاب مىهایى است که دراینکتاب

ند که انسان باید بداند چه غذایى براى مزاج او سودمدادند یکى اینغذا و طبیعت آن به دو جهت اهمیت مى

(. گویا مؤلف 11تا از آن پرهیز کند.) ص  که بداند چه غذایى براى مزاج او نامناسب استاست. دیگر این

 درصدد آن است که با این بیان، انگیزه خود را از نگارش این اثر بازگو کند.

دارند به  اهمیت این اثر تا به آنجاست که تا روزگار ما، بسیارى از کسانى که قصد تحقیق دراین موضوع را

 کنند.عه مىنگاشته اسرائیلى به عنوان یك منبع قابل اعتماد مراج

 ساختار:

کتاب در چهار جزء مشتمل بر گفتارهاى متعدد تدوین شده است. در جزء اول که در حکم کلیات و مباحث 

پیرامون عام است، به مباحثى چون اجناس و طعمها و انواع آن پرداخته شده است. جزء دوم به گفتارهایى 

کتاب است. جزء چهارم نیز درباره چهارپایان و  ها اختصاص دارد. جزء سوم ادامه جزء دومحبوبات و میوه

 پرندگان و حیوانات دریایى است.

 گزارش محتوا: 



ها در این رشته است، با این حال خواننده با نگاهى به آن علاوه بر ترین نگاشتهکه از قدیمىاین اثر با آن

همت بلند مؤلف مواجه  باحث مطرح شده درآن و حجم نسبتاً زیاد آن، با چیرگى و درایت وگستردگى م

شود. همچنین مؤلف در نگارش مطالب پزشکى به تجربیات صحیح اعتماد فراوان دارد. از سویى دیگر به مى

کند، با این حال ل مىنق -خصوصاً جالینوس -گفتار پزشکان قدیم یونانى توجه دارد و احیاناً کلماتى نیز از آنان

شناس بزرگ یونانى ه گاه سخن پزشکان بزرگ از جمله گیاهوى تنها گزارشگر مطالب دیگران نیست، بلک

(. با این حال ارادت خاصى به جالینوس دارد و سعى بر آن 252 -251دیسقوریدس را به انتقاد میگیرد.) ص 

کند) ص د. گاه کلامى از او را در تأیید کلام خود نقل مىدارد تا به هر مناسبتى که شده کلامى از او را نقل کن

( و گاه اشکالات وارد شده بر کلمات 85پردازد) ص (، گاه به شرح و توضیح کلمات جالینوس مى108و  23

 (.117و  115و  109دهد) ص او را پاسخ مى

 

 . مصالح الابدان و الانفس16

 درباره مؤلف:

غربنکى بلخ م( در روستاى شامستیان از روستاهاى شهر  849ق)  235سال »ابوزید احمد بن سهل بلخى« در 

 دیده به جهان گشود.

آموزى را شروع نمود و از پدرش که معلم کودکان بود، بعضى از مقدمات علوم را وى در زادگاهش دانش

 اخت.فراگرفت. وى پس از مدتى به بلخ رفت و در آن شهر از محضر اساتید به کسب علم و دانش پرد

ندیشه کسب علم و دانش، راهى عراق شد. وى چنان به بعد از آن در حالى که هنوز در سن جوانى بود و به ا

آموزى علاقه داشت که مسیر بلخ به سوى عراق را پیاده طى نمود. وى مدت هشت سال در عراق ماند و از علم

د. برخى بر این باورند که وى علاوه بر هاى علمى نمواساتید آنجا خصوصاً کندى فیلسوف بزرگ عرب استفاده

از سفر به عراق، هدف دیگرى نیز داشت و آن ملاقات با حضرت بقیة الله) ع( بود، چرا که  انگیزه کسب دانش،

بلخى پیرو مذهب امامیه بود. وى علاوه بر عراق به مناطق دیگر نیز سفر نمود و در پى اساتید علوم به شهرهاى 

و رفتن از شهرى به شهر ن ندیم درباره او گفته است: وى همیشه در حال سیر و سفر بسیارى رهسپار شد. اب

 دیگر بود.



وى پس از آن که سالیان درازى را به کسب دانش طى نمود، سرانجام عزم مراجعت به بلخ را کرد و از راه 

خ، داراى موقعیت هرات رهسپار بلخ شد و در آنجا به تدریس و افاده مشغول شد. وى پس از بازگشت به بل

بلخ، مونس خادم با وى طرح دوستى ریخت و ابوزید نیز کتابى را  اى که حاکماجتماعى بالایى شد، به گونه

اى داشت تا آن که بلخى کتابى در براى او به نگارش درآورد. همچنین وزیر سامانى، جیهانى با او رابطه حسنه

 ها تیره گردید.یهانى زرتشتى بود، روابط آنرد بعضى از آراء زرتشتیان نوشت و از آنجا که ج 

امیر سامانى وى را به بخارا فراخواند و از او خواست تا به بخارا بیاید و در امور حکومتى مشاور نقل است که 

او شود، ولى هنگامى که وى به رودخانه خودشان جیحون رسید، ترس او را فراگرفت و از سفر منصرف شد و 

 به بلخ بازگشت.

اى از اشعار او را پرداخت. نمونهنیز مىعلاوه بر مقام بلندى که در علوم مختلف داشت، به شاعرى  بلخى

 یاقوت حموى در معجم الادباء نقل کرده است.

 تألیفات

 شود:ها اشاره مىاى از آنبالغ بر شصت تألیف به او نسبت داده شده که به نمونه

 . ما یصح من احکام النجوم.1

 علوم الفلسفه. . فى انشاء2

 . الاسماء و الکنى و الالقاب.3

 غاب من غریب القرآن.. ما 4

 . تفسیر صور کتاب السماء و العالم تألیف ابوجعفر خازن.5

 . مصالح الابدان و الانفس.6

 . اجوبة ابى على بن ابى بکر بن المظفر.7

 . ان سورة الحمد تنوب عن جمیع القرآن.8



 ام و النواهى الشرعیه.. بیان وجوه الحکمة فى الاو9

 قطعه فى اوائل السور.. تفسیر الفاتحة والحروف الم10

 . نثارات من کلام ابى زید.11

 . فضائل مکه على سائر البقاع.12

ها به هایى که به وى نسبت داده شده، تنها دو کتاب از آنالبته این نکته قابل توجه است که از میان انبوه کتاب

لاقالیم و دیگرى کتاب کتاب تفسیر صور کتاب السماء و العالم معروف به صور ا دست ما رسیده است یکى

 مصالح الابدان و الانفس

ق درگذشت. البته بعضى همانند حاجى خلیفه  322وى پس از هشتاد و هشت سال زندگى، سرانجام در سال 

ى را با فقیه حنفى احمد بن سهل رسد این دسته ابوزید بلخاند. ولى به نظر مىق دانسته 340سال وفات او را 

 اند.بلخى خلط کرده

باره کتاب:در  

» مصالح الابدان و الانفس« تالیف ابوزید احمد بن سهل بلخى در موضوع حفظ صحت بدن و سلامت نفس 

نگاشته شده است. از انگیزه تألیف این کتاب و نیز سال نگارش آن خبر چندانى نداریم، با این حال به نظر 

که این کتاب را به این اثر زد نه آننگامى که مؤلف اهمیت این موضوع را دید، دست به نگارش رسد همى

هاى پزشکى به ترین نگاشتهآموزى تألیف کرده باشد. این اثر از قدیمىدرخواست امیرى و یا خواهش دانش

یرامون حفظ الصحة بدانیم ترین نگاشته تخصصى به زبان عربى پزبان عربى است، بلکه شاید بتوان آن را قدیمى

 توجه و حائز اهمیت است.و از این لحاظ این اثر قابل 

اهمیت قابل توجه دیگر این اثر مباحث مربوط به نفس است که از دیگر اسباب نگارش کتاب بوده است. مؤلف 

اند یف نمودههایشان که در زمینه طب تألمعتقد است که در این موضوع معمولاً اطباء چیزى ننوشته و در کتاب

اند؛ چرا که این موضوع با صناعت پزشکى دو امر جداى از دیگر است و امراض نپرداختهبه این موضوع 

نفسانى نیز جنس دیگر امراض نیست تا با فصد و تجویز داروهاى معمولى بتوان به درمان آن پرداخت.) ص 

508- 509) 



 ساختار:

ترى هاى کوچك مقاله خود به بخش و مقاله تشکیل شده باشد. هراین اثر از دو بخش و یا به تعبیر مؤلف از د

تحت عنوان باب تقسیم شده که مقاله اول شامل چهارده باب و مقاله دوم شامل هشت باب است. ابواب بخش  

 شود.ترى تحت عنوان قول) گفتار( تقسیم مىهاى کوچك اول نیز به بخش

پرهیزد، گویى مىدارد از تطویل و بیهودهارش این اثر مد نظر اى تعلیمى را در نگجایى که مؤلف شیوه از آن

 (.331نگارد.) ص گوید مطالب را موجز و مختصر مىبلکه چنان که خود مى

اى در ابتداى هر بحث کند و با نگارش مقدمهکه در ابتداى هر مقاله جغرافیاى ابحاث را ترسیم مىدیگر این

 نماید.مشخص مى جایگاه و اهمیت آن را براى خواننده

 رش محتوا: گزا

اى مفصل پیرامون سیر تاریخى حفظ الصحة، زندگى و آثار مؤلف و تحلیل محقق کتاب در ابتداى کتاب مقدمه

 و بررسى کتاب مصالح الابدان و الانفس نگاشته است.

تر از حیوانات الهضممؤلف سعى دارد مطالب کتاب را مستدل بیان کند؛ به عنوان مثال گوشت پرندگان را سهل

کند که موجودات از آنها تأثیر داند و دلیل این امر را به سبکى و سنگینى هوا و آب منتسب مىى مىدریای

 (384پذیرند.) ص مى

(. مؤلف در 359کند.) ص وى همچنین از تجربیات نیز غافل نیست و گاه به تجربیات شخصى نیز استناد مى

کند و به مناقشات و اقوال دیگران ود را تحریر مىتحقیقات و تجربیات خبیشتر  -خصوصاً مقاله دوم -این اثر

 کند.چندان توجهى نمى

علاوه بر طرح مباحث علمى دراین اثر، مؤلف سعى بر این دارد تا سیر بحث ها، سیرى منطقى باشد از این رو 

مشترکى بین که به نظر مؤلف فصل  -نماید و این مقاله را با سماعمقاله اول را با بیان کلیاتى در طب آغاز مى

 (.477دهد.) ص پایان مى -مقاله اول و دوم است

ویژگى دیگر قابل ذکر براى این اثر بیان ساده و بدون پیچیدگى مؤلف است و شاید بتوان این ویژگى را در 

 راستاى هدف تعلیمى بودن این اثر دانست.



 

 .فى المعدة و امراضها و مداواتها17

 درباره مؤلف:

ابراهیم بن ابى خالد جزار« معروف به اِبن جزّار، پزشك و مورخ مشهور مغربى است. »ابوجعفر احمد بن 

گر زندگى این دانشمند، ابن جلجل است که گزاش او با اندکى کاستى و افزودگى منشأ نخستین گزارش

نکرده و و وفات او را یاد هاى بعدى شده است. ابن جلجل با این که معاصر ابن جزار بود، تاریخ تولد نوشته

زیسته، تاریخ مرگ قرن پس از ابن جزار مى 3اند، اما ابن عذارى که حدود منابع بعدى نیز غالباً متذکر آن نشده

 رسد.او را ضبط کرده است و از آنجا که به اخبار مغرب دسترسى داشته، گفته او دور از اعتبار به نظر نمى

تولد او اطلاعى در دست نیست، اما با توجه به این که در  زاده شد. از تاریخبه هر حال ابن جزار در قیروان 

م( متولد  902ق)  289بایست چند سال پیش از گذشت، مىسال از عمر او مى 80هنگام مرگ کمى بیش از 

موخت و شده باشد. پدر و عمویش طبیب بودند. ظاهراً او نیز پزشکى را از آنان و احتمالًا نزد استادان دیگر آ

ق(، به تکمیل دانش خود  322 -ق 296حاق بن سلیمان اسرائیلى، طبیب مشهور عبیدالله المهدى) سپس نزد اس

 پرداخت.

توان دریافت که ارتباط ابن جزار با اسحاق بن سلیمان، فراتر از رابطه شاگردى بر پایه برخى شواهد تاریخى، مى

اخبار الدوله«، از اسحاق ابن سلیمان سخنى  اش،»از میان رفتهو استادى بوده است؛ مثلاًًً ابن جزار در کتاب 

 آید که آن دو را دوستى و مصاحبتى در بین بوده است.نقل کرده که از فحواى آن چنین برمى

ابن جزار پیرو یکى از مذاهب تسنن و به احتمال بسیار زیاد مالکى بود. زیرا از یك سو ابن صاعد او را نیکو 

ها، رواج اض مالکى مکرر به نقل از آثار او پرداخته است. افزون بر اینسوى دیگر قاضى عی مذهب شمرده و از

اعتنایى او به امیران و خلفاى فاطمى شیعى مذهب، که کامل مذهب مالکى در افریقیه به روزگار ابن جزار و بى

 تواند مؤید این نظر باشد.در بیشتر منابع به آن اشاره شده است مى

اى برخوردار بود. هیچ گاه با بزرگان و وابستگان دولت انس نگرفت. رى برجستههاى رفتااز ویژگىابن جزار 

رساند: فرزند بیمار قاضى نعمان را که از مردان اعتنایى او را به دولتمردان مىداستانى از او نقل شده است که بى

ر رود، تنها با مشاهده که به دیدار بیما ق( بود، بى آن 365 -ق 341برجسته دستگاه خلافت المعزلدین الله) 



اش معالجه کرد. چون قاضى نعمان پس از بهبود فرزند، براى وى نامه تشکرآمیزى همراه با چندین جامه تفسره

دینار زر فرستاد، ابن جزار نپذیرفت و گفت: به خدا هیچ یك از دولتمردان معد) المعز لدین الله( را بر  300و 

داد. در هنگام مرگ ثروت هنگفتى شامل ى، داروهایش را به رایگان مىگفته یاقوت و صفد من نعمتى نیست. به

ماه نزد وى  6هاى طبى و غیر طبى بسیار از او به جاى ماند. ابوحفص عمر بن بریق اندلسى که پول نقد و کتاب

ار رسانید. جزار را به آن دی شاگردى کرده بود، کتاب» زاد المسافر« او را به اندلس برد و از این طریق نام ابن

 اند خود ابن جزار نیز در زمان حیات، قصد سفر به اندلس داشت، اما هرگز بدان اقدام نکرد.گفته 

 تألیفات

آید، ابن جزار چنان که از عنوان آثار ابن جزار و نقل قول نویسندگان و دانشمندان بعد از او از آن آثار برمى

ر تاریخ و نیز در مطالعات جغرافیایى و حکمت و فلسفه ور بود، به ویژه دگذشته از پزشکى که در آن مشه

جویانه و فراغتى را که در سایه ثروت دستى داشت. کثرت این آثار نشان دهنده آن است که وى زندگى عزلت

 خویش داشت، به خدمت علم و تحریر آثارى ارزشمند درآورده بود:

فانوس سرقسطى به لاتین ترجمه کرد و سپس به یونانى . این کتاب را است. الاعتماد فى الادویه المفرده در طب1

 و عبرى نیز برگردانده شد.

. زادالمسافر فى علاج الامراض یا قوت الحاضر و زاد المسافر: این کتاب مشهورترین اثر ابن جزار در طب 2

اند بان عربى شمردهترین آثار زقدیمىمقاله و ابواب بسیار تنظیم شده، از مهمترین و  7است. این کتاب را که در 

 که در آن شرح بیمارى عشق آمده است.

 دارى نوزاد سالم و بیمار.باب در تدبیر و طریق نگه 22. سیاسه الصبیان و تدبیرهم. کتابى است طبى در 3

 . کتاب فى المعدة و امراضها و مداواتها.4

 . کتاب ابدال العقاقیر.5

 المرکبه.ویه . البغیه یا کتاب فى الاد6

 . کتاب الخواص فى در طب.7



 . طب الفقراء و المساکین.8

 . طب المشایخ و حفظ صحتهم.9

 . کتاب فى فنون الطب العطر.10

 . کتاب مداواة النسیان و طرق تقویة الذاکرة.11

 . الفرق بین العلل التى تشتبه اسبابها و تختلف اعراضها.12

 سائر العلوم و البلاغات. ل فى. کتاب الفصول و البلاغات یا الفصو13

 . رسالة فى اسباب الوفاة.14

 . رسالة فى التحذر من اخراج الدم من غیر حاجة.15

 . مقالة فى الجذام و اسبابه و علاجه.16

 . رسالة فى المقعدة و اوجاعها.17

 نه.وف م. کتاب فى نعت الاسباب المولده للوباء فى مصر و طریق الحیله فى دفع ذلك و علاج مایتخ18

 . رساله فى النوم و الیقظه.19

 . مغازى افریقیا فى فتوحات العرب لتونس.20

 درباره کتاب:

»فى المعدة و امراضها و مداواتها« تألیف ابن جزار قیروانى، از آثار ارزنده و از اولین تألیفاتى است که همه آن به 

 بررسى یك عضو از بدن و امراض آن اختصاص دارد.



در مصادر گوناگون مختلف ضبط شده است؛ مثلاً ابن اصیبعه نام این کتاب را با نام فوق ضبط  نام این کتاب

نموده است در حالى که در نسخه مخطوط آن که در کتابخانه ظاهریه موجود است نام این کتاب» فى المعدة« 

 ضبط شده است.

فه فاطمى مصر در آن روزگار هدیه شده یبنابر آنچه در ابتداى این اثر آمده، این کتاب به عزیز، ولى عهد خل

 است.

 ساختار:

توان آن را به سه بخش بندى خاصى نیست، ولى مىبا وجود آن که این کتاب داراى فصل و باب و تقسیم

. بخش دوم: امراضى که به سبب اضطراب در وظیفه 2. بخش اول: تشریح معده و وظیفه آن؛ 1تقسیم کرد: 

 . بخش سوم: امراض خاص مثل اورام.3شود؛ هاضمه معده ایجاد مى

دهد که مؤلف در این مباحث ضمن هاى معده به خود اختصاص مىبیشتر حجم کتاب را مبحث بیمارى

که غالباً ذکر دارویى همراه با شیوه ساخت  -پرداختن به بیمارى، علت و اسباب و علائم آن، به نحوه درمان آن

 کند.بیان مى -آن است

 گزارش محتوا: 

جزار در نگارش این اثر به آراء و اقوال بسیارى از اطباى یونان از جمله بقراط، جالینوس، بروفوس،  ابن

رو به دور از قائل شدن کند، ولى نقل او حاکى از تقلید او نیست از اینقولوبوس، افلاطون و فولوبس را نقل مى

 قداست براى این اطباى بزرگ است.

ب یونان وى از اطباى عرب و مسلمان همانند: یوحنا بن ماسویه، اسحاق بن مکتعلاوه بر نقل قول از اطباى 

کند و به گفتار آنها عمران، ابن بطلان، سابور بن سهل و نیز عمویش محمد بن احمد هم مطالبى را نقل مى

 جوید.استشهاد مى

تازد چرا که آنها در مورد دم مىمتقرو در پیشگفتار به بسیارى از اطباى با این حال نقل او همراه نقد است از این

 اند.اند و مسائل آن را تشریح ننمودهامراض معده به درستى سخن نگفته

 



 .تدبیر الحُبالى و الاطفال و الصبیان و حفظ صحتهم و مداواة الامراض العارضة لهم18

 درباره مؤلف:

قرن چهارم هجرى، در بلد) بلط(، از علماى »ابوالعباس احمد بن محمد بن یحیى بلدى« معروف به ابن ثلاج، از 

 شهرهاى مجاور موصل، عراق دیده به جهان گشود.

ق مسلماً  368دانیم که وى تا سال سال تولد و نیز سال وفات او به درستى معلوم نیست. تنها همین قدر مى

یعقوب بن یوسف، اطمى، زنده بوده است، چرا که وى کتاب» تدبیر الحبالى و الأطفال« را براى وزیر دستگاه ف

 368کند و این لقب، عنوانى است که در سال تألیف نموده و در آن کتاب از این وزیر با لقب وزیر اجل یاد مى

 ق از سوى العزیز بالله فاطمى به این وزیر اعطاء شد.

ث به الأشع وى از مشاهیر پزشکان در روزگار خود بود و نیز از برترین شاگردان طبیب مشهور، أحمد بن ابى

رفت و سالیان درازى را نزد او به شاگردى پرداخت و فنون طب را از او آموخت. با این همه از اساتید شمار مى

ق به تعلیم و آموزش  353شناسیم. به هر حال او تا سال او کسى را به غیر از أحمد بن ابى الأشعث نمى

 آمد.ر این رشته به شمار مىاهیر دپزشکى مشغول بود و از آن سال به بعد، خود از جمله مش

هاى لازم به مصر رفت و از جمله ملازمان وزیر ابوالفرج یعقوب بن یوسف معروف به وى پس از کسب مهارت

 اى که کتاب حاضر را براى او به نگارش درآورد.ابن کلس شد، به گونه

 تألیفات

الى و الأطفال و الصبیان و حفظ صحتهم و ر الحبکند کتاب» تدبیابن اصیبعه تنها اثرى را که براى او ذکر مى

مداواة الأمراض العارضة لهم« است. ما نیز در کتب تراجم کتاب دیگرى از او نیافتیم. با این حال بسیار بعید به 

رسد که طبیبى صاحب نطر و کار آزموده آن هم پس از کسب تجربه در طى سالیان دراز دست به تألیف نظر مى

 د.ده باشکتاب دیگرى نز

هاى مؤلف براى نوشتن آثارى دیگر در طب است. مثلاً در باب پنجاه و کند، وعدهآنچه این حدس را تقویت مى

هشتم از مقاله سوم این کتاب که در مورد جدرى و حمیقاء) آبله و آبله مرغان( است، به خواننده کتاب وعده 

 نگارد.ستقل باى مدهد که تفصیل مطالب در این باره را در نگاشتهمى



 وفات

که گفتیم سال وفات او نیز به درستى براى ما معلوم نیست، ولى مانفرد اولمان بر این باور است که او در چنان

ق از دنیا رفته است. البته وى مستندى براى این مطلب اظهار نکرده و ما هم چیزى در این  380حوالى سال 

تواند صحت کند که مسلماً چنین تاریخى نمىق ذکر مى 599را  باره نیافتیم. همچنین بغدادى سال وفات او

 داشته باشد.

 درباره کتاب:

»تدبیر الحُبالى و الاطفال و الصبیان و حفظ صحتهم و مداواة الامراض العارضة لهم«، که بیشتر با نام اختصارى» 

وزیر دستگاه فاطمى براى  شود، توسط احمد بن محمد بن یحیى بلدىتدبیر الحُبالى والاطفال« شناخته مى

 نگاشته شده است.

ترین مؤلف این اثر را براى درمان و بهداشت کودکان و مادران باردار نگاشته است و شاید بتوان آن را جامع

 تألیف در این زمینه تا روزگار مؤلف دانست.

 ساختار:

نگارش درآورده که مقاله( به مؤلف مباحث تخصصى مربوط به طب و بهداشت مادر و کودك را در سه فصل) 

 باب تشکیل شده است. 60و  48، 58هر یك از فصول به ترتیب مشتمل بر 

 گزارش محتوا: 

گیرد. وى در چند باب اول مبانى نظرى و مؤلف در این اثر از دو شیوه تجربى و نظرى در کنار هم بهره مى

 -75دهد.) ص شرح و توضیح مى نیاز است، اى را که در تدبیر و درمان کودکان و زنان باردار موردفلسفى

80.) 

کار رفته در متن کتاب را به دقت و در عین حال وضوح تعریف جاى اثرش مصطلحات بهعلاوه بر این در جاى

 کند.مى



هاى مؤلف است. در کنار پرداختن به مباحث نظرى، استفاده از تجربیات شخصى نیز یکى از شاخصه

( و» ما احفظ انى رأیتها«) ص 164(،» قد رأینا ذلك«) ص 26ه«) ص التجربة تشهد على صحتهاى» ان عبارت

 ( شاهد توجه مؤلف به امور بالینى و تجربى است.166

یکى دیگر از مزایاى قابل توجه این اثر جامعیت آن است. مؤلف در بررسى امراض سعى بر این دارد که از 

پردازد که قبل از او کسى به هایى مىو درمان بیمارىرو گاه به شرح ز ایناى غفلت نورزد، اپرداختن به بیمارى

 ها توجهى ننموده است.آن

ورزد، چرا که سلامت هاى اطفال از توجه به حالات زنان باردار نیز غفلت نمىمؤلف در کنار پرداختن به بیمارى

از هم دانست. این  ها را دو مبحث جداىنتوان ایطفل و جنین به حالات مادر باردار بستگى تام دارد و نمى

 مطلب نشانگر ذوق و آگاهى مؤلف به دانش طب است.

بینیم که در قانون ابن سینا که سالیان درازى پس از مؤلف شود که مىاهمیت این امر آنگاه براى ما روشن مى

 نگاشته شده، این مباحث به صورت پراکنده و گاه استطرادى مطرح شده است.

ها پرداخته شده است. مؤلف هاى آنادران باردار، جنین و اطفال و مداواى بیمارىاول کتاب به تدبیر م در فصل

کند، ها با اطلاعات زمان ما اهمیت و دانش او را مشخص مىهاى بسیار جالبى، که مقایسه آندر این فصل نکته

 آورده است.

دایه، رژیم خاص مادران شیرده  از تولد، شیر مادر و هاى بعدهاى اطفال و دگرگونىمؤلف در فصل دوم مراقبت

ها، آزمایش شیر مادر و اصلاح آن، مراحل رشد و تکامل کودك، تغذیه طفل، هاى غذایى آنو مراقبت

 ها مطلب مفید دیگر را مطرح کرده است.هاى مناسب و دهورزش

 ها پرداخته است.هاى گوناگون دوران کودکى و درمان آنوى در فصل سوم به ذکر بیمارى

 

 . امراض العین و معالجاتها من کتابَى المعالجات البقراطیة و فردوس الحکمة 19

 درباره مؤلف:



رو، با ق، در تُرُنجه طبرستان زاده شد و ازاین 4»ابوالحسن طبرى، احمد بن محمد«، پزشك دانشمند ایرانى سده 

م و از استادان او تنها ابن سیار دانیآموزش ابوالحسن چیزى نمىشود. از دوران نسبت ترنجى نیز از او یاد مى

شناخته شده است. ابوالحسن خود در» المعالجات«، از ابن سیار، گاه با همین عنوان و گاه با عناوین ابوماهر و 

آنها بوده، برده و خود شاهد برخى از ها به کار مىهایى که وى در درمان بیمارىبرد و از شیوهابوعمران نام مى

گمان مورد تأیید استادش نیز بوده است. ابوالحسن خود از اینکه یك بار نیز در رت او بىکند. مهاحکایت مى

م،  985ق/  375کند. وى احتمالا در حدود سال درمان بیمارى قلبى وى به او یارى رسانده است، گفتگو مى

 درگذشته است.

جوانى به همراه استادش در  هاىمتبحر شهرت یافت. در سال عنوان یك پزشك زودى بهابوالحسن طبرى به

دستگاه ابوعبدالله بریدى از امراى عباسى که دو بار نیز به وزارت رسید، به خدمت مشغول شد. همچنین با 

رفت، در ارتباط بود. زمانى فرزند عبدالله؛ یعنى ابوالقاسم بریدى که او نیز از بزرگان دستگاه خلافت بشمار مى

 ى درمان نوعى بیمارى سوداوى معزالدوله دیلمى، نزد وى به اهواز فرستاد.ز ابوعبدالله بریدى وى را برانی

الدوله دیلمى پیوست و غالبا به درمان نزدیکان او نیز وى پس از درگذشت ابوعبدالله بریدى، به دستگاه رکن

ن کتاب جات البقراطیة« شهرت یافت. ایپرداخت. ابوالحسن بیش از همه چیز از طریق تصنیف کتاب» المعالمى

که در بسیارى از صفحات این همتاست. چناننامه پزشکى نفیس و دست کم براى دوران مؤلف آن، بىیك درس

هاى ناشى از آن، فرصت سفر نیز بسیار رغم خدمت در دستگاه امیران و گرفتارىشود، ابوالحسن بهاثر دیده مى

اى گوناگون مردم استفاده جسته است. وى نیز در ههاى گروهکرده و از آزموده یافته، از شهرهاى بسیار دیدن

طبرستان، رى، اهواز، آبادان، بصره، بغداد، موصل و شام بسربرده، از کحالان و نیز از ملاحان بصره شیوه درمان 

ى پوستى، از هاهاى گوگردى را در درمان بیمارىهاى چشم را، از اهل موصل خواص آب چشمهبرخى بیمارى

ان اصفهان و اهواز درمان مارگزیدگى را، از مردمان خوزستان درمان گزش راسو را که به سخن اى میمردم ناحیه

شود و از اهالى سیستان شیوه درمان گزش موش کور را وى در این ناحیه بیش از هر منطقه دیگر یافت مى

 آموخته است.

 آثار:

 . المعالجات البقراطیة؛ 1

 فی ذکر القارورة؛. رسالة 2



 طفال؛. علاج الأ3

 . مقالة فی طب العین؛4

 . کتاب العین فی المعالجات؛5

 . القرابادین.6

 از دو کتاب اخیر اثرى برجاى نمانده است.

 

 طبرى، على بن سهل*

 ابوالحسن على بن سهل

ایرانى سده سوم هجرى » ابوالحسن على بن سهل«، معروف به» ابن ربن طبرى«، پزشك و داروشناس مشهور 

باشد، اطلاعاتى است که خود در دو کتاب» هایى که درباره زندگى او در دست مىگاهىاست. مهمترین آ

اند، تاریخ تولد و فردوس الحکمة« و» الدین و الدولة« آورده است. مآخذ دیگرى که به شرح احوال وى پرداخته

اند. تولد تسامح گذشته او را به روشنى نیاورده و از آن به درگذشت، زادگاه، نام دقیق او و پدرش و حتى آیین

ق( و یا اوایل خلافت مهدى عباسى)  158 -136ابن ربن را در اواخر روزگار ابوجعفر منصور خلیفه عباسى) 

گوید به همراه ( که مى519 -518ق( دانسته و به استناد نوشته ابن ربن) فردوس الحکمة، ص  169 -158

آن رویداد را با لشکرکشى مهدى خلیفه عباسى به سوزى عظیم در طبرستان بوده است، تشپدرش، شاهد آ

ساله بوده باشد،)  10اند که اگر وى در آن هنگام دست کم ق، همزمان پنداشته و نتیجه گرفته  167طبرستان در 

ابع متأخر نیز بدون ق به دنیا آمده بوده است. برخى از من 157( پس در حدود 10مقدمه الدین و الدوله، ص 

 اند.م( در شهر مرو نوشته 808ق)  192تولد او را  ذکر مأخذ، تاریخ

پدرش از بزرگان و دبیران مرو بود که طب را به عنوان حرفه خانوادگى و براى خدمت به خلق فراگرفت و به 

نام و لقب وى و همین جهت به ربن یعنى سرور و معلم ما ملقب شد. با این همه بسیارى از مآخذ در ذکر 

اند. هاى على بن زید، على بن زین و على بن زیل آوردهف دارند و آن را به صورتپدرش با یکدیگر اختلا

اند. به همین سبب، که» ربن« و» راب« از القاب روحانیون یهود است، او را یهودى انگاشتهحتى با توجه به این



اند، اما وى ، از او نام بردهنوان پزشکى که قبلاً یهودى بوده استاند، به عبیشتر کسانى که شرح حال او را نوشته

( آورده است که ابتدا مسیحى بوده و سپس با غور و تعمق 99 -98، 33خود در کتاب» الدین و الدولة«) ص 

هاى اسلامى و معانى قرآنى، به اسلام گرویده است. مورخان بزرگى چون طبرى و ابن خلکان نیز بر در اندیشه

 اند.سیحى بودن او تصریح کردهم

بن طب را نزد پدرش آموخت، سپس با استفاده از آثار یونانیان و دانشمندان دیگر، آن را تکمیل کرد و ابن ر

م( است و  865ق)  251که رازى متولد دانند، لکن با توجه به ایناگرچه بعضى او را استادِ زکریاى رازى مى

رازى وى را در بغداد دیده باشد، ان کوچ کرده است، قبول این معنى که ق از طبرست 225ابن ربن در حدود 

سالگى یا پس از آن به بغداد رفته بوده و در این هنگام ابن ربن در قید  30ناممکن است، زیرا رازى در حدود 

 حیات نبوده است.

یار بن قارن بود. پس از ابن ربن روزگار جوانى را در طبرستان سپرى کرد. وى از دبیران حاکم طبرستان، ماز

ق به عراق رفت و در سامرا اقامت گزید و مورد احترام معتصم قرار گرفت  224تل مازیار، وى در گرفتارى و ق

 و به قولى به دست او اسلام آورد. سپس متوکل نیز او را به ندیمى خود برگزید.

، در ه است، اما با توجه به نوشته خود وىتردیدى نیست که رفتن ابن ربن به دارالخلافه، در روزگار معتصم بود

زمان متوکل و با راهنمایى و در منادمت او بوده که اسلام را پذیرفته است. بنابر این، نوشته ابن ندیم و به تبع او 

نماید. ابن ربن از نظر علمى چنان مقامى دیگران، مبنى بر مسلمان شدن وى به دست معتصم، نادرست مى

دانشمند و پزشك بزرگ مسلمان  4ه و یکى از راز رازى، مجوسى و ابن سینا نام بردداشت که او را همط

 اند. همو بود که مسرى بودن سل ریوى را اعلام داشت.دانسته

 تألیفات

ها به دست ما رسیده، ولى از برخى دیگر فقط نامى آثار بسیار به ابن ربن نسبت داده شده است که برخى از آن

 ترین آثار او عبارتند از:عروفباقى مانده است. م

 ترین و معتبرترین آثار جامع طب اسلامى.دوس الحکمة؛ دائره المعارفى است طبى و یکى از کهنفر 1



الدین و الدولة فى اثبات نبوة النبى محمد) ص(. در این کتاب، ابن ربن حقانیت دین اسلام و برترى آن را بر  2

ناگون اسلام و مسیحیت و غیره در اطلاعاتى درباره ادیان هند و فرق گوادیان دیگر مورد بررسى قرار داده و 

 یك باب آورده است.

 . تحفة الملوك.3

 . کتاب فى الامثال و الادب على مذاهب الفرس و الروم و العرب.4

 . کتاب عرفان الحیاة یا ارفاق الحیاة.5

 . کتاب فى ترتیب الاغذیة6

 . کتاب فى الحجامة.7

 . حفظ الصحة.8

 مؤلف در کتاب» الدین و الدولة« از آن نام برده است.. کتاب الرد على اصناف الناصرى که 9

 . الکتاب اللؤلؤ10

ق دانسته  260م( و بغدادى  861ق)  247در تاریخ درگذشت، او نیز اختلاف وجود دارد. زرکلى او را متوفاى 

توان مىبه سبب همزمانى او با متوکل عباسى، است. اگرچه تاریخ تولد و وفات او به درستى معلوم نیست، اما 

 گفت که وى تا اواخر نیمه اول سده سوم هجرى زنده بوده است.

 درباره کتاب:

»امراض العین و معالجاتها من کتابَى المعالجات البقراطیة و فردوس الحکمة« برگرفته از دو کتاب» المعالجات 

یف على بن سهل ق( و» فردوس الحکمة« تأل 336ت بعد  البقراطیة« تألیف ابوالحسن احمد بن محمد طبرى)

 ق( از جمله منابع مهم در طب سنتى است. 247ربن طبرى) متوفى 

چى و دکتر محمد ظافر وفایى تدوین و مجموع مباحث چشم پزشکى این دو کتاب را دکتر محمد روّاس قلعه

 اند.اند و در کتاب حاضر منتشر نمودهتنظیم نموده



 باره ذکر نشده است.ت و در مقدمه هم چیزى دراینگیزه این تدوین مطلبى گزارش نشده اساز سال و ان

 ساختار:

کتاب در دو بخش تدوین شده است: در بخش اول، کتاب المعالجات البقراطیة مشتمل بر بیست باب و سه 

در تدوین و الحاقى و در بخش دوم، کتاب فردوس الحکمة شامل شش باب ارائه شده است. محققین کتاب 

اند. البته در این میان حجم مباحث چشم پزشکى اب دو کتاب مذکور را رعایت نمودهتنظیم این اثر ترتیب ابو

 تر از این مباحث در کتاب فردوس الحکمه است.در کتب المعالجات البقراطیه بسیار مفصل

صورت مجزا امراض پلك، ابرو و مژه و در کتاب المعالجات البقراطیه تشریح چشم امراض هر طبقه از چشم به 

که در کتاب فردوس الحکمه بسیارى از این مباحث به صورت مختصر و عمومى چشم است؛ درحالى امراض

 گذرا مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

 گزارش محتوا: 

اند و کتاب نگاشتهاى پیرامون زندگى ابو الحسن احمد بن محمد طبرى محققین در ابتداى کتاب مقدمه

ها این کتاب را که بر اساس چند اند. سپس متن مصحح بخش بیمارىنموده المعالجات البقراطیه او را معرفى

 اند.نسخه خطى تصحیح شده، آورده

ها است. ابن ها پیرامون معالجات بیمارىترین و مشهورترین نگاشتهکتاب المعالجات البقراطیه یکى از مفصل

ها است که مؤلف و ارزشمندترین کتابگوید:» این کتاب از سودمندترین درباره این کتاب مىاصیبعه ابى

استقصاء نموده است و کتاب را در مقالات کثیرى به رشته تحریر درآورده است.«)  -ها راو درمان آن -هابیمارى

 (.427عیون الابناء فى طبقات الاطباء، ص 

آن، معالجه هر  شود و پس از بیان علائم بیمارى، اسباب و علتارش مىیك گزبهها یك در این اثر بیمارى

 شود.بیمارى به صورت مجزا بیان مى

ها و همچنین مداواى آن باعث شده که کتاب المعالجات توجه به اقوال پزشکان در معرفى و علائم بیمارى

 هاى دیگران نقل شود.در نگاشتهالبقراطیه پس از تألیف مورد توجه دیگر پزشکان قرار گیرد و مطالب آن 



اى که پس از تألیف مورد توجه اطباى گونهترین منابع طب سنتى است بهیز از مهمکتاب فردوس الحکمه ن

که محمد بن زکریاى رازى کتاب حاوى را به رشته تحریر بزرگى همچون رازى قرار گرفته است. البته پس از آن

مه مورد بى تاب القانون فى الطب توسط ابن سینا کتاب فردوس الحکدرآورد و همچنین پس از نگاشته شدن ک

اى که مراجعه به آن کمتر شد و امروزه شاید کمتر کسى به این کتاب توجه داشته مهرى قرار گرفت به گونه

 باشد.

 

 . کنّاش فى الطب 20

 درباره مؤلف:

 ق( است. 371 -ق 282مقتدر بالله عباسى) »یعقوب کشکرى« از پزشکان اوائل قرن چهارم، مقارن خلافت 

دانیم. تنها کسى که به بررسى زندگى او پراخته، ابن ابى اصیبعه در ى زیادى نمىاز زندگى شخصى وى چیز

کتاب» عیون الانباء« است که وى نیز تنها به نگارش چند سطر درباره وى اکتفا نموده است. آنچه ابن ابى 

شود وى پزشکى این است که او رئیس بیمارستانى بوده که از این مطلب ظاهر مىاصیبعه درباره او نقل کرده، 

 صاحب نام و مشهور بوده است.

پرداخته است، شود، این است که وى در سه بیمارستان به مداواى بیماران مىآنچه از کتاب او فهمیده مى

 بیمارستان مادر مقتدر عباسى، بیمارستان بدر و بیمارستان ساعد.

صفحات کتاب، لقب او کشکرانى ضبط نکته درباره لقب مؤلف باید ذکر کنیم و آن این که در بعضى از یك 

 رسد همان محرف کشکرى است.شده که به نظر مى

 درباره کتاب:

»کنّاش فى الطب« تالیف یعقوب الکشکرى، مجموعه مقالات در موضوع علم پزشکى است. شاید به این دلیل 

سرابیون نسبت را به ابنسرابیون) سرافیون( نقل شده، برخى به اشتباه کتاب تاب از ابنکه اولین مقاله این ک

 اند.داده



 پردازد.هاى طب نظرى مىمقالات متنوع این کتاب بیشتر به طب عملى اختصاص دارد و مؤلف کمتر به جنبه

 ساختار:

هر مقاله به بررسى یك بیمارى و  وپنج باب و هر باب مشتمل بر یك مقاله است که دراین اثر داراى شصت

 داخته شده است.هاى درمان آن پرعارضه و راه

اى پزشکى را به صورت مستقل و بدون کتاب داراى ترتیب خاصى نیست، بلکه مؤلف در هر مقاله مسأله

پردازد کند. بدین ترتیب که ابتدا به بیان بیمارى و عارضه مىوابستگى به مطالبى پیشین و مطالب بعدى نقل مى

 کند.و سپس شیوه معالجه و درمان آن بیمارى را ذکر مى

 گزارش محتوا: 

ها است. از سویى مؤلف خود پزشکى صاحب اى ارزشمند در درمان بیمارىکتاب کناش فى الطب مجموعه

ها اختصاص داده است و تجربیات و تجربه است، چرا که بیشتر عمر خود را به درمان بیماران در بیمارستان

بع بسیارى از کتب قدماء در زمینه پزشکى هاى ارزشمندى کسب نموده است. از سوى دیگر مؤلف به مناآموخته

اى از این جاى این اثر از این منابع مهم و سودمند استفاده کرده است. نمونهدسترسى داشته است و در جاى

و(،  20و  13و  8کناش فى الطب، ص توان چنین برشمرد: کتاب ادویه مرکبه تألیف جالینوس) منابع را مى

(، کتاب کناش 215و  134(، ادویه مفرده جالینوس) همان، ص 103و  102کناش تألیف فولس) همان، ص 

(، اعضاء متشابهه الاعضاء 139(، کتاب کناش تألیف ساهر) همان، ص 135تألیف ثابت بن قره) همان، ص 

(، علل اعضاء باطنى تألیف جالینوس) 214) همان، ص (، فصول تألیف بقراط144تألیف جالینوس) همان، ص 

(، رعشه تألیف جالینوس) همان، ص 227(، مواضع آلمه تألیف جالینوس) همان، ص 215و  217همان، ص 

(، جیلة ابراء تألیف 279(، حمیات تألیف جالینوس) همان، ص 24(، ابیدیمیا تألیف بقراط) همان، ص 248

 (.292تألیف یوحنا بن ماسویه) همان، ص  (، حمیات281جالینوس) همان، ص 

ها گاه دستورات و تجربیات مؤلف و گاه نقل قول از اطباى بزرگ است که این نقل رىهاى معالجه بیماشیوه

ها بعضاً با حاشیه مؤلف همراه است البته معالجه گاه با ذکر دوایى خاص و ذکر نسخه آن و شیوه ساخت قول

و  26و  8ص هاى غذایى است.) کناش فى الطب، تدبیرهاى دیگر مثل پرهیزها و رژیمآن و گاه به دستور و 

161.) 



 . کامل الصناعة الطبیة21

 درباره مؤلف:

 می باشد.على بن عباس اهوازى یکى از پزشکان پرآوازه ایرانى متولد شهر اهواز 

دانند. وى در بزگترین پزشك دوران اسلامى مىترین پزشکان دولت بویه بود. او را پس از رازى، وى از بزرگ

ضدالدوله، فرمانرواى آل بویه بود، با این حال، در بیمارستان عضدى زیست و پزشك عسده چهارم هجرى مى

 جا منصب داشتند، او را منصبى نبود.که بسیارى از پزشکان در آن

هاى پیشینیان ابوماهر، به مطالعه کتاب وى پزشکى را نزد ابوماهر فارسى،) موسى بن سیّار( آموخت و پس از

 پرداخت.

عة المعروف بالملکى« بوده و گویا آن را براى عضدالدوله دیلمى تألیف کرده او نویسنده کتاب» کامل الصنا

هاى» الحاوى« و» قانون« است. این کتاب که چند سالى در کشورهاى اروپایى تدریس شد، در ردیف کتاب

تدا آراء حکماى پیشین از قبیل جالینوس، بقراط و رازى را بررسى و نقد کرده و است. وى در این کتاب اب

کند. پس از آنکه کتاب قانون نوشته شد کتاب او را کنار گذاشتند و قانون جاى سپس عقاید خویش را بیان مى

 او را گرفت.

دریافته تولد نوزاد از  هاى بدن پى برده است. همچنین او اولین کسى است کهوى احتمالا به سیستم مویرگ

 گیرد.م صورت مىهاى رح رحم به خودى خود نیست، بلکه با انقباض ماهیچه

ق زنده  383دانیم که تا سال از تاریخ درگذشت و شرح حال وى، اطلاع کافى در دست نیست، همین قدر مى

 بوده است.

 درباره کتاب:

، ص 4( و» الکناش الملکى«) الذریعة، ج 319اء، ص » کامل الصناعة الطبیة«، معروف به» ملکى«) عیون الأنب

 (.469، ص 2یلمى، پادشاه صاحب نام آل بویه تألیف شد) الکنى و الألقاب، ج (، به تشویق عضد الدوله د129



اند که در این میان، تنها» این اثر را در کنار» حاوى«،» قانون« و چند اثر دیگر، از منابع مهم در طب طبیعى دانسته

 اند.الصناعة« و» قانون« داراى ترتیبى متعارف و مشتمل بر تمام مباحث نظرى و عملى کامل

مؤلف، در مقدمه این اثر، انگیزه خود را از نگارش این کتاب، اولاً نگارش اثرى جامع در زمینه طب و ثانیاً نقص 

با مقارنه بین این کتاب و کتب  (. وى در ادامه10، ص 1کند) کامل الصناعة، ج کتب قدماء در این زمینه بیان مى

 مهم پیشینیان در پى اثبات این مدعاست.

 ساختار

باشد و مقالات هر جزء نیز خود مقاله مى 10این کتاب، در دو قسمت) جزء( است و هر قسمت آن، شامل 

است) باب  1063 -که حاجى خلیفه گفته استچنان -داراى ابواب متعددى است. مجموع ابواب این دو جزء

 (.1380، ص 2کشف الظنون، ج 

گذشته است؛ یعنى در ابتداء به بیان کلیات) ارکان، امزجه،  شیوه مؤلف در نگارش این اثر، شیوه رایج بین اطباى

ها هاى بدن از سر تا پا و معالجات آنگاه در بخش عملى کتاب، بحث بیمارىپردازد، آنطبایع، اخلاط و...( مى

 شود.ها را متذکر مىرده و ادویه مرکبه) قرابادین( و خواص آنو نیز شناخت ادویه مف

اثر به بسیارى از مصادر پیشینیان استناد جسته است، از جمله:» الصناعة الصغیرة«،» مؤلف، در نگارش این 

 المنصورى فى الطب«،» کتاب ابذیمیا«،» کتاب الفصول«،» کتاب اندیمیا«،» کتاب الکنانیس« و...

 گزارش محتوا 

فزون بر دیباچه و زء اول، در کلیات و امور علمى و نظرى و جزء دوم، در امور عملى است. در جزء اول، اج 

تصدیر کتاب به نام عضد الدوله و بررسى آثار پزشکان بزرگ و کلیات طب، به مسائلى همچون تشریح اعضاى 

ملى چون آب و هوا، غذا، خواب و ها و نقش عواساده و مرکب بدن، قواى طبیعى، علل و علائم و دوره بیمارى

 ورزش در سلامت انسان پرداخته است.

هاى تنفسى و ویژه دستگاهها و شیوه درمان آنها از سر تا قدم؛ بهاشت عمومى، انواع بیمارىجزء دوم، به بهد

 .گوارشى و نیز جراحى و سرانجام، انواع ادویه مرکبه و شیوه ساخت و ترکیب آنها اختصاص داده شده است

 گردد.قانون« مى نثر خالى از پیچیدگى مؤلف و نیز تجربیات بالینى او، گاه باعث ترجیح این اثر بر»



گوید:» هاى مؤلف نیست. مؤلف، خود، در باره ارزش و جایگاه علمى اثرش مىارزش این اثر، تنها به نقل قول

الأمراض... و اذکر من أمر المداواة و  فانى اذکر فى کتابى هذا جمیع ما یحتاج الیه من حفظ الصحة و مداواة

ه القدماء و صحت منفعته و امتحانه و طرحت ما سوى ذلك«) کامل العلاج... ما قد وقعت التجارب علیه و اختار

 (.16، ص 1الصناعة، ج 

گوید:» در زمان خودش این اثر این سخن مؤلف، به گزافه نیست، چرا که أبوالفرج ملطى نیز در حق این اثر مى

ه پزشکى عرضه شد و از عنوان یك منبع درسى مورد توجه قرار گرفت تا آنکه کتاب» قانون« تألیف و به جامعبه

حال، این اثر از لحاظ علمى بر» قانون« ابن سینا آن پس،» کامل الصناعة«، کمتر مورد توجه قرار گرفت؛ بااین

 (.1619، ص 2ترجیح دارد«) معجم المطبوعات العربیة، ج 

ا از دیدگاه عملى. شناسد و» کامل الصناعة« ردانشمند انگلیسى، الگود نیز» قانون« را از نظر علمى ممتاز مى

 داند) فرزانگان زرتشتى، تألیف رویه(تر از قانون مىشناسى این اثر را کاملهمچنین بارهبروس، بخش اندام

 

 ف لمن عجز عن التألیف. الجراحة المقالة الثلاثون من الموسوعة الطبّیه التصری22

 درباره مؤلف:

م( در  936ق)  325مدار قرن چهارم هجرى، در سال »ابوالقاسم خلف بن عباس زهراوى قرطبى« از پزشکان نا

 الزهراء از روستاهاى اطراف قرطبه دیده به جهان گشود.

فراگرفت. بعد از چند وى درابتدا به تحصیل علوم دینى پرداخت و نزد پدرش بسیارى از علوم دین و فقه را 

ى اسلامى بود مهاجرت نمود. زهراوى هاترین مراکز علمى در سرزمینسال به قرطبه که در آن روزگار از مهم

در این شهر پس از آشنایى با یکى از اطباى ساکن قرطبه و به تشویق او به تحصیل علوم پزشکى پرداخت و به 

اى که مهارت او در دانش پزشکى بسیارى از پزشکان را به گونهسرعت مراحل ترقى در این زمینه را طى کرد به 

 داشت.شگفتى وا مى

برد. نگاهى زیست روزگارى بود که تمدن اسلامى در اوج نشاط علمى به سر مىه زهراوى درآن مىروزگارى ک

اشبونى، خالد عصر با زهراوى پزشکان و جراحانى همانند هارون بن موسى دهد که همبه تاریخ به ما نشانى مى

ال زهراوى سرآمد همه اند. با این ح زیستهبن یزید بن رومان، حامد بن سمجون و سلیمان بن جلجل مى



ترین افراد دانست و شاید توان از شاخصپزشکان عصر خود شد و به خصوص در تشریح و جراحى او را مى

نچه زهراوى در شاخه جراحى انجام داده گذار علم جراحى در تاریخ پزشکى دانست. اهمیت آبتوان او را پایه

روزگار زهراوى اروپائیان نه تنها با علم جراحى آشنایى و  شود که بدانیم درگر مىهنگامى بیشتر براى ما جلوه

 سروکار نداشتند، بلکه کلیسا جراحى را کارى حرام اعلام نموده بود.

ران از نقاط دوردست حتى کشورهاى اروپایى شهرت روز افزون زهراوى تا آنجا پیشرفت که بسیارى از بیما

 رفتند.براى معالجه به پیش او مى

را چنین ستوده است: کان طبیباً فاضلاً خبیراً بالادویة المفردة و المرکبة، جید العلاج و له تصانیف  ابن اصیبعه او

 (.501مشهورة فى صناعة الطب.) عیون الابناء فى طبقات الاطباء، ص 

 ر جراحت باعث شد که پزشکان هم روزگار او، وى را به پدر جراحى ملقب ساختند.چیرگى زهراوى د

اند. جرج سارتون در جراحى امرى است که حتى امروزه نیز بسیارى از اروپائیان به آن اعتراف کرده اشتهار او به

وپا در علوم پزشکى از هایى، ارداند که همانند چراغکتاب المدخل الى تاریخ العلوم وى را یکى از سه نفرى مى

 (.48آنها روشنى گرفت.) الجراحه، ص 

 او امروزه در کتب نقل شده است از جمله: هاىهاى جراحىبسیارى از شگفتى

 هاى ابریشمى به عنوان نخ بخیه.. به کار بردن نخ1

 اى که آثارى از بخیه قابل دیدن نباشد.ها از درون به گونه. بخیه کردن جراحى2

 بردن و ساختن بسیارى از لوازم جراحى براى اولین بار.. به کار 3

کرد و این امرى احى، ابزار و آلات جراحى را با صفراء ضدعفونى مىنقل شده که وى قبل از انجام عمل جر

کند. توصیه او نیز به جراحان این بود که هنگامى به عمل جراحى است که پزشکى جدید نیز آن را تأیید مى

 اى روحى و روانى نداشته باشید.دغهبپردازید که دغ

اند که وى نیمى کار نیز بود. در احوال او نقل کردهزهراوى علاوه بر مهارت در پزشکى و جراحى انسانى نیکو

 پرداخت.از روز را به رایگان به درمان بیماران نیازمند مى



ده از جهان فروبست. البته م( در قرطبه دی 1013ق)  404ها کوشش علمى سرانجام در سال وى پس از سال

 (.348، ص 1ج  ق گزارش کرده است.) هدیة العارفین، 427بغدادى سال وفات او را 

 تألیفات:

 از این پزشك عالى مقام دو اثر در تاریخ گزارش شده است:

 . کتاب اعمار العقاقیر المفردة و المرکبة.1

 . التصریف لمن عجز عن التألیف.2

 درباره کتاب:

التصریف  ام از کتاب»»الجراحة المقالة الثلاثون من الموسوعة الطبّیه التصریف لمن عجز عن التألیف« مقاله سى

ترین آثار پزشکى در زمینه ق( از مهم 404 -325لمن عجز عن التألیف« نوشته خلف بن عباس زهراوى) 

 جراحى است.

پزشکان واقع شده و بارها ترجمه و چاپ شده  این بخش از کتاب التصریف بیش از سایر مقالات مورد توجه

رخین علم در مورد زهراوى است بیشتر بر اساس است. باید گفت آنچه امروز ملاك قضاوت ما و بسیارى از مو

 این اثر است.

 ساختار:

 اى از» الموجز فى تاریخ الطب و الصیدلیة عند العرب« تألیف محمد کامل حسین به عنوان مقدمهکتاب با گزیده

اى هاى درباره کتاب و شیوه تحقیقى آن و نیز شرح حال مؤلف و تألیفات و نسخهآغاز شده است. سپس مقدمه

کتاب به قلم محقیقین کتاب آمده است. پس از آن متن کتاب مشتمل بر سه باب و هر باب نیز حاوى فصول 

 متعددى ارائه شده است.

 گزارش محتوا: 



ها و نحوه بیان شیوه جراحى، به بسیارى از آلات و ادوات جراحى و شکل آنزهراوى در این اثر علاوه بر 

ها و... بخش کوچکى از ابزارى ها، سوزنها، قیچىرى از چاقوهاى جراحى، ارهکند. بسیاها اشاره مىکارکرد آن

 کند.ها را توصیف مىاست که وى آن

وزه نیز باعث شگفتى است. با توجه به شباهت کارگیرى آنها حتى امرنگاهى به شکل این ادوات و نحوه به

توان گفت مهندسى پزشکى شود، مىته مىبعضى از این ادوات با آنچه امروزه به عنوان ادوات جراحى شناخ

 امروز نیز مدیون تلاش و نبوغ زهراوى است.

 باشد:مطالب ابواب مختلف کتاب به شرح ذیل مى

باب از سودها و زیانهاى داغ کردن و اینکه با کدام مزاج سازگار فصل دارد. در آغاز این  56باب اول کتاب 

کردن براى هر مزاجى خوب است، مگر مزاج گرم و خشك؛ زیرا  افتد، بحث شده است. به نظر زهراوى داغمى

یابد و طبیعت آتش حرارت و خشکى است و کسى از بیمارى گرم و خشك با داروى گرم و خشك درمان نمى

ده است:» داغ کردن با آتش بهتر از سوزاندن با دواى تند است؛ زیرا، آتش جوهرى است مفرد و باره آوردراین

رساند؛ در حالى که داغ کند و به عضو مجاور آن زیانى فراوان نمىکه داغ شده تجاوز نمى فعل آن از عضوى

ج یا مرگ را به وجود العلاکند و چه بسا که بیمارى صعبکردن با دارو فعل آن تجاوز به اعضاى دیگر مى

که مناسب این کتاب نبود، بیاورد«. نویسنده در پایان این قسمت درباره اهمیت آتش آمده است:» اگر نه این بود 

من براى شما سرّ غامض آتش و کیفیت فعل آن در اجسام و نفى امراض را با کلام فلسفى برهانى دقیق بیان 

 کردم«.مى

ه معروف» الکّى آخر الدواء« آورده است:» عامه مردم از این جمله چنین دریافت او در پایان مقدمه درباره جمل

دیگر دارویى سودمند نیست، درحالى که چنین نیست؛ معنى این جمله این است کنند که پس از داغ کردن مى

که داغ کردن  کار برده شده و سودمند نیفتاد آنگاه باید به آخرین درمان متوسل شدکه اگر داروهاى گوناگون به

 باشد«.

انند آن« است. فصل دارد و عنوان آن» در بریدن و شکافتن و رگ زدن زخمها و م 97باب دوم کتاب جراحى 

وى پیش از آنکه وارد اصل مطلب شود به سفارشهاى لازم و دقت و احتیاطهایى که پزشك جراح باید بکند، 

ایم و آن اینکه ترتیب درمان با عمل شین را برگزیدهگوید:» در این باب هم روش باب پیپرداخته است. او مى



خواهند، یان به آسانى بتوانند به آنچه از این کتاب مىکنیم تا دانشجوجراحى را از سر، آغاز و به پا ختم مى

 دست یابند«.

 شود، بحث کردهباب دوم درباره عمل ورم لوزتین و ورمهاى دیگرى که در حلق پیدا مى 36زهراوى در فصل 

مناره است و گاهى انواع گوناگون ابزارهاى جراحى را با تصویر آن آورده است، مانند مناره بسیطه، مناره عمیاء، 

 ذات مخطاطین، مدفع مصمت و مشرط متوسط.

فصل و عنوان آن» فى الجبر« است. کلمه» جبر« به معنى بستن استخوان است و معمولاً  35باب سوم کتاب در 

بند و» جبیره« رود و از همین کلمه جبر کلمه» مُجَبِّر« به معناى شکستهکار مىمعنى شکستن بهدر برابر» کسر« به 

 بندى آمده است.جبائر است به معنى چوب شکستهکه جمع آن 

 

 . مفتاح الطب و منهاج الطلاب23

 درباره مؤلف:

قمرى است. زندگینامه دو تن از  5و  4هاى نژاد سدهایرانىابن هِنْدو، نام چند تن از کاتبان، شاعران و ادیبان 

نماید. منابع ما در موارد رى دشوار مىآنان) ابن هندو و پدرش( چنان به هم آمیخته است که تفکیك یکى از دیگ

اند و یا روایات مربوط به حسین را ذیل نام على بسیار، روایات مربوط به على را به پدرش حسین نسبت داده

اند. این خاندان، احتمالاً همه منسوب به خاندان شیعى مذهب آل هندو بوده و موطن اصلى نیاکان آنان ادهنه

(، از روستاهاى پیرامون قم، بوده است و کلمه هندو در نام و نسبشان نشانه تبار هندوجان) هندیجان کنونى

 هندى آنان نیست.

عر مشهورى بود. ظاهرا زادگاه و محل نشو و نماى وى، » ابوالفرج على بن حسین بن هندو« کاتب ادیب و شا

تواند بر رى نقل کرده که مىهاى وى را در شکایت از اهل طبرستان بوده است. یاقوت دو بیت شعر از سروده

اقامت او در آن شهر، در کودکى یا نوجوانى، دلالت داشته باشد. وى در نیشابور دانشهاى یونانى و متون فلسفى 

 ق( و سپس دانش پزشکى را نزد ابن خمار فراگرفت. 183والحسن وائلى یا عامرى) د را نزد اب



ها به یکدیگر آسان نده و ناقصى به ما رسیده است که پیوند آنهاى پراکاز زندگانى اجتماعى و دربارى او آگاهى

توان اند، مىسلطان بوده نماید. از آنجا که خاندان وى در رى منزلتى داشته و نیاکان او همه از کارگزاراننمى

هاى مقدماتى لازم براى تصدى مشاغل دیوانى، از جمله علوم ادبى و فن ترسل و حدس زد که وى دانش

هاى آل بویه و آل زیار رسد که همه عمر خود را در دیوانرا به خوبى آموخته بود و چنین به نظر مى نگارش

ق( بیوه فخر الدوله دیلمى بوده که ابتدا به بهانه  419ن) گذرانیده باشد. وى همچنین از کاتبان سیده خاتو

دها نیز در واقع، او بود که به جاى خردسالى فرزندش مجد الدوله سررشته امور مملکت را به دست گرفته و بع

 کرد.مجد الدوله حکومت مى

ه و سلطان الدوله ق( وزیر بهاء الدول 407 -401ابن هندو در روزگار وزارت فخر الملك ابوغالب بن خلف) 

ق به دربار فرمانروایان زیارى گرگان، از جمله قابوس  400به بغداد سفر کرد و او را ستود. وى گویا پیش از 

اى شیوا وشمگیر پیوسته است. وى پس از قدرت یافتن فلك المعالى منوچهر بن قابوس، او را به قصیده بن

اى نداشت، چیزى از آن اشعار در نیافت و شاعر را مدح گفت، ولى منوچهر که از شعر و ادب عرب بهره

 جان، به نیشابور گریخت.اى نبخشید. ابن هندو نیز با قطعه شعر دیگرى او را هجو کرد و سپس از بیم صله

م(  1030ق/  421به روایت ابن اسفندیار، هنگامى که مردم با سید ابوطالب یحیى بن حسین، امام زیدیه) 

اشعارى در این باب سرود و محلى این اشعار را نشانه تحولى در اندیشه ابن هندو  بیعت کردند، ابن هندو

ى از آن است که ابوالفرج على بن حسین بن هندو در عهد پنداشته است. روایت دیگرى از ابن اسفندیار حاک

سیار م وارث تاج و تخت شد، منشور قضاى آمل را به خط ب 1032ق/  423شرف المعالى انوشیروان که در 

خوش نوشت. بجز این روایت، اطلاع دیگرى از ابن هندو در نیمه دوم عمر وى در دست نیست و احتمالا 

یش اقوال متناقضى درباره محل و تاریخ وفات او شده است چندانکه هیچ تاریخ اطلاعى موجب پیداهمین بى

ق که در برخى منابع،  420و  410هاى توان عرضه کرد. چه بسا که پس از همان سالدقیقى در این باب نمى

ى از سال مرگ وى ذکر شده، وى بار دیگر به طبرستان بازگشته و جاه مقامى یافته و چنانکه در روایت دیگر

ابن اسفندیار آمده، سرانجام در استرآباد وفات یافته و در منزلى که ملك شخصى او بوده، به خاك سپرده شده 

ق نیز که در نامه دانشوران آمده، هرچند ماخذ آن براى ما  455خ باشد و با این ترتیب، حتى صحت تاری

 شناخته نیست، چندان بعید نخواهد بود.

یره دست بود و لطافت برخى از اشعارش ثعالبى را به ستایش واداشته و دیوان ابن هندو در نظم و نثر چ 

آید که دست است، چنین بر مىشعرش، باخرزى را شیفته ساخته است. از بررسى مجموع اشعارى که از او در 



که آمیز و حتى گاه هرزه تمایل داشته است و شاید همین امر موجب شده وى به شعر مناسبات و قطعات نکته

حاجى خلیفه همه دیوان او را هزلیات بپندارد، اما شعر او بیشتر استوار و محتشم و به قول کرد على روان، 

 و ابتکار است.دلپذیر، پندآموز و برخوردار از ابداع 

 تألیفات

 . الکلم الروحانیة من الحکم الیونانیة.1

 . مفتاح الطب و منهاج الطلاب.2

 قة.. ملتقطات من الرسالة المشو3

 . مقالة فى وصف المعاد الفلسفى.4

 . فى حدود الاشیاء الطبیة.5

 . الامثال المولدة.6

 . انموذج الحکمة.7

 . البلغة من مجمل اللغه.8

 دیوان شعر.. 9

 . الفرق بین المذکر و المؤنث.10

 . المساحة.11

 . المشرقة فى المدخل الى علم الفلسفة12

 . نزهة العقول.13

 لزناة و اللاطة.. الوساطة بین ا14



 درباره کتاب:

پژوهان طب »مفتاح الطب و منهاج الطلاب« تالیف ابوالفرج على بن حسین بن هندو، کتابى است که براى دانش

رود. این اثر با وجود اختصار داراى مطالبى گوناگون در هندو به شمار مىترین تألیفات ابنیف شده و از مهمتال

ین فن است. در اهمیت این کتاب همین بس که ظهیرالدین بیهقى درباره آن تایخ طب و آداب دانشجویان ا

 (.94ام.) تاریخ حکماء الاسلام، ص تهگوید: در شرافت و فوائد علم پزشکى کتابى همچون مفتاح الطب نیافمى

لى اى تحت عنوان» المشوقة فى المدخل ادر مورد علت تألیف این کتاب باید گفت: چون مؤلف قبلاً مقاله

الفلسفة« تألیف کرده بود که از جهت سهل المأخذ بودن مورد توجه دانشجویان قرار گرفت از او خواستند که 

اسلوب و روش بنویسد و او خواهش آنان را پاسخ گفت و این کتاب را براى  اى در علم پزشکى بر همانمقاله

 (.1امید.) مفتاح الطب، ص آنان تألیف کرد و آن را به نام مفتاح الطب) کلید دانش پزشکى( ن

 ساختار:

پرداخته است. ابن هندو کتاب خود را در ده باب تالیف نموده که در باب اول به تشویق فراگیرى علم پزشکى 

هاى این علم، در سایر ابواب، تعریف علم پزشکى، شرافت، اقسام علم پزشکى، مکاتب، روشها، مراتب کتاب

 پزشکى مورد مطالعه قرار گرفته است.تعبیرات، تعریفات و اصطلاحات علم 

، ولى مؤلف اى علمى و به دور از سادگى هاى ابتذال گونه استنحوه نگارش و بیان مطلب توسط مؤلف شیوه

 از پیچیدگى و اغلاق نیز دورى میکند تا این اثر مورد توجه قرار گیرد.

 گزارش محتوا: 

شود که شمار آورد چراکه در آن مباحثى مطرح مىکتاب مفتاح الطب را باید از کتب مقدماتى علم طب به 

 دمند و مفید است.فراگیرى آن قبل از ورود به مباحث اصلى دانش پزشکى از سویى لازم و از سویى سو

دانشجوى پزشکى اولاً باید از جایگاه و ارزش علم پزشکى آگاه شود تا تمام همت و توان خود را در فراگیرى 

هایى را فرا گیرد و ثالثاً باید با جوانب یاً باید بداند براى فراگیرى علم پزشکى چه دانشاین علم به کار گیرد، ثان

 یع در این علم آشنا شود.علم طب و نیز اصطلاحات رائج و شا



ها ترین آنترین و معروفهایى پیرامون این موضوعات شده است که کاملاین مباحث انگیزه تألیف نگاشته

 کتاب ابن هندو است.

ین اثر در برگیرنده بسیارى از مباحث مقدماتى علم پزشکى است و در عین جامعیت، اثرى مختصر و جذاب ا

 جه دانش پژوهان به مفتاح الطب از هنگام تألیف آن است.است. شاهد این مدعا نیز تو

 

. القانون فی الطب 24  

 درباره مؤلف:

 .را به تفصیل بیان کردیم ابو على حسین بن سینا زندگینامه

 درباره کتاب:

بدیل در این عرصه بوده است و او کسى نیست جز شیخ دار و استادى بىنام طب همیشه یادآور طبیبى نام

ترین مراکز الرئیس، ابو على سینا و اثر ژرف و ماندگار وى در طب مزاجى و طبیعى که سالیان متوالى در بزرگ

سنگ کار وى، کتاب گرانست و آن نیست جز شاهعلمى و پزشکى جهان مدار تدریس در علم پزشکى بوده ا

 القانون فى الطب به زبان عربى.

کند: فقد التمس منى بعض خلص إخوانى و من یلزمنى اثر، چنین بیان مىاش را از تألیف این ابن سینا، انگیزه

شتمالاً یجمع إلى اسعافه بما یسمح به و سعى أن أصنف فى الطب کتابا مشتملا على قوانینه الکلیة و الجزئیة ا

 (.17، ص 1الشرح الاختصار و إلى ایفاء الأکثر حقه من البیان الایجاز فأسعفته بذلك.) القانون فى الطب، ج 

توان سال خاصى را معین کرد، چرا که اثرى به این عظمت مطمئناً در مورد تاریخ نگارش این اثر هم مسلماً نمى

ه است و پس از تحریر اولیه هم مسلماً مورد بازنگرى مؤلف قرار در طول سالیان دراز به رشته تحریر درآمد

 گرفته است.

هاى گوناگونى از ها و شرحجه قرار گرفته و به همین سبب ترجمهکتاب قانون، پس از نگارش، بسیار مورد تو

ن مند به مدت چند قرن در اروپا به عنوان یکى از متوآن در دست است. علاوه بر آن، این کتاب ارزش



هاى لاتین دیده ها و شروح مختلفى از این کتاب در اروپا و به زباندانشگاهى مطرح بود و از این رو ترجمه

هایى بوده که پس از اختراع صنعت چاپ به زیور طبع آراسته چنین کتاب قانون یکى از اولین کتابهم شود.مى

 گردیده است.

 اند.هاى پزشکى از این اثر بهره بردهر نگارش مقالات و کتابعلاوه بر این تا روزگار ما بسیارى از طبیبان د

 ساختار

 دوین نموده است:ابن سینا، کتاب قانون را بر اساس پنج کتاب، ت 

 کتاب اول: مبانى و کلیات طب.

 کتاب دوم: داروهاى ساده.

 دهد.هاى جزیى که در هر یك از اندام بدن از سر تا قدم رخ مىکتاب سوم: بیمارى

 هاى عمومى که به عضوى خاص اختصاص ندارد، مانند تب.چهارم: بیمارىکتاب 

 کتاب پنجم: قرابادین) داروهاى ترکیبى(.

ا، خود، ساختار و شیوه تحریر این اثر را چنین بیان کرده است: و رأیت ان اتکلم اولا فى الأمور العامة ابن سین

لعملى ثم بعد ذلك أتکلم فى کلیات أحکام قوى الکلیة فى کلا قسمى الطب أعنى القسم النظرى و القسم ا

عضو، فأبتدئ أولا بتشریح ذلك العضو و الأدویة المفردة ثم فى جزئیاتها ثم بعد ذلك فى الأمراض الواقعة بعضو 

منفعته و أما تشریح الأعضاء المفردة البسیطة فیکون قد سبق منى ذکره فى الکتاب الأول الکلى و کذلك منافعها. 

غت من تشریح ذلك العضو ابتدأت فى أکثر المواضع بالدلالة على کیفیة حفظ صحته ثم دللت بالقول ثم إذا فر

اضه و أسبابها و طرق الاستدلالات علیها و طرق معالجاتها بالقول الکلى أیضاً. فإذا فرغت المطلق على کلیات أمر

کثرها أیضاً على الحکم الکلى فى حده و من هذه الأمور الکلیة أقبلت على الأمراض الجزئیة و دللت أولًا فى أ

المعالجة ثم نزلت إلى المعالجات أسبابه و دلائله ثم تخلصت إلى الأحکام الجزئیة ثم أعطیت القانون الکلى فى 

الجزئیة بدواء دواء بسیط أو مرکب و ما کان سلف ذکره من الأدویة المفرده و منفعته فى الأمراض فى کتاب 

لجداول و الاصباغ التى أرى استعمالها فیه کما تقف أیها المتعلم علیه إذا وصلت إلیه لم أکرر الأدویه المفرده فى ا

ان من الأدویة المرکبة أن ما الأحرى به ان یکون فى الأقراباذین الذى أرى ان أعمله أخرت الا قلیلا منه و ما ک



اب أیضاً فى الأمور الجزئیة مختص بذکر ذکر منافعه و کیفیة خلطه إلیه و رأیت أن أفرغ عن هذا الکتاب إلى کت

لزینة و ان أسلك فى هذا الکتاب الأمراض التى إذا وقعت لم تختص بعضو بعینه و نورد هنالك أیضاً الکلام فى ا

أیضا مسلکى فى الکتاب الجزئى الذى قبله فإذا تهیأ بتوفیق الله تعالى الفراغ من هذا الکتاب جمعت بعده کتاب 

ا کتاب لا یسع من یدعى هذه الصناعة و یکتسب بها ان لا یکون جله معلوما محفوظا عنده فإنه الأقراباذین و هذ

منه للطبیب و أما الزیادة علیه فأمر غیر مضبوط و ان أخر الله تعالى فى الاجل و ساعد مشتمل على أقل ما لا بد 

 القدر انتصبت لذلك انتصابا ثانیا.

 أقسمه إلى کتب خمسة على هذا المثال:و أما الآن فانى أجمع هذا الکتاب و 

 الکتاب الأول: فى الأمور الکلیة فى علم الطلب.

 مفردة.الکتاب الثانى: فى الأدویة ال

 الکتاب الثالث: فى الأمراض الجزئیة الواقعة بأعضاء الانسان عضو عضو من الفرق إلى القدم ظاهرها و باطنها.

 ذا وقعت لم تختص بعضو و فى الزینة.الکتاب الرابع: فى الأمراض الجزئیة التى إ

 (.18 -17الکتاب الخامس: فى ترکیب الأدویة و هو الأقراباذین.) القانون فى الطب، ص 

ترى تحت عنوان تعلیم، فصل و فن تقسیم هاى پنج گانه این اثر، خود، به اجزاى کوچك هر بخش از بخش

 شود.مى

 گزارش محتوا 

رین و ماندگارترین نگاشته طب سنتى است. قبل از نگارش کتاب قانون، ت مهم -که گفتیم چنان -کتاب قانون

هاى باارزشى به رشته تحریر درآمده که هر کدام، کتابهاى مهم و مفصل دیگرى در عرصه طب سنتى کتاب

دار، محمد بن زکریاى رازى است و یا شوند. کتاب الحاوى فى الطب، مشتمل بر تجربیات پزشك نامشمرده مى

اى کامل در حوزه طب نظرى و طب عملى) بالینى( است؛ با این حال کتاب قانون کامل الصناعة نگاشتهکتاب 

شود، چرا که ترتیب و تدوین شگرف ابن سینا، در نگارش این ها شمرده مىبسیارى از این کتابابن سینا، ناسخ 

 نماید.تر مىپژوه را به مطالب پزشکى آسانیابى دانشاثر، دست



بر این، به سبب خبرویت ابن سینا، در زمینه علوم عقلى، وى توانسته بسیارى از مبانى فلسفى را با قواعد علاوه 

 بیق دهد و پزشکى را به صورت علمى برهانى، به مخاطبین این علم عرضه کند.پزشکى تط

است، مباحث بالینى  جا که ابن سینا به سبب اشتغالات فراوان، فرصت تجربه و آزمایش کمترى داشتهالبته از آن

تذکرة اولى از جمله  -هاچنین دواشناسى و داروسازى در آن، نسبت به بعضى دیگر از کتاباین اثر و هم

 تر است.کم اهمیت -الالباب داود انطاکى

 

 . ارجوزة فی الطب25

 درباره مؤلف:

 را به تفصیل بیان کردیم. ابو على حسین بن سینا زندگینامه

 درباره کتاب:

هایى در بحر رجز) مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن( و با نام ارجوزة که پیرامون علوم و فنون ش منظومهنگار

 اى بس دیرینه دارد.است، سابقهمختلف 

هایى به دانشجویان این علوم مؤلفین و محققین براى آسانى حفظ مطالب علمى، این مطالب را در قالب سروده

 نمودند.عرضه مى

اى اینکه نشاطى براى دانشجویان پزشکى به وجود آورد و حفظ مطالب آن را براى آنان آسان ابن سینا نیز بر

 شکى را به نظم درآورده است و چندین ارجوزه سروده است.گرداند، مطالب پز

 هاى منسوب به ابن سیناارجوزه

 الارجوزة فى الطب که در آن به مباحث حفظ الصحة پرداخته شده است. -1

 فى الوصایا که پیرامون پند و اندرزهاى طبى است.الارجوزة  -2



 الارجوزة فى الطب فى الفصول الاربعة. -3

 طبیة.الالفیة ال -4

 اى به نام» ارجوزة فى المجربات« است.هاى طبى منسوب به ابن سینا، ارجوزهاز جمله ارجوزه

 کند:مؤلف، در ابتدا، این ارجوزه را چنین معرفى مى

 اذکر ما جرّبت فى طول الزمن  ظم حسنابدأ بسم الله فى ن

 

 لکل عام و لکل خاص  ما هو بالطبع و بالخواص

 

 گوید:پایان ارجوزه نیز مىدر 

 نظمته للمقتفین اثرى  هذا الذى جرّبته فى عمرى

 

 حمداً کثیراً عدد الایام  و الحمد لله على الاتمام

 

 على النبى المصطفى و الآل  و صلوات الله ذى الجلال

 

 نداریم.از این که این ارجوزه در چه سالى سروده شده، اطلاعى 

 بیت به نظم کشیده شده است. 106این ارجوزه در 



آنچه در این ارجوزه به رشته تحریر درآمده است، بیان مطالبى تحت عنوان مجربات است که مؤلف در هر چند 

 ند.کبیت به یك مطلب اشاره مى

اوضاع فلکى است؛ خورد پیرامون خواص عجیب اشیا و تأثیر کواکب و بیشتر آنچه در این منظومه به چشم مى

 از جمله در ابتداى ارجوزه آمده است:

 برأى عین من یراه یعلم  فى شولة العقرب نجم توأم

 

 و اتفقا وداً و ذا تحاببا  اذا رآه امرء اصطحبا

 

 بعض لبعض کوکبان کوکبا  ذا محبباً لا سیما اذ قال 

 

 و در آخر این ارجوزه نیز آمده است:

 و ارفعه فى زجاجة مقدر  بالرازیانج النضیر الاخضر

 

 احضره فى ظرف من الزجاج  حتى اذا احتیج الى العلاج

 

 فیخرج السم من الاطراف  فأکحلا ملسوع بالخلاف

 

 و هکذا من عقرب ذا عور  رمن حیة و لسعة الزنبو

 



 است.مطالب دیگر ارجوزه نیز از همین قبیل 

مطالب این ارجوزه، مطالبى پى در پى و بدون هیچ استدلال و نقد و کنکاش است که البته این امر در تمام 

 ها امرى طبیعى است.ارجوزه

 گزارش محتوا 

هاى منسوب به ابن سینا است؛ یعنى جمله ارجوزه از -که در بخش معرفى کتاب گفتیمچنان -این ارجوزه طبى

اند، به این قطعى نیست، چرا که در منابع معتبرى که به شرح حال ابن سینا پرداخته انتساب آن به ابن سینا

 اند.ارجوزه اشاره نکرده

شد شرح اى طبى به او نسبت داده شده و از سوى اطباى بزرگى همچون ابن ربله در بعضى از منابع، ارجوزه

 ارجوزه مجربات.شده است، ولى ارجوزه مزبور همان الفیه طبى است نه 

اى دهد که این ارجوزه حاوى مطالب علمى و قابل استفادهاز سوى دیگر نگاهى به متن این ارجوزه نشان مى

 خورد مطالبى پیرامون خواص عجیب و شگفت انگیز اشیا ونیست. آنچه در این ارجوزه بیشتر به چشم مى

دار اهت دارد تا مباحثى که از قلم یك طبیب ناماوضاع فلکى است. این مطالب بیشتر به مباحث علوم غریبه شب

 تراوش کرده باشد.

گر این رسد، بیانتر به نظر مىاز سوى دیگر مقایسه این ارجوزه با الفیه طبى که انتساب آن به ابن سینا حتمى

 از ذوق سلیم و قدرت شاعرى برخوردار نبوده؛ از این رو حتى مطلب است که سراینده این ارجوزه چندان

هاى این ارجوزه، داراى اشکال است) رك بیت دوم ارجوزه( و این امر نیز انتساب ارجوزه را به ابن چینش قافیه

 کند.سینا بیشتر دچار تردید مى

قابل توجه را که در میان آثار هایى نه چندان رسد شخصى گمنام که داراى اندك ذوقى بوده، نسخهبه نظر مى

جا که منبع مطالب آن، در قالب این ارجوزه به نظم کشیده است و از آن ابن سینا به نظرش جالب آمده

 هاى ابن سینا است آن را مستقیماً به ابن سینا نسبت داده است.نگاشته

 ثار دیگر ابن سینا است.به هر حال بررسى این ارجوزه نیازمند مقایسه و مقارنه بین این منظومه و آ

 



 

 . تذکرة الکحالین26

 :درباره مؤلف

على بن عیسى کحال از چشم پزشکان مشهور قرن پنجم هجرى است. از تاریخ تولد و وفات او چیزى 

دانیم. وى در علم چشم پزشکى ماهر و حاذق و نظر او مورد احترام همگان بود و به همین صنعت شهرت نمى

 است.از آثار وى تنها» تذکرة الکحالین« به دست ما رسیده و موقع ممتازى داشت. 

 درباره کتاب:

هاى ترین منبع در زمینه بیمارىترین و مهمق( کهن 400» تذکرة الکحّالین« تالیف على بن عیسى کحال) متوفى 

ن بن چشم است که به زبان عربى نگارش شده است. مؤلف در این اثر با استناد به نظریات جالینوس و حنی

 مختلف براى این بیمارى پرداخته است. هاى چشم و ذکر داروهایىاسحاق به بررسى بیمارى

تاریخ تألیف کتاب معلوم نیست اما به تصریح نویسنده به خواهش یکى از دوستان مؤلف که از او نگارش اثرى 

یف شده است.) تذکرة هاى چشم و شیوه درمان داروهاى آن را درخواست نموده، تألپیرامون شناخت بیمارى

 (.16 -15الکحّالین، ص 

 ساختار:

 21اى کوتاه و سه مقاله است که هر کدام بابهاى متعددى دارند: مقاله اول در تذکره الکحّالین مشتمل بر مقدمه

هاى چشم که از باب درباره بیمارى 73باب شامل تعریف چشم، منافع و طبیعت و تشریح آن؛ مقاله دوم در 

هاى چشم که از بیرون باب در باره بیمارى 27شود و چگونگى معالجه آنها؛ مقاله سوم نیز در مى بیرون دیده

دارو به  141شود و معالجه آنها بحث کرده است. در باب آخر مقاله سوم خواص دارویى و آثار دیده نمى

وش درمان آنها بحث شده بیمارى و ر 131هاى دوم و سوم از ترتیب الفبا ذکر شده است. در مجموع در مقاله

 است.

 گزارش محتوا: 



باشد. بخش اول کتاب به هاى چشم به دقت توصیف شده و نسخه کامل آن موجود مىکتاب بیمارىدر این 

هاى چشم که در هاى خارجى چشم و بخش سوم از بیمارىتشریح اختصاص دارد. بخش دوم مربوط به بیمارى

 کند.وگو مىمعاینه قابل رؤیت نیستند گفت

اسخ دوستى نوشته شده که از على بن عیسى درباره کتاب آید، این کتاب در پچنانکه از مقدمه آن برمى

هاى چشم پرسیده بوده ومؤلف از او با عنوان برادر فاضل یاد کرده است. بنا بر مقدمه، على جالینوس در بیمارى

هاى چشم تألیف ى اطلاعات درباره همه بیمارىآوربن عیسى این کتاب را با اختصار و ایجاز، اما با هدف جمع

 نیاز گرداند.هاى دیگر در این زمینه بىاست تا مخاطبان را از مراجعه به کتاب نموده

کند. بیشترین روش کلى على بن عیسى در کتاب آن است که ابتدا بیمارى و سپس راه معالجه آن را بیان مى

لعلاج بالحدید( باشد، اما به جراحى) اچشم بر استفاده از دارو مىهاى تأکید على بن عیسى در معالجه بیمارى

(. او ضمن برشمردن شرایط بیمار پیش از جراحى، به چند نمونه از 199 -197نیز اشاره کرده است) ص 

 ابزارهاى جراح و دستیارش اشاره کرده است) همانجا(.

فظ سلامت چشم اختصاص دارد و در آن سه ( نیز کاملاً به ح 327 -318باب بیست وسوم از مقاله سوم) ص 

ها در این ترین توصیف و شیوه درمان بیمارىراى حفظ سلامت چشم برشمرده شده است. مفصّلنوع تدبیر ب

 -76( و پس از آن در باره تراخم) جَرَبٌ حادثٌ فِى العَیْن؛ ص 277 -254کتاب درباره آب آوردن چشم) ص 

 ( است.85

شتگان این کتاب را تألیف کرده (، او با جستجو در آثار گذ16سى در مقدمه کتاب) ص بنا به نوشته على بن عی

هاى خود را که از استادانش فراگرفته بود؛ به آن افزوده است. على بن عیسى آثار و تنها اندکى از دانسته

(. على بن 18) ص ترین منابع خود ذکر کرده استمتقدمان، بویژه کتابهاى جالینوس و حنین بن اسحاق، را مهم

(، مؤلف دغل العین و معرفه محنة الکحّالین و از 354ز ابن ماسویه) ص عیسى از میان دانشمندان اسلامى ا

 ( نام برده است.201على) ص شخصى با عنوان ابن

طور کامل به دست ما رسیده است. هاى چشم پزشکى اسلامى است که بهتذکره الکحّالین از معدود رساله

ى پیش از تذکره الکحّالین یا مقارن آن نوشته ز دیگر کتابهاى دوره اسلامى که در زمینه چشم پزشکهمچنین ا

 تر است.اند مفصّلشده

 



 . الکفایة فى الطب یا  کفایة الطبیب فیما صح لدىّ من التجاریب27

 درباره مؤلف:

ك و فیلسوف مصرى، در سال »ابوالحسن على بن رضوان بن على بن جعفر« معروف به ابن رضوان، منجم، پزش

اى از خود او به دست دنیا آمد. بیشترین آگاهى درباره او را ابن ابى اصیبعه به نقل از نوشتهق به  377یا  376

سالگى براى  10سالگى در زادگاه خود به تحصیل پرداخت و در  6داده است: او در جیزه مصر به دنیا آمد و از 

لسفه پرداخت. اما نتوانست این سالگى به یادگیرى پزشکى و ف 14م رفت و در آموزى به قاهره قدیادامه دانش

مرحله را به آسانى به پایان برد، زیرا اندوخته کافى براى خرج در این راه نداشت. او ابتدا براى گذران زندگى 

 د.سالگى پزشکى نامور ش 32به طبابت روى آورد و در بینى پرداخت. سپسدر کوى و برزن به طالع

ر الله، خلیفه فاطمى کشاند و به عنوان رئیس اطباى مصر برگزیده شد. آوازه طبابتش او را به خدمت الحاکم بأم

 وى در روزگار مستنصر به عنوان دانشمند مصر شناخته شده بود.

بن ها، اابن رضوان با بسیارى از پزشکان معاصر خود از دور و نزدیك مکاتبه و مناظره داشت که از جمله آن

اى با نام» توان به رسالهها مىهاى متقابل بود. از جمله این ردیهردیهبطلان بود. این مناظرات بیشتر به صورت 

مقالة فى ان ابن بطلان لا یعلم کلامه نفسه فضلاً عن کلام غیره« اشاره کرد که در آن، ابن رضوان سخت ابن 

 انجامید.به هجو هم مى دهد. این مناظرات گاهبطلان را مورد نکوهش قرار مى

توان به افرائیم بن الزفان اشاره کرد که از مشهورترین اطباى زمان خودش بود و در وان مىاز شاگردان ابن رض

 دربار خلفاى فاطمى جایگاهى ارزنده داشت.

 وفات

ق در  460گویا وى در اواخر عمر به اختلال مشاعر مبتلا شد. بنابر آنچه قطفى نقل کرده است، وى در سال 

 مصر در گذشت.

 تألیفات او

هاى او عمدتاً مربوط ها و تألیفات او بالغ بر صد اثر، اعم از رساله و کتاب گزارش شده است. نوشتههاز نوشت

ترین فهرست آثار او را ابن ابى اصیبعه با نزدیك پزشکى و اندکى در حکمت و فلسفه و ریاضى است. کاملبه



هایى است ها و ردیهلیقاتى نا تمام یا پاسخهایى کوتاه و تعها، رسالهیشتر این نوشتهبه صد عنوان آورده است. ب

ها و آراى بعضى علماى درگذشته یا معاصر نوشته و تعدادى هم شرح و تعلیقات که ابن رضوان به پرسش

 یونان.هاى بقراط، جالینوس و دیگر حاکماناوست بر کتاب

 بعضى از آثار او عبارتند از:

 الطب«؛فى» الاصول.1

 ابقراط«؛ینوس لکتب.» انتزاعات شروح جال2

 .» تفسیر ناموس الطب لالبقراط«؛3

 .» جواب لمسائل فى لبن الاتن سأله ایاها یهود ابن سعادة«؛4

 .» جواب لمسائل فى النبض وصل الیه من الشام یا اجوبة مسائل ابن بطلان فى النبض«؛5

 بأرض مصر«؛ .» رسالة فى دفع مضار الابدان6

 حدث به المرض الاسود المسمّى بداء الفیل و داء الاسد«؛.» رسالة فى علاج صبىّ 7

 .» رسالة فى اجوبة مسائل سأل عنها ابوالطیب ازهر ابن النعمان فى الاورام«؛8

 الصناعة الصغیرة لجالینوس«؛.» شرح9

 .» مقالة فى حدث العالم یا دلیل موجز على حدث العالم«؛10

 تى لشفاء الامراض«؛شرح کتاب جالینوس الى اغلوقن فى التأ.» 11

 الرئیس الفاضل من مصالح بدنه و ادب طبیبه و قهرمانه«؛.» فیما یجب على12

 .» فصل من کلامه فى القوى الطبیعیة«؛13

 .» کفایة الطب« یا» کفایة الطبیب فیما صحّ لدى من التجاریب«؛14



 اء یتغذى به من الخلط المشاکل«؛.» مقالة فى ان کل واحد من الاعض15

 مقالة فى التطرق بالطب الى السعادة«؛ .»16

 .» مقالة فى الطریق الى احصاء عدد الحمیات«؛17

 .» النافع فى کیفیة تعلیم صناعة الطب«؛18

 .» شرح المقالات الاربع فى القضایا بالنجوم«؛19

 » مقالة فى بعث نبوة محمد) ص( من التوراة و الفلسفة«.20

 درباره کتاب:

کفایة الطبیب فیما صح لدىّ من التجاریب« منسوب به على بن رضوان بن على بن جعفر)  »الکفایة فى الطب« یا»

هاى او نقل نکرده است؛ ولى از ق( است. البته ابن اصیبعه اسم این کتاب را در فهرست نگاشته 460 -376

در عیون الأنباء رست نقل نشده، عدم ذکر نام این کتاب آنجا که بعضى دیگر از آثار ابن رضوان هم در این فه

ساز نخواهد شد. به هر حال چه این اثر از ابن رضوان باشد و یا از تألیفات شخص دیگرى، چندان مشکل

 گران طب سنتى است.اى سودمند براى پژوهشنگاشته

 ساختار:

بندى فصلتن اثر است که داراى تبویب و » کفایة الطب« مشتمل بر یك مقدمه تحقیقى به قلم محقق کتاب و م

ها اى از مقالات است. مؤلف در مقاله اول بعد از بیان کلیاتى در درمان بیمارىخاصى نیست، بلکه گویا مجموعه

ها در درمان به بیان معالجه اعضاى بدن پرداخته است. همچنین از اقسام داروها و نیز خواص و کیفیت عمل آن

به ترتیب درباره نبض و دلائل و انواع آن، نفس، تفسره،  وید. در مقالات دیگر کتاب نیزگها سخن مىبیمارى

 دلائل نفث و براز سخن رفته است.

 گزارش محتوا: 



کتاب با مقدمه تحقیقى نسبتاً مفصلى آغاز شده است. در این بخش از کتاب مطالبى درباره آثار نویسنده، کتاب 

ى این اثر بیشتر بر تجربیات خود تکیه ه و مؤلف در نگارش مطالب پزشکمورد بحث، منابع آن، سیره نویسند

شناسى از سه کتاب:» حلیة البرء« تألیف جالینوس،» الادویة دارد تا نقل اقوال دیگران. البته وى در بخش ادویه

حال در این  مند شده است، ولى با اینالمفردة« تألیف جالینوس، و» الادویة المفردة« تألیف دیسیقوریدس بهره

 نویسد، تحقیقات و تجربیات خود اوست.کند، بلکه بیشتر آنچه را که مىقل اقوال اکتفا نمىبخش هم تنها به ن

هاى بعدى این نگاشته، تنها به تحقیقات خود بسنده کرده و سخنى از دیگران نقل نکرده نویسنده در بخش

این نگاشته خالى  همیت است، نحوه بیان مطالب دراست. علاوه بر تحقیقات و تجربیات مؤلف که خود حائز ا

از پیچیدگى و اغلاق است. مثلاً در مبحث نبض که به قول ابن سینا مبحثى نظرى و مشکل است، عبارت مؤلف 

 بسیار واضح و قابل فهم و در عین حال مختصر و دقیق است.

 

 . المغنى فى الطب 28

 درباره مؤلف:

 1045ق)  436قرن پنجم هجرى است. وى در سال سین« از بزرگترین اطباى »ابوالحسن سعید بن هبةالله بن ح 

 م( در بغداد دیده به جهان گشود و در همان شهر تا پایان عمر زندگى نمود.

توان به ابو علاء بن تلمیذ، ابوالفضل کتیفات و عبدان کاتب اشاره نمود. روزگار زندگى او از اساتید او مى

( بود که 512 -ق 478ق( و فرزندش المستظهر)  478 -ق 467لمقتدى بامر الله) مصادف با روزگار سلطنت ا

وى در دستگاه این دو خلیفه عباسى، به خدمت مشغول بوده است و مدتى نیز سرپرستى بیمارستان عضدى 

 توان به افراد اشاره کرد:بغداد به او واگذار شده بود. از محضر اطباى بسیارى بهره بردند که مى

 ق(. 570 -ق 470دادى) وابرکات هبةالله ملکا بغ. اب1

 ق( 493. یحیى بن عیسى بن جزله) متوفى 2

 ق(. 560 -ق 465الدوله ابن التلمیذ) . امین3



 هاى استادش سعید بن هبة الله را به خراسان برد.. عبدالوهاب نیشابورى: وى نگاشته4

 تألیفات

 از آن جمله است: ته تحریر درآورده است کهاو تألیفات بسیارى در طب، منطق و فلسفه به رش

 . المغنى فى الطب1

 . الاقناع2

 . التلخیص النظامى3

 . کتاب خلق الانسان4

 . کتاب فى الیرقان5

 . مقالة فى صفات تراکیب الادویه: مؤلف در کتاب مغنى به این اثر اشاره کرده است6

 . جوابات عن مسائل سئل عنها7

 لسفه است.اى در فو الفرق: رساله . مقالة فى الحدود8

 . مقالة فى تحدید مبادى الاقاویل الملفوظ بها و تعدیها9

 . کتاب الاسباب و العلامات عیون الانباء فى طبقات الاطباء10

 وفات

 م( در بغداد دیده از جهان فروبست. 1102ق)  495وى سرانجام پس از پنجاه و نه سال زندگى، به سال 

 درباره کتاب:



ق( است که آن را براى خزانه خلیفه  495ین نگاشته سعید بن هبة الله) متوفى المغنى فى الطب« مشهورتر»

عباسى المقتدى نگاشته است. هدف نویسنده از نگارش این اثر، تألیف کتابى مختصر در طب براى شاگردانش 

آنها و نحوه ها، اسباب و علائم مارىبوده است تا آنها بتوانند به آسانى به آن مراجعه کنند و به سهولت با بی

 (.20 -19درمان آنها آشنا شوند.) المغنى فى الطب، ص 

 ساختار:

ها و درمان آنها به رشته تحریر درآمده این اثر و ترتیب آن همانند بسیارى دیگر از کتبى است که پیرامون بیمارى

نگاه اسباب و شمرد، آبیمارى را برمى کند، سپس خصوصیات ظاهرى آناست. در ابتدا بیمارى را عنوان مى

کند. معمولاً در هر بخش، مبحث درمان کند و در پایان شیوه درمان آن بیمارى را بیان مىعلائم آن را ذکر مى

 دهد.ترین قسمت را تشکیل مىمفصل

 گزارش محتوا: 

بیمارى ثر بیش از دویست کتاب المغنى از مهم ترین منابع طب سنتى است که به دست ما رسیده است. در این ا

 بررسى و شیوه مداواى آنها بیان شده است.

اى است؛ از این رو پس از تألیف مورد توجه بسیارى از این نگاشته در عین اختصار شامل مطالب مهم و ارزنده

پزشکان قرار گرفت است. داود انطاکى در کتاب تذکره اولى الالباب، حکیم میر محمد مؤمن در کتاب تحفة 

هاى کتاب جوامع الجامع و پس از او سید محمد حسین عقیلى خراسانى در بخش بیمارىلمؤمنین و مرحوم ا

اند و مطالب مؤلف این اثر را نقل حکیم محمد اعظم خان در کتاب اکسیر اعظم بسیار به این اثر استناد کرده

 اند.نموده

و سیاق واحد و بدون پرداخت به نویسد به سبك مىپردازد، بلکه آنچه مؤلف در این اثر کمتر به نقل اقوال مى

اقوال پزشکان و نقد و اشکالات آنهاست، چراکه پرداختن به اقوال و اشکالات امرى است که با قصد مؤلف بر 

اختصار منافات دارد. افزون بر این، نثر مؤلف نثرى روان و بدون اغلاق و پیچیدگى است و کسى که با زبان 

 شود.رو مىاب و مراجعه به آن کمتر با مشکلى رو بهدر مطالعه این کتعربى آشنایى دارد 

هایى معمول و ساده است نه مانند بسیارى از ها، ذکر شیوهخصوصیت دیگر این اثر در بخش مداواى بیمارى

 هاى مهجور و نیازموده باشد.ها و شیوهاى از نسخهمنابع دیگرى که تنها مجموعه



 

 . مقاله فى الفصد29

 رباره مؤلف:د

الحکماء و معروف به ابن تلمیذ، الحسن هبه الله بن ابى العلاء« ملقب به موفق الملك، امین الدوله و سلطان»ابو

اشتهار وى به ابن تلمیذ را انتساب به ابوالفرج  پزشك، داروشناس، ادیب و شاعر مسیحى بغدادى است. علت

 به ابن تلمیذ شهرت داشته است. او نیزاند کهتهمعتمد الملك یحیى بن تلمیذ، نیاى مادرى وى دانس

اى مسیحى تولد یافت. پدر وى پزشکى مشهور بود. در هیچ یك از منابع تلمیذ در بغداد و در خانوادهابن

 28اى به سال تولد وى نشده است، ولى با توجه به تصریح بیشتر مآخذ که درگذشت او را در قدیمى، اشاره

سال عمر کرده است، باید تولد او در حدود  95یا  94سال دانسته و این که وى همانصفر ق یا  560الاول ربیع

 ق زاده شده است. 474رأى شیخو وى در ق باشد. ولى بنا به 466یا  465

ابن تلمیذ مقدمات علوم را در زادگاه خویش فراگرفت و به گفته ابن خلکان، استاد وى در پزشکى، هبه الله بن 

وى سپس براى تکمیل معلومات و مطالعات پزشکى، به ایران سفر کرد. چنانچه از منابع جدید ست. اسعید بوده

آید، وى به سراسر ایران رفته و اطلاعات خویش را در زبان فارسى تکمیل کرده است و گویا در این دوره بر مى

اى براى او مارى سلطان، نسخهم بیبوده است که او به دربار سلطان سنجر راه یافت. به گفته بیهقى، وى به هنگا

رو شد. ابن تلمیذ در شهر ساوه به دیدار موفق الدین ابوطاهر تهیه کرد که با مخالفت پزشك دربار سنجر روبه

ا و استفاده کرد و در مدح وى اشعارى سرود. آنگاه به بغداد حسین بن محمد رسید و از کتابخانه مهم وقفى

یحیى بن تلمیذ، به جاى وى نشست و به دربار خلفاى عباسى راه یافت فرج بازگشت و پس از درگذشت ابوال

مرگ، در همان و پزشك مخصوص خلیفه المقتفى شد و نیز به ریاست بیمارستان عضدى رسید و تا هنگام

منصب باقى بود. سپس به ریاست پزشکان بغداد منصوب شد و ریاست هیأت ممتحنه پزشکان را به عهده 

هزار دینار بود که همه آن را در راه طالبان علم و  20قى، حقوق سالیانه وى در بغداد بیش از بیه گرفت. به گفته

 کرد.افراد مستحق انفاق مى

اى که به میان او و اوحد الزمان ابوالبرکات هبة الله ابن ملکا، رقابت و دشمنى بود و یك بار ابن ملکا در نامه

فه را نسبت به ابن تلمیذ تغییر دهد، اما خلیفه در مقابل این سعایت، خلی نظرخلیفه رسانید، کوشید کهحیله به



جان و مال ابن ملکا را بر ابن تلمیذ مباح ساخت ولى ابن تلمیذ متعرض او نشد و فقط در چند بیت شعر او را 

 هجو کرد.

اند، چنان که هآوردابن تلمیذ را بسیارى از منابع، یکى از پزشکان و حکیمان برجسته دوره عباسى به شمار 

است. بیهقى به نقل از ابوبکر ابن عروه، نوشته است که قفطى او را بقراط عصر و جالینوس زمان خود دانسته

 پزشکى، در علوم دیگر به ویژه در منطق و طبیعیات، چیره دست بوده است.وى غیر از دانش

یاقوت، او کشیش مجتمع مسیحى بغداد  گفتهاى داشت، چنان که به وى در الهیات مسیحى نیز اطلاعات گسترده

اى وافر داشت و شرحى بر و رئیس آن بود. وى از مسائل اسلامى، به ویژه طب بر پایه احادیث نبوى نیز بهره

 است.ها در این موضوع به شمار رفتهاحادیث نبوى نوشت که در نوع خود از اولین کتاب

ه است و از شعرى خوب و نثرى زیبا برخوردار بود؛ ولى نثر وى بود منددانان نیز علاقهموسیقى و موسیقىاو به

است. محتواى اشعار وى از مسائلى چون پزشکى عمومى، بهداشت غذایى، سلامت روانى، از نظم او بهتر بوده

شود. وى اشعارى نیز در هجو و مذمت معاصران خود نوازى، فروتنى و پند و اندرز تشکیل مىدوستى، مهمان

 دارد.

 یفاتتأل

بیشتر شرح، تفسیر و ها ابتکارى نیستند، بلکهوى داراى آثار و تألیفات طبى متعددى است، اما هیچ یك از آن

 سینا، ابوبکر زکریاى رازى، حنین بن اسحاق، ابن مسکویه و ابن جزله است.تلخیص آثار بقراط، جالینوس، ابن

 برخى از مشهورترین آثار وى عبارتند از:

 عربى.زباندر داروشناسى و داروسازى بهذین . اقرابا1

 . الرسالة) المقاله( الامینیة فى الفصد.2

 . اختیار کتاب الحاوى که تلخیصى از کتاب حاوى رازى است.3

 . شرح مسائل حنین بن اسحاق.4

 . الکناش فى الطب.5



 درباره کتاب:

هاى زبان عربى است. فصد از جمله شیوه ق( به 560 -466الدوله بن تلمیذ) »مقاله فى الفصد« تالیف امین

گیرى از بیمار درصدد معالجه بیمارى یا حفظ صحت شخص درمان در طب سنتى است که در آن با خون

هاى فراوانى رو نگاشتهآیند. از دوران کهن این شیوه درمان و معالجه مورد توجه پزشکان بوده است از اینبرمى

 لاى مباحث طبى به رشته تحریر درآمده است.ه در لابهچ باره چه به صورت مستقل و دراین

هاى مستقل الطب« و» مقاله الامینیه« نیز خوانده شده است از جمله نگاشتهمقاله فى الفصد که» الفصد، الامینیه فى

پیرامون مبحث فصد است که به قلم طبیب مشهور اسلامى ابن تلمیذ به رشته تحریر درآمده است. از سال 

طور از انگیزه مؤلف براى نگارش این رساله گزارشى به دست ما نرسیده ین اثر اطلاعى نداریم. همینانگارش 

 است که البته شاید انگیزه او در تحریر این مباحث اهمیت آن در میان مباحث طبى باشد.

 ساختار:

کند، بلکه تر استناد مىمکتاب در ده باب به رشته تحریر درآمده است. مؤلف در این اثر به آراء اطباء خاص ک

 گونه و بدون پرداختن به اقوال و نقد و کنکاش است.کند دستورالعملآنچه تحریر مى

 گزارش محتوا: 

هاى مستقل پیرامون مبحث فصد است که چاپ و منتشر شده است. از سویى مقاله فى الفصد از جمله نگاشته

سوى دیگر مبحثى از مباحث مهم از آن فروگذار نشده  زکند و ااین مقاله مختصر است و خواننده را خسته نمى

 است.

 کند.قلم مؤلف در تحریر مباحث و چگونگى چینش مطالب نیز خواننده این اثر را دچار سردرگمى نمى

 ترجمه این اثر به زبان فرانسوى که همراه اصل کتاب به چاپ رسیده نیز بازگو کننده اهمیت این رساله است.

 ر ابواب مختلف کتاب به ترتیب چنین است:دمطالب مطرح شده 

 . حد و تعریف فصد.1



 . اغراض و اهداف فصد.2

 هاى غابره.. بیان کیفیت فصد به صورت اجمالى و کیفیت فصد شرایین و رگ3

 . فوائد بستن بازو در هنگام فصد و کیفیت رباط اول و دوم.4

 یك. هرهایى که فصد آنها جائز است و کیفیت فصد . تعداد رگ5

 هایى که فصد آن جائز است.. علت و فوائد فصد هر رگ از رگ6

 هایى که فصد براى آنها سودمند است.. بیمارى7

 . بیماریهایى که فصد براى آنها مضر است.8

 . جبران و تدارك خطاهایى که در فصد ممکن است اتفاق بیفتد.9

 خواهد فصد کند.) فاصد(.. شروط آن که مى10

 

 القوة و الشفاء فى الاغذیة و . النشاط30

 درباره مؤلف:

باشد. هیچ یك از ترین شخصیت خاندان زهر مى»ابومروان عبدالملك بن زهر«، پزشك و وزیر اشبیلى و مهم

ق  487و  484هاى اند، اما نویسندگان معاصر، آن را میان سالنویسندگان متقدم، تاریخ تولد او را ذکر نکرده

هر جا که از ابن زهر به طور مطلق سخن رفته، مراد همین ابومروان عبدالملك بوده است. در اند. در منابع دانسته

 منابع پزشکى اروپایى نام ابومروان بن زهر نیز تحریف شده است.

ابن زهر نخست نزد پدر خود به فراگیرى دانش پزشکى پرداخت و در این فن، مهارت بسیارى کسب کرد و 

م چون ادبیات و فقه را نزد ابومحمد ابن عذب فراگرفت و ابومحمد حریرى ب نظر شد. او دیگر علوصاح

بصرى نویسنده کتاب مقامات از بغداد از راه مکاتبه به او و پدرش اجازه داده است، اما ابومروان که بیشتر همت 

عیادت  وانى همراه پدر خود درهاى نظرى و عملى پزشکى کرده بود، از همان دوران نوج خود را صرف آموزش



گرفت. ابن ها و ساخت داروها را فرا مىکرد و از وى شیوه شناخت بیمارىها شرکت مىبیماران و درمان آن

زهر به تصریح خود در همان دوره ابتداى آموزش پزشکى نزد پدر خود سوگندنامه پزشکى یاد کرده است. او 

ات گرانقدرى به دست آورده بود، به زودى در برخوردار شده و تجربی اىکه در این رشته از مهارت فوق العاده

مجامع علمى و میان دانشمندان آن دیار از شهرت بسیارى برخوردار شد، چنانکه طالبان فن پزشکى براى 

ترین شاگردان وى در این فن عبارتند از: ابوالحسین بن اسدون معروف به شتافتند. بزرگتحصیل نزد او مى

 بومحمد شذونى و ابوعمران بن ابوعمران.ابوبکر بن ابوالحسن ا مصدوم،

نخستین ارتباط وى با امراى مرابطون در ایام جوانى وى بوده است که از اشبیلیه به قرطبه فراخوانده شد تا به 

به  ق انجام گرفته است. ابن زهر پس از آن 501درمان على بن یوسف ابن تاشفین بپردازد. گویا این ملاقات در 

درآمد و مقام و منزلتى یافت و ثروتى بسیار به دست آورد. او در دستگاه امیر ابراهیم بن  خدمت دولت مرابطون

ق کتاب الاقتصاد را به  515یوسف بن تاشفین والى اشبیلیه به خدمت اشتغال داشت و مورد احترام بود و در 

از تاریخ یاد شده به سال پیش  4ق یعنى  511ابراهیم بن یوسف اهدا کرد، اما به گفته ابن عذارى وى در 

دستور ابوحفص عمر بن یوسف بن تاشفین که از جانب على بن یوسف، برادرش، به عنوان والى اشبیلیه 

منصوب شده بود، در مراکش به زندان افکنده شد. بنابراین وى باید پس از این تاریخ آزاد شده و به خدمت 

تیسیر اشاره کرده است که على بن یوسف بن تاشفین ود ابن زهر در کتاب الابراهیم بن یوسف درآمده باشد. خ

هاى بسیار براى آن دو فراهم به سبب کینه و عداوتى که نسبت به پدر او داشت، او را به زندان افکند و ناراحتى

ابن غِلَنْده در  ق شخصى به نام ابوالحکم 535آورد. ظاهراً بعدها نیز دیگر بار به زندان افکنده شد. زیرا در 

ن مصاحب وى بوده و از او پزشکى آموخته و کتاب الاقتصاد وى را نزد او خوانده است. او در دوره زندان زندا

 نیز به تدریس و طبابت اشتغال داشته و حتى نزدیکان على بن یوسف را معالجه کرده است.

عنوان پزشك  لمؤمن بود، پیوست و بهابن زهر پس از بر سر کار آمدن دولت موحدون، به مؤسس آن که عبدا

مخصوص و وزیر مشاور وى برگزیده شد. پیوستن او به عبدالمؤمن بر شهرت، اعتبار و ثروت وى افزود و از 

هاى» داشت کتابنفوذ بسیارى برخوردار شد. ابن زهر در مقابل احترامى که عبدالمؤمن در حق وى روا مى

ساخت که هایى براى وى مىمقام پزشك معالج، شربت نام او تألیف کرد و درالتریاق السبعین« و» الاغذیه« را به 

نظیر بودند. در همین دوره وى با ابن رشد اندلسى آشنایى پیدا کرد. این آشنایى به دوستى تبدیل در نوع خود بى

رد و بزرگش شد و ابن زهر کتاب» التیسیر« را به خواهش او تألیف کرد. ابن رشد نیز وى را بسیار تحسین ک

ترین پزشك جهان پس از جالینوس دانست. ابن رشد در پایان کتاب» الکلیات« او را بزرگ شمرد و حتى

خویش، از ابن زهر و کتاب» التیسیر« او یاد کرده و نوشته که این کتاب را از ابن زهر عاریه گرفته و استنساخ 



ر در نوع خود است، این کتاب که بهترین اثکرده است. وى همچنین به طالبان پزشکى توصیه کرده که به 

 مراجعه کنند.

که پیرو نظریه جالینوس بود، اما تمایل رود. وى با اینترین پزشکان در طب بالینى به شمار مىابن زهر از بزرگ

هاى بدیع بسیارى دست یافت. اندیشهساخت و از راه مشاهده و آزمایش بهشدید به تجربه وى را ممتاز مى

شناس بزرگ پس از الکساندر ترالسى و نخستین معرف انگل مولد جرب گلترین انن وى را قدیمىهمچنی

اند که در این مورد، احمد طبرى، پزشك مسلمان بر وى مقدم بوده اند؛ گرچه اشاره کردهمعرفى کرده و ستوده

 بارها تصریح کرده است.است. او خود در مقدمه کتاب» التیسیر« به اهمیت تجربه در پزشکى اشاره کرده و 

اند، اما وستنفلد این گمان را مردود دانسته بعضى از نویسندگان مانند میخائیل غزیرى ابن زهر را یهودى دانسته

شود. ابن زهر پس از عمرى که به آموزش، که از آثار خود وى نیز آشکارا اسلام وى معلوم مىاست، چنان

اى چرکین گرفتار شد و در اشبیلیه یا ه غدهسرانجام مانند پدرش ب طبابت و نوشتن کتب پزشکى اشتغال داشت،

 در مراکش درگذشت و جنازه وى به اشبیلیه منتقل شد و در بیرون دوازده الفتح به خاك سپرده شد.

 آثار:

 التذکره فى الدواء المسهل؛ -1

 تفضیل العسل على السکر؛ -2

 التیسیر فى المداواة و التدبیر؛ -3

 نون المقتضب است؛که احتمالاً همان القاالقانون  -4

 مقاله فى علل الکلى؛ -5

 الاغذیة؛ -6

 الاقتصاد فى اصلاح الانفس و الاجساد؛ -7

 آثار منسوب:



 . دو رساله در انواع تب؛1

 . تذکرة فى علاج الامراض یا تذکرة فى اول ما تعلق بعلاج الامراض؛2

 . کتاب الزینة؛3

 درباره کتاب:

« معروف به کتاب الاغذیه تالیف عبدالملك بن زُهر اندلسى مشهور به ابن ة و الشفاء فى الاغذیة»النشاط و القو

اى دارد، چرا که هاى غذایى سابقه طولانىهایى پیرامون خواص غذاها و رژیمزُهر اندلسى است. نگاشتن کتاب

یت این نگاشته و سلامت و صحت انسان وابسته به غذا و خوراکى است که او مصرف مى نماید. اهم

پردازند که در دسترس همه است. از سال تألیف هایى از این قبیل در این است که به ذکر داروهایى مىهنگاشت

شود این اثر به حاکم دولت ظاهرى تقدیم که از گفتار مؤلف استفاده مىدانیم، هر چند چناناین اثر چیزى نمى

 شده است.

 ساختار:

شود و البته طرح این مباحث ساختار د خوراکى مطرح مىى پیرامون غذاها و موادر این کتاب مباحث مختلف

کند سپس به سراغ مبحث نان ها را مطرح مىمعینى ندارد، یعنى مؤلف در ابتدا مبحث اغذیه به حسب زمان

 اى در بین باشد.کند بدون آن که هیچ ترتیب منطقىمیرود و در ادامه مباحث مهم غذایى را مطرح مى

که تدوین شده است هر کدام از این مباحث هاى متعددى استشده مشتمل بر بخشبه هر حال مباحث مطرح 

 اند و گاه خود یك مبحث مختصراند.هاى کوچکترىگاه داراى زیر مجموعه

 گزارش محتوا: 

ها لى خوراکىطور کها و بهکند از سویى با معلومات فراوانى حول گیاهان و گوشتکسى که کتاب را مطالعه مى

اى و کند که مؤلف هر فائدهشود، و از سویى دیگر مشاهده مىها آشنا مىعلاج بعضى از بیمارى و نیز از

 سازد.علاجى را به قرآن و سنت شریف نبوى مرتبط مى



هاى علمى که کمتر خصوصیت دیگر این اثر اختصار آن است. مؤلف دراین اثر کمتر به نقل اقوال و کنکاش

 ردازد.پموم سودمندى دارد مىبراى ع

ها، انواع ها، سبزىها، گوشت پرندگان، گوشت چهارپایان، گوشت صید، لبنیات، میوهاغذیه به حسب زمان، نان

 ها، و نوشیدن آب، از جمله عناوین فصول کتاب است.ها، روغنها و معجونغذاها، نوشیدنى
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 مؤلف:درباره 

را به تفصیل بیان کردیم. بدالملك بن زهرابومروان ع زندگینامه  

 درباره کتاب:

ق(، که بیشتر با نام اختصارى التیسیر  557»التیسیر فى المداواة و التدبیر« تالیف عبدالملك بن زهر) متوفى 

عربى نگاشته شده، در بیان ترین و مشهورترین اثر ابن زهر است. این کتاب که به زبان شود، مهمشناخته مى

 هاى گوناگون جسمى است.ىبیمار

اند که تألیف این أثر گفته -أصیبعه در کتاب» عیون الأنباء فى طبقات الأطباء«از جمله ابن ابى -بعضى از مورخین

بنا به درخواست دوست فیلسوف و دانشمند مؤلف؛ یعنى قاضى ابن رشد اندلسى بوده است که از وى تقاضا 

بنگارد وابن زهر هم این اثر را در  -یعنى» الکلیات فى الطب« -ن رشد، کتابى مفصل در کنار نگاشته ابکرده

 (.521پاسخ به این درخواست تألیف نموده است.) عیون الأنباء، ص 

هاى رسد، تألیف این اثر در أواخر عمر مؤلف و پس از مشاهدات بالینى گوناگون و کسب تجربهبه نظر مى

 وده است.فراوان ب

آمیز این اثر را از لحاظ اهمیت ا بدان پایه است که مورخ فرانسوى لوکیر در ادعایى مبالغهجایگاه علمى این اثر ت 

 (.15داند.) مقدمه، ص ى» حاوى« رازى و» قانون« ابن سینا مىپایههم 

 ساختار:



 .این کتاب از دو بخش با عنوان سِفر و یك ملحق به نام جامع تشکیل شده است

 گزارش محتوا 

پردازد و از کند و در ادامه به بررسى امراض مىبا مقدمه مختصرى در حفظ الصحة شروع مىمؤلف سفر اول را 

 یابد.کند. سفر اول با بررسى امراض بطن اول خاتمه مىهاى سر شروع مىبیمارى

ها و امرض ها، بحرانبهاى بطن اسفل شروع شده و با بررسى تسفر دوم کتاب با بررسى امراض و بیمارى

 یابد.تمه مىوبایى خا

ها ها و روغنها و معجونها با نوشیدنىنامد، مشتمل بر معالجات بیمارىملحق این اثر که مؤلف آن را جامع مى

دهد، وى در ابتدا قصد نگارش این ملحق را نداشته، ولى به درخواست است. بنابر آنچه مؤلف گزارش مى

 ب افزوده است.یلیه این جامع را در انتهاى کتااجبارگونه حاکم اشب

ها بیشتر پردازد، بلکه در درمان و مداواى بیمارىاهمیت این کتاب در این است که مؤلف به نقل از دیگران نمى

گر این مطلب است که آنچه وى از دیگران کند. نگاهى به فهرست اعلام نشانبه آنچه خود آزموده بسنده مى

کند و از کسان دیگر، که انگشت ازده مورد( کلماتى نقل مىیار کم است. با این ح و پدرش) یکند، بسنقل مى

کند با نقد و اشکال همراه است.) کند. البته گاه آنچه را هم نقل مىشمارند، تنها یکى دو مرتبه نقل قول مى

 (.26التیسیر، ص 

شویم، رو مىهتعابیر علمى فراوانى در آن روب اى تخصصى است که با اصطلاحات واز آنجا که این اثر نگاشته

کند که به دور از ساختارهاى لغوى و دستورى است و این امر تا حدى ولى گاه مؤلف از تعبیراتى استفاده مى

 باعث اغلاق متن شده است.
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 درباره مؤلف:



قرن هفتم هجرى بوده که در هارونى« معروف به» کوهین عطار« از اطباى »ابوالمنى بن ابى نصر عطار اسرائیلى 

 زیسته است. از سال تولد، اساتید و چگونگى تحصیل او خبرى گزارش نشده است.مصر مى

م( به رشته  1360ق)  658تنها اثر بر جاى مانده از وى کتاب» منهج الدکان و دستور الاعیان« است که به سال 

 ت.تحریر درآمده اس

 ریم.از سال وفات و مدفن وى نیز اطلاعى ندا

 درباره کتاب:

نصر حفاظ معروف به کوهین عطار هارونى »منهج الدکان و دستور الاعیان« تنها اثر بر جاى مانده از داود بن ابى

م( به رشته تحریر درآمده است. وى در مقدمه  1360ق)  658از علماى قرن هفتم هجرى است که به سال 

با وجود  -د الدستور المارستانى تالیف شیخ سدید بن بیان همگویه انگیزه تألیف این اثر پرداخته و مىکتاب ب

رو قصد نموده است دست به تألیف اثرى جامع و چندان سودمند نیست از این -قدرت و توان علمى مؤلف آن

 در عین حال مختصر در موضوع داروسازى بزند.

 ساختار:

ودو به ترتیب ویك و بیستبیست، بیست وپنج باب تدوین یافته که عناوین مطالب در ابواببیستکتاب در 

 حروف الفبا تدوین شده است.

هاى مهم زمان او یعنى کتاب ارشاد، کتاب الملکى) کند برگرفته از قرابادینگونه که مؤلف آن بیان مىاین اثر آن

 باشد.ن ابن تلمیذ و کتاب الدستور و غیره مىکامل الصناعه الطیبه(، المنهاج و قرابادی

 حتوا: گزارش م

ترین و معتبرترین قرابادینها دانست که پس از تألیف، بسیار مورد توجه کتاب منهاج الدکان را باید از جمله مهم

 قرار گرفته است. نگاهى به بخش قرابادین تحفه حکیم مؤمن و نیز کتاب قرابادین کبیر حکیم عقیلى خراسانى

 مؤید و شاهد این مدعا است.



هاى قرابادین دیگر است که اى مختصر نسبت به بسیارى از کتابامعیت آن، نگاشتهاز سوى دیگر و با وجود ج 

 رود.شمار مىاین نیز امتیازى غیرقابل انکار براى این اثر به

شکال دارویى، داروهاى هاى کاربردى، انواع انویسى و توجه کامل به جنبهدر کتاب یك نظم منطقى، ساده

که بعضاً براى داروسازان زمان او ناشناخته و یا مورد اختلاف بوده است(،  جایگزین، اسامى داروهاى مفرده)

آورى و نگهدارى داروهاى مفرده و عمر مفید آنها، و هاى سودمند، چگونگى جمعاوزان و مقادیر، توصیه

 سازد.شود که آن را کاملاً ممتایز مىکب دیده مىبالاخره نحوه کنترل کیفیت داروهاى مفرده و مر
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 درباره مؤلف:

»بدرالدین محمد بن بهرام بن محمد قلانسى سمرقندى« از طبیبان قرن ششم و یا هفتم هجرى است. متأسفانه از 

نویسد: ما به درستى عربى مىدانیم. دکتر لوسین لوکلرك در کتاب تاریخ طب زندگى شخصى او چیز زیادى نمى

کنیم که کند، گمان مىزیسته است، ولى به حسب آنچه ابن اصیبعه ذکر مىمى دانیم که وى در چه تاریخىنمى

 زیسته است.او در اوائل قرن سیزدهم مى

مداواى  نویسد: در صناعت پزشکى و معالجه وابن اصیبعه درباره او در کتاب عیون الابناء فى طبقات الاطباء مى

ست و نه باب، هر آنچه را که شخص به آن محتاج است نظر بود. کتاب قرابادین وى در بیها، صاحببیمارى

ها نقل کند و بیشتر آنچه را نوشته، از این کتابکند. وى در نگارش این اثر، از کتب معتبرى استفاده مىذکر مى

 کرده است.

 تألیفات

 » قرابادین«، کتابى دیگر به دست ما نرسیده است.هاى او به غیر از کتاباز نگاشته

رسد وى بیش خورد. به نظر مىشناسى و تراجم به چشم نمىهاى دیگر او نیز در کتب کتابنگاشته گزارشى از

از آن که به تألیف و تصنیف بپردازد، به امور بالینى اشتغال داشته است و این مطلب از عبارت ابن صیبعه که او 



جة الامراض و مداواتها« نیز قابل کند:» مجید فى صناعة الطب له عنایة بالنظر فى معالصیف مىرا چنین تو

 استظهار است.

 وفات:

چنان که گفتیم اطلاعى از تاریخ دقیق زندگانى او نداریم بنابراین تاریخ درگذشت او چندان برایمان معلوم 

مخطوطات کتابخانه ظاهریه بر این باور است  نیست. با این حال، دکتر سامى خلف حمارنه در کتاب فهرست

 م( درگذشته است. 1194ق)  590از سال که قلانسى بعد 

 درباره کتاب:

ق( با عنوان قرابادین به نحوه  590»اقرباذین القلانسى« تالیف محمد بن بهرام قلانسى سمرقندى) متوفى بعد 

ترین تألیفاتى است که در این اثر یکى از مهمساخت و معرفى داروهاى مرکب در طب سنتى اختصاص دارد. 

ترین قرابادین دانست و تنها ن عربى نگارش یافته است و شاید بتوان آن را تا قرن پانزدهم کاملاین زمینه به زبا

 باره با بعضى از تحقیقات طبیب اندلسى ابوالقاسم زهراوى قابل مقایسه است.دراین

بود که دیدم  کند:» آنچه مرا به نگارش این اثر برانگیخت اینچنین بازگو مى اش را از تألیف این اثروى انگیزه

شود. علاوه بر این که تهیه بسیارى ها و ترکیباتى که بسیار کم به آنها نیاز مىها پر است از نسخهبیشتر قرابادین

و مقادیر آنها، مطالب و  از آنها سخت است و مفردات آنها در دسترس نیست. همچنین در آنها بدل ادویه، اوزان

گیرى و مانند آن مطرح نشده است. میص، غسل، تسویل، روغننکات سودمند عملى مثل شیوه احراق، تح

همچنین در این نگاشته بسیارى از نسخ ساخت داروها نیز که بسیار به آنها احتیاج است و شیوه ساخت آنها نیز 

 آسان است، ذکر نشده است.

 ساختار:

ن است که در هر باب باب تدوی 49ل بر یك مقدمه تحقیقى از محقق کتاب، مقدمه مولف و این اثر مشتم

 تعدادى از داروها در یك یا چند موضوع بیان شده است.

کند. هر چند در مقدمه نیز مؤلف در رعایت امانت بسیار محتاط بوده و مطلبى را بدون گزارش منبع آن نقل نمى

ارتند از: قانون کتاب برگرفته از متون و منابع مهم طب سنتى است. این منابع عب این نکته را متذکر شده که این



ابن سینا، حاوى و منصورى تألیف رازى، ذخیره تألیف ثابت بن قره، کفایه نگاشته ابن مندویه، فردوس الحکمة 

 هایى از صاعد مهنى، قوام الدین و شرف الزمان مارستانى.تألیف مسیحى و نسخه

 ا: گزارش محتو

سیارى از اطلاعات سودمند پزشکى است و این اى در مورد داورهاى مرکب در کنار بقرابادین قلانسى مجموعه

نشانگر چیرگى او در علم پزشکى و نیز آشنایى و تتبّع فراوان او در منابع متعدد است، چرا که بسیارى از این 

ترسى است و این امر براى هر کسى مقدور اطلاعات تنها به صورت پراکنده آن هم در متون قدیمى قابل دس

 باشد.نمى

کند که عموم مردم به ه دیگر این کتاب این است که مؤلف در ترکیب ادویه، مفرداتى را ذکر مىامتیاز ارزند

 هاى غیرعملى داشته باشد.راحتى بتوانند به آنها دسترسى داشته باشند نه آن که تنها قصد نگارش نظریه

ضوع قرابادین، درباره اى در موقق آغاز شده است. وى در این مقدمه پس از ذکر تاریخچهکتاب با مقدمه مح

 کتاب و شیوه تحقیقى خود در این اثر مطالبى را بیان کرده است.

اش از نگارش کتاب و فهرست مطالب، در ابتداى کتاب به کلیات اى کوتاه درباره انگیزهنویسنده پس از مقدمه

سوزاندن و غسل داروها،  کند؛ مسائلى از قبیل برداشت و ذخیره ادویه در داروسازى، احکامداروسازى اشاره مى

استخراج روغن، مدت ماندگارى داروها و شدت اثر آنها از جمله مسائل مطرح شده در شانزده باب اول این اثر 

مؤلف تنها داروها را بر  است. ابواب بعدى کتاب به انواع داروها و شیوه ساخت آنها اختصاص دارد. البته گاه

د مثل: مبحث حبوبات و یا لعوقات و یا سفوفات و گاه ابواب بر دهاساس نوع ساخت در کنار هم قرار مى

ام که به داروهاى رعاف اختصاص دارد و یا باب اساس خواص آنها تدوین یافته است مانند: باب سى

شود. ابواب آخر کتاب نیز در مورد ترکیب مواد ىودوم که در مورد داروهایى است که باعث قطع شهوت مچهل

 شود.آنها به نکات سودمند استطرادى اشاره مىنیست، بلکه در 

تواند جایگزین مفردى ها و مفرداتى که مىوششم کتاب به ترتیب درمان مسمومیتوپنجم و چهلدر ابواب چهل

 دیگر شود بیان شده است.

اده هاى گذشته مورد استفهایى اختصاص دارد که در دورانس و اندازهوهفتم به شرح و توضیح مقاییباب چهل

 گرفته است از قبیل اوقیه، استار، قسط رومى، قسط مصرى.قرار مى



 وهشتم این اثر در مورد شیوه دفع حشرات موذى و گزنده با کمك ادویه است.باب چهل

صاص دارد. در این باب مؤلف مفردات آخرین باب این اثر نیز به بررسى خواص عجیب و غریب اشیاء اخت

الفبا ذکر کرده و بر اساس منابع موجود، خواصى شگرف براى آنها بیان نموده گوناگونى را به ترتیب حروف 

 است.

 

 . عمدة الطبیب فى معرفة النبات34

 درباره مؤلف:

در اشبیلیه به دنیا آمد. از »اَبوالخیر اشبیلى«، ملّقب به شجّار، از دانشمندان برجسته در کشاورزى است. وى 

هاى م( ضمن گردش 11ق)  5دانیم که در اواخر سده ن اندازه مىسرگذشت او اطلاعى در دست نیست، همی

اى در اشبیلیه(، با ابوعمر احمد بن محمد حجاج، ها و مزارعِ الشرف) منطقهها، باغعلمى خویش در جنگل

م( نزد پزشك اشبیلى، ابوالحسن شهاب معیطى  1100ق)  494شناس و مؤلف اشبیلى، آشنا شده و در گیاه

ده است. اثر او که بعدها عنوان» الفلاحه« یافت، یکى از مآخذ کتاب» الفلاحه« ابن عوّام بوده خواندرس مى

است. مقالات او و معاصرانش ابن فاضل اندلسى، ابن حجاج اشبیلى، ابن وافد لخمى و ابن بصال، نخستین 

 شد.در اسپانیا درباره کشاورزى نوشته مىمقالاتى بود که 

 تألیفات

هاى ر او الفلاحه، اثرى است علمى و مبتنى بر تجربه و مشاهدات شخصى ابوالخیر درباره رستنى. کتاب مشهو1

تر درباره کشاورزى مطالب عامیانه و خرافى نیز دارد. کتاب مزبور هاى کهنهاى الشرف، گرچه مانند نوشتهبیشه

ها، نحوه درختکارى، زمان مناسب این مطالب است: ملاحظات کلى درباره گیاهان و انواع گوناگون آن مشتمل بر

ها، اطلاعاتى درباره زنبور عسل و براى کاشت و رشد و بارورى هر گیاه، آفات گیاهى، طرز تکثیر گیاهان و دانه

 جانوران خانگى و جانوران وحشى و موذى.

 بات.. عمدة الطبیب فى معرفة الن2

 درباره کتاب:



ها پیرامون شناخت ترین نگاشتهابو الخیر اشبیلى، از درازدامنکتاب »عمدة الطبیب فى معرفة النبات«، تألیف 

 مفردات طب سنتى است.

ابن عوام، در مقدمه کتابش، با نام» کتاب الفلاحة«، یکى از منابعش را کتاب» عمدة الطبیب« ابو الخیر اشبیلى 

ى او توصیف نموده آن را مبتنى بر آراء جماعتى از حکماء و کشاورزان و نیز تجارب شخصمعرفى کرده و 

 (.9، ص 1است.) کتاب الفلاحة، ج 

دانیم، چرا که این کتاب، فاقد هر گونه از سال نگارش این اثر و انگیزه مؤلف از نگارش کتاب، چیزى نمى

 اى است.مقدمه و خاتمه

 فایده نیست، نسبت این کتاب به ابن بطلان است) رك مقدمه کتاب عمدةاى که گزارش آن خالى از نکته

این گمان، نادرست است و هیچ شاهد  -که محقق کتاب، در مقدمه، بیان نمودهچنان -( که البته36الطبیب، ص 

 و دلیلى بر آن اقامه نشده است.

 ساختار

ته شده، بر اساس ترتیب حروف الفباء تحریر کتاب، همانند بسیارى دیگر از کتبى که پیرامون مفردات طبى نگاش

 پذیرد.الف شروع شده و به حرف یاء پایان مى یافته است؛ یعنى از حرف

کند و در ادامه، اقوال و سخنان اطباء نماید و سپس به گونه آن اشاره مىمؤلف، در ابتداء مفرد را معرفى مى

 کند.پیرامون ماهیت آن را نقل مى

لاف بسیارى از ها و شیوه مصرف آنها از مباحثى است که بر خردات در درمان بیمارىپرداختن به خواص مف

 خورد.آثار دیگر در این کتاب به چشم نمى

 گزارش محتوا 

مند پزشکان و داروسازان مسلمان اندلس) اسپانیاى کتاب» عمدة الطبیب فى معرفة النبات«، یکى از آثار ارزش

 اسلامى( است.



جغرافیایى مرتبط با  مندى پیرامون اسماء، صفات، اجناس گیاهان و نیز مباحثلمعارف ارزشاین کتاب، دایرة ا

 گیاهان، از جمله محل رویش گیاهان است.

 توان در امور زیر خلاصه کرد:خصوصیات این اثر را مى

یا معدنى چیزى . در این اثر، تنها از گیاهان سخن به میان آمده است و از مباحث مرتبط با مفردات حیوانى و 1

 خورد؛در این اثر به چشم نمى

ارف، اسامى تعداد بسیارى از گیاهان به لغات مختلف) یونانى، لاتینى، فارسى، اسپانیایى . در این دایرة المع2

 و...( آمده است؛

 گونه مفصل سخن به میان آمده است؛. در این اثر، از محل رویش و پرورش گیاهان، به3

است؛ علاوه بر  اى از محل رویش گیاهان داشته و به تفصیل از آن سخن گفتهدات عینى. مؤلف، خود، مشاه4

 این، به مباحث کشت گیاهان و کشاورزى اهتمام فراوان داشته است؛

 . اسلوب مؤلف در نگارش و تحریر این اثر، اسلوبى روان و به دور از حشو و ایجاز است؛5

 هاى دیگر پیرامون شناسایى گیاهان است.نگاشته . این اثر، منبعى سودمند براى آگاهى از6

 ه مؤلف، در نگارش این اثر از آنها بهره برده، به قرار زیر است:ترین منابعى کمهم

 . کتاب دیسقوریدس؛1

 . کتاب جالینوس؛2

 . کتاب اسحاق بن عمران؛3

 . کتاب اسحاق بن سلیمان.4

هاى دیگر نیز آشنا بوده و بسیار به این محلى و زبان هاىعلاوه بر این، مؤلف، در نگارش این اثر، به لغت

 ره نموده است.ها اشازبان



 

 . شرح الاسباب و العلامات 35

 درباره مؤلف:

هاى طبى در »نفیس بن عوض بن نفیس کرمانى« ملقب به برهان الدین، طبیب مشهور کرمانى و نویسنده کتاب

که در طب به اساتید او آگاهى چندانى نداریم. وى پس از ایناواسط قرن نهم ق است. از سال ولادت وى و نیز 

د، به دعوت ولیعهد گورکانى، الغ بیگ، از کرمان به سمرقند رفت و تا پایان عمر الغ بیگ، طبیب شهرت رسی

دربار وى بود و به اشاره او کتاب» الاسباب و العلامات« از تألیفات محمّد بن على بن عمر سمرقندى) متوفى 

ه شدن الغ بیگ، به کرمان ق، پس از کشت 853( را شرح نمود و به او هدیه کرد. وى در رمضان سال ق 619

 بازگشت و تا پایان عمر در آنجا به سربرد.

اند. وى در هر چند سخنى از اساتید او در کتب تراجم نیامده، ولى خاندان وى همه از اهل دانش و فضل بوده

ال به ام و در همان سن جوانى اشتغگوید:» من در خانواده پزشکان بوده« مىمقّدمه» شرح الأسباب و العلامات

کند. بنابر این او از گاه از پدران خود تجویز مىهایى است که او گهام«. مؤید این سخن او نسخهاین دانش داشته

ب، از فن عملى ها موروثى بوده و بدین سبب علاوه بر دانش نظرى طکسانى است که دانش طب در خاندان آن

تجارب عملى، که اهمیت آن در مکاتب درمانى بر اهل فن و بالینى آن هم بهره فراوانى داشته و با افزودن این 

 پوشیده نیست، بر دانش نظرى، توانسته است شاهکارى جاودانه در زمینه پزشکى بنگارد.

 از آثار وى آنچه گزارش شده بدین قرار است:

 مات«..» شرح الاسباب و العلا1

لقانون« نوشته حکیم ابوالحزم علاءالدین . کتاب دیگر وى شرح نفیسى است که شرحى بر کتاب» الموجز فى ا2

بن نفیس قرشى است. در واقع، وى کتاب قانون ابن سینا را به نام موجز به اختصارآورده و برهان الدین نیز 

ایان رسانده است. از این اثر با نام» معالجات ق در سمرقند به پ 841شرح آن را به نام شرح نفیسى در ذیحجه 

 شود.نیز یاد مى نفسیى« و» شرح نفیسى«



از میان شروح مختلفى که بر» الموجز« نوشته شده، شاید بتوان بهترین شرح را همین شرح نفیس کرمانى 

فتار او در این نظیر و یا کم نظیر است و گدانست، خصوصاً در قسمت داروشناسى که مطالب او در نوع خود بى

 ایسه است.بخش تنها با تحقیقات قرشى در کتاب» الشامل« قابل مق

 .» شرح الامراض الجزئیة« که شرح قسمت امراض کتاب» الفصول« بقراط است.3

 اى در سمومات.. رساله4

 . بحارین در طب.5

 درباره کتاب:

الدین سمرقندى است العلامات« حکیم نجیب»شرح الاسباب و العلامات«، شرحى مزجى بر کتاب» الاسباب و 

 ق به اتمام رسیده است. 827سال که به قلم نفیس بن عوض کرمانى در 

آورى کرده است سمرقندى این اثر را با عنوان تلخیص قانون ابن سینا در بحث اسباب و علامات امراض جمع

مند گردد. ایجاز و اختصار این آن بهرهتا در سفر به همراه داشته باشد و به هنگام ضرورت از نکات کلیدى 

ها و تجربیات خود را به عنوان ها دانستهسیارى از پزشکان قرار گیرد و آننگاشته باعث آن شده که مورد توجه ب

 شرح پیرامون این اثر بنگارند.

ح تا است. اهمیت این شرترین این شروح که به همین انگیزه نگاشته شدهشرح نفیس کرمانى یکى از مهم

رش تألیفى در طب دارد، به ترجمه جاست که دو قرن پس از تألیف آن، حکیم ارزانى هنگامى که قصد نگابدان

پردازد. شاهد دیگر بر اعتبار و اتقان این اثر مقبولیت آن در بین صدها اثرى است که در زمینه طب این شرح مى

قانون« ابن سینا به عنوان کتاب درسى و متنى سنتى نگاشته شده است تا جایى که توانسته در کنار کتاب» 

 آموزشى مورد توجه قرار گیرد.

 ساختار:

فصل نگاشته شده است. هر باب از این کتاب داراى فصولى متعدد است که در  379باب و  29این کتاب در 

 شود.هر فصل از آن به بیمارى خاصى اشاره مى



اند، ها پرداختهها و درمان آنر طب سنتى که به مبحث بیمارىمؤلف در این اثر همانند بسیارى از کتب مشابه د

هاى هر بخشى از بدن را در بابى جداگانه مورد بحث و کنکاش قرار کند و بیمارىى سر شروع مىهااز بیمارى

 دهد.مى

 گزارش محتوا: 

شود که در» یرى مىاز آنجایى که این اثر شرح کتاب» الاسباب و العلامات« است، بالطبع مباحثى در آن پیگ

از جمله مباحثى از کلیات و نیز شیوه  -رى از مباحثالاسباب و العلامات« آمده باشد. با این حال، مؤلف بسیا

 نماید.را به صورت استطرادى مطرح مى -ساخت داروها

نا استناد مؤلف در تألیف این اثر به کلمات و آثار پیشینیان از جمله جالینوس، بقراط، رازى، مسیحى، ابن سی

ها گیرد و گاه اشکالات نقل شده حول کلمات آنکند؛ اما در کنار این استنادها گاه به سخن بزرگان ایراد مىمى

 دهد.را پاسخ مى

 توان در دو بخش بررسى کرد:به طور کلى این اثر را مى

توضیح کلمه و یا نشان دادن یك بخش، شرح عبارات و توضیح کتاب» الاسباب و العلامات« است که گاه به 

 شود.مرجع ضمیرى و یا بیان و تفسیر عبارتى خلاصه مى

افزاید و یا تحقیقاتى است که هاى پیشینیان بر کتاب مىدیگر، نکاتى است که مؤلف بر اساس نگاشته بخش

 خود بدان دست یافته است.

 

 . نهایة الأفکار و نزهة الأبصار 36

 درباره مؤلف:

پزشکان و دانشمندان مشهور »ابومحمد عبدالله بن قاسم لخمى حریرى اشبیلى« معروف به» حریرى« از چشم

 م( در جزیره شقر دیده به جهان گشود. 1195ق)  590قرن ششم و هفتم هجرى است. وى در سال 



مناقب او تألیف نمود. با این وى طب را از محضر ابن رومیه فراگرفت و چنان شیفته این استاد بود که کتابى در 

 دانیم.حال، چیز چندانى از زندگى شخصى او نمى

 تألیفات

 داده شده است: این آثار به وى نسبت

 . الدرر و الفوائد: این اثر در مورد اساتید و مشایخ حریرى است.1

 . نثر النور و الزهر: این اثر در مورد مناقب استادش ابن رومیه است.2

 کار و نزهة الابصار.. نهایة الاف3

 حدیقة الانوار. 4

 ثر درباره شرح حال علماى اندلس است.المنهج الرضى فى الجمع بین کتابى ابن شکوال و ابن الفرضى: این ا 5

 . کتاب فى انساب علماء اندلس.6

م( پس از شصت و چهار سال زندگى در حصار اشبیلیه دیده از  1256ق)  654سرانجام حریرى در سال 

 اند.ق دانسته 646فرو بست. البته بعضى سال وفات او را سال  جهان

 درباره کتاب:

پزشکى، به قلم عبد الله بن قاسم اى است به زبان عربى، در حوزه چشم«، نگاشته»نهایة الأفکار و نزهة الأبصار

همین جهت به کند که به گوید و خاطرنشان مىحریرى. مؤلف، در ابتدا از اهمیت چشم و ارزش آن، سخن مى

 نگارش این مجموعه همت نهادم.

 ساختار

 شود.ترى تقسیم مىهاى کوچك ، خود به بخشاین اثر، داراى یك مقدمه و چهار جزء است و هر جزء از آن

 گزارش محتوا 



 باشد.پزشك و آنچه بر وى لازم است، مىمقدمه، داراى یك فصل و در باره صفت چشم

قبیل احوال چشم، شرافت آن، کار آن، وضعیت آن، کیفیت دیدن با آن، وصف  جزء اول، در باره امورى است از

 هاى آن، درمان کلى و حفظ صحت آن.یمارىطبقات آن، کیفیت ترکیب آن طبقات، ب

جزء دوم، در باره ادویه مفرد است و مباحثى از قبیل اجناس ادویه، قواى ادویه و آن دسته از افعال و آثار ادویه 

 گیرد.صاص دارد را در بر مىکه به چشم اخت

 تك آنهاست.هاى جزئى چشم و درمان تك هاى بیمارىجزء سوم، در باره

صورت نوشیدن و مالیدن در باره ادویه مرکبى است که با توجه به اختلاف و کیفیت ترکیب آنها، به جزء چهارم،

 روند.هاى چشم به کار مىو... در درمان بیمارى

هایى که به این مبحث حث مهم در دانش پزشکى است و از این جهت نگاشتهمبحث چشم پزشکى از مبا

در مقایسه با بسیارى دیگر از مباحث طبى، کمتر به این مبحث پرداخته  اند، داراى اهمیت است؛ هرچندپرداخته

 شده است.

از جمله جالینوس)  عبد الله حریرى، در نگارش این اثر از نظریات بسیارى از پزشکان بهره برده است؛ پزشکانى

(، 76مان، ص (، دیمقریطس) همان(، ابرخس) ه75(، ارسطو) همان، ص 45نهایة الافکار و نزهة الابصار، ص 

 افلاطون) همان( و...

 پزشکى است.از سوى دیگر، این اثر حاوى تجربیات او در مدت اشتغال به چشم

 مورد، از خصوصیات دیگر این اثر است.هاى بىتفصیلجامع بودن این اثر و در عین حال پرهیز از 

 نماید.تبویب پسندیده این نگاشته نیز دسترسى را به مطالب آن آسان مى

 

 . العمدة فى الجراحة37

 درباره مؤلف:



م( پزشك و نویسنده  1233ق)  630»امین الدوله ابوالفرج بن موفق الدین یعقوب بن اسحاق کَرَکى« به سال 

 مسیحى در شام دیده به جهان گشود.مشهور 

حاجى خلیفه لقب هاى آثار او آمده، ولى که نام، شهرت و دین او و نیز نام پدرش در آغازِ برخى از نسخهبا آن

 او را امین الدوله والدین و نامش را ابوالفرج یعقوب آورده است.

وزگار الملك الناصر یوسف بن محمد پدر او از مسیحیان کرك) در خاور بحر المیت، در اردن( بود و در ر

نایى و ق( در صَرخد به شغل دیوانى گمارده شد و در همین ایام با ابن ابى اصیبعه آش 658 -634ایوبى) 

پیوندى دیر پا یافت. همین دوستى سبب شد که ابن ابى اصیبعه به خواهش او، پسرش ابوالفرج را به شاگردى 

مندى شاگرد خود به دانستن احوال دانشمندان متانت، کم حرفى و علاقه بپذیرد. ابن ابى اصیبعه از هوشمندى،

توان یافت؛ اگرچه به احتمال، شهور همو مىیاد کرده است و جامعترین شرح حال ابن قف را نیز در اثر م

 اند.ق درباره ابن قف را شاگردان ابن ابى اصیبعه به کتاب افزوده 668هاى پس از اطلاعات مربوط به سال

هاى» المسائل« حنین بن اسحاق،» الفصول و تقدمة المعرفه« بقراط و نیز آثار رازى را نزد ابن ابى ابو الفرج کتاب

هاى مداواى آنها را فراگرفت. پس از چندى و مقدمات ضرورى طب، شناخت انواع بیمارى و راهاصیبعه خواند 

اگردى پرداخت. طب را نزد حکیم نجم الدین بن همراه پدر به دمشق رفت و نزد دانشمندان آن دیار نیز به ش

ى و عزالدین حسن منفاخ و موفق الدین یعقوب سامرى، فلسفه را نزد شیخ شمس الدین عبد الحمید خسروشاه

ها اقبال غنوى ضریر و هندسه را نزد شیخ مؤید الدین عرضى فراگرفت. با این همه به طب بیش از سایر دانش

 ال در دژ عجلون طبابت کرد و سپس به دمشق بازگشت.داشت و در آغاز کار چند س

خود در سوریه بود و نیز به وى به رغم اشتغال به معالجه سپاهیان مملوکى، از مشهورترین استادان طب زمان 

 داشتن آثار بسیار شهرت داشت.

ان به ابن قف بى شك یکى از پزشکان برجسته قرن هفتم است و در ردیف بزرگترین پزشکان عرب و مسلم

شمار آمده است. باید به خاطر داشت که جریان جنگهاى صلیبى در سوریه و فلسطین، در شکوفایى علمى او، 

بایست به عنوان پزشك و جراح به مداواى ، تأثیر بسزایى داشت، زیرا وى پیوسته مىبه ویژه در فن جراحى

 مجروحان جنگى بپردازد.

اثر را نام  9هاى او عملى توجه داشت. ابن ابى اصیبعه از نوشته ابن قف در تألیفات طبى به دو جنبه نظرى و

 اند.هبرده است. محققان اخیر نام دو اثر دیگر را به آن فهرست افزود



 تألیفات

ق نوشته شده  681مقاله که در  7. الاصول فى شرح الفصول، که شرحى است بر کتاب الفصول بقراط، شامل 1

 رود.ین شروح الفصول بقراط به شمار مىترترین و مهمو یکى از مفصل

ها که در رى. جامع الغرض فى حفظ الصحه و دفع المرض، کتابى است در حفظ تندرستى و پیشگیرى از بیما2

 فصل تنظیم شده است. 60

 . الشافى فى الطب.3

 . شرح الکلیات من کتاب القانون.4

 . العمده فى صناعه الجراح.5

 . مقاله فى حفظ الصحه.6

 حواش على ثالث القانون. .7

 . شرح الاشارات.8

 . المباحث المغربیه.9

 . زبده الطب.10

 . رساله فى منافع الاعضاءِ الانسانیه.11

 توفا

 م( دیده از جهان فرو بست. 1276ق)  685سرانجام وى در سال 

 درباره کتاب:



ها که تمامى مباحث پزشکى درمان بیمارىهاى مهم پزشکى در حوزه جراحى و »العمدة فى الجراحة« از نگاشته

شده  بجز مبحث چشم پزشکى را دربردارد. به تصریح نویسنده این کتاب به درخواست یکى از جراحان نگارش

 (.3 -2، ص 1است.) مقدمه، ج 

 ساختار:

کتاب در بیست بخش و یا به تعبیر مؤلف بیست مقاله تدوین شده که هر مقاله خود داراى فصول متعددى 

 است.

 گزارش محتوا: 

ها است. مؤلف بعضى از مباحث کلى همچون اى جامع در زمینه شناخت و درمان بیمارىکتاب العمدة نگاشته

پردازد. وى در ها مىکند. آنگاه به بیمارىتشریح اعضاء را در مقالات اولیه کتاب تحریر مى اخلاط، امزجه،

دهد آنگاه نحوه معالجه و داروهاى مناسب با هر ا توضیح مىها، علت بیمارى و اسباب بروز آن رمبحث بیمارى

 اتى پیرامون آن اختصاص داده است.کند. در این میان مؤلف مقاله را به داروهاى مفرد و کلیبیمارى را بیان مى

 پردازد.اى به ساخت داروهاى مرکب) قرابادین( مىدر پایان کتاب نیز در مقاله

سودمند از تجربیات مؤلف و اقوال اطباى بزرگ پیشین است. البته یك مطلب را باید مد کتاب العمدة منبعى 

د و قصد مؤلف نیز از نگارش کتاب پرداختن به نظر داشت و آن این که کتاب بیشتر به مباحث بالینى نظر دار

یه در این کتاب رو مباحث کلیات مثل ارکان و یا مباحث غیربالینى مثل سته ضرورهمین مطالب بوده از این

 مطرح نشده است.

 

 . الصیدلیة المجربة 38

 درباره مؤلف:

یس قرشى، پزشك مشهور دمشقى و الحزم، ابن نف»ابن نفیس«، ابوالحسن) ابوالعلاء( علاء الدین على بن ابى

 کاشف گردش ریوى خون است که در ادب، منطق، فلسفه و علوم دینى نیز دستى قوى داشت.



توان ق، مى 687تولد ابن نفیس اشاره نشده است، اما با توجه به تاریخ درگذشت او در سال  در منابع، به تاریخ

بن نفیس در دمشق رشد یافت و نزد کسانى چون ابن هرحال، اق، زاده شده باشد. به 607گفت در حدود سال 

ترین ما برجستهنحاس به تحصیل نحو و در بیمارستان نورى نزد عمران اسرائیلى به تحصیل طب پرداخت، ا

اصیبعه نیز خود نزد وى شاگردى کرده است. با توجه به استاد او در طب مهذب الدین دخوار است که ابن ابى

دهد، دور عصرى و تقریباً همسالى او را با ابن نفیس نشان مىاصیبعه که هم بن ابىتاریخ تولد و درگذشت ا

 همدرس بوده باشد. نیست که وى با ابن نفیس در مجلس این استاد مشهور

ابن نفیس پس از تحصیل طب در دمشق، به قاهره رفت و به گفته اسنوى در بیمارستان منصورى به تدریس 

اصیبعه به مصر ق، همراه با ابن ابى 636و  633هاى که او احتمالاً در فاصله سالپرداخت. غلیونجى حدس زده 

، به صرخد رفته 634الاول اصیبعه در ربیعتوجه به آنکه ابن ابىرفته است، اما اگر این همراهى درست باشد، با 

از سوى دیگر، از آنجا که بایست آن دو پیش از آن تاریخ، به مصر رفته باشند. و در آنجا مقام گزیده است، مى

ق، به دست المنصور سیف الدین قلاوون تأسیس شد، برخلاف آنچه از  684بیمارستان منصورى قاهره در 

شود، وقتى ابن نفیس بدانجا رسید، هنوز بیمارستان مذکور ساخته نشده بود که وى در اسنوى مستفاد مى روایت

بایست در راند و ابن نفیس مىبند قدارى بر مصر فرمان مىآنجا مقام گزیند. در آن روزگار، سلطان بیبرس 

 بیمارستان ناصرى به تدریس پرداخته باشد.

اند که وى چندان به تدریس علاقه سروریه قاهره به تدریس فقه پرداخت. گفتهابن نفیس همچنین در مدرسه م

داد و ز مجالس درس تشکیل مىشناخت و افزون بر مدرسه و بیمارستان، در خانه نیداشت که شب و روز نمى

شتافتند. از جمله شاگردان او باید از صفى ابوالفتح مسیحى، سدید برخى از علماى عصر به محضرش مى

 حلیقه رئیس الاطباء نام برد.میاطى، ابوالفرج اسکندرى، ابوالفرج ابن قف و ابن ابىد

و شاگردش صفى ابوالفتح مسیحى در رثایش ابن نفیس، سرانجام به دنبال چند روز بیمارى در قاهره درگذشت 

ود را وقف شعر سرود. وى اموال بسیارى بر جاى گذارد و چون زن و فرزندى نداشت، املاك و کتابخانه خ

 بیمارستان منصورى کرد.

ترین دانشمندانى است که با پدید آوردن آثارى نام خود را در تاریخ پزشکى فرهنگ ابن نفیس یکى از برجسته

بلندآوازه ساخت. افزون بر آن در فقه و اصول، حدیث، منطق و ادب نیز فضلى تمام داشت. ابن نحاس، اسلامى 

که در این فن، روایاتى از او بر جاى مانده است. ابن فضل الله که او را علامه دانش او را در نحو ستوده؛ چنان



طق به شیوه متقدمان تمایل داشت و در روزگار و پدر همه علوم خوانده، یادآور شده است که ابن نفیس در من

 ورزید.طب با جالینوس مخالفت مى

دست و آید که در فنون پزشکى و جراحى چیرهرمىاند و از آثار او ببا آنکه او را پیشواى پزشکان خوانده

اند که در مداواى بیماران مهارت نداشت و به تجویز غذا بیش از دارو و از صاحب سبك بوده است، گفته

پرداخت. سبکى و ابن قاضى شهبه، او را در زمره فقیهان شافعى یاد کرده و داروها به مفردات بیشتر مى

 اند.ر علاج بیماران از ابن سینا ماهرترش دانستهآمیز، داى مبالغهگونهبه

آنچه در سده اخیر، موجب شهرت ابن نفیس و توجه دانشمندان به وى شده، آگاهى او از گردش ریوى یا 

سه  -م 16دهد باید در انتساب این کشف به میگل سروتو که در سده گردش کوچك خون است که نشان مى

 ست، تردید کرد.زیسته امى -سده پس از ابن نفیس

 -1896نخستین بار یك دانشجوى مصرى دانشکده پزشکى فرایبورگ آلمان، به نام محیى الدین تطاوى) 

اى از شرح تشریح القانون ابن نفیس دست یافت که این نظریه در آن م( در کتابخانه برلین به نسخه 1945

[ قرشى« بر اساس ى خون از نظر] ابن نفیسمطرح شده بود. تطاوى رساله دکتراى خود را با عنوان» گردش ریو

 هاى بسیار برانگیخت.این کتاب تهیه کرد که بحث

 آثار

ددى پدید آورد که نسخ بیشتر آنها اکنون در دست ابن نفیس، در فنون مختلف، خاصه در پزشکى، آثار متع

تر از همه، آثار ابن مفصلاست. آثار او در پزشکى، غالباً شامل شرح برخى از کتب بقراط و جالینوس و 

اند. برخى از رو که عنایت بسیار به آثار ابن سینا داشت، او را ابن سیناى دوم لقب دادهسیناست و هم ازاین

یس که خود شامل چند بخش است، هریك کتب مستقل به شمار آمده و بعضى از آثار شروح مفصل ابن نف

 اند:ان متقدم یا متأخر، آنها را آثار جداگانه شمردهدیگر او به چند نام شهرت یافته است و نویسندگ

 . رساله در اوجاع الاطفال؛1

 . بغیة الطالبین و حجة المتطببین؛2

 . بغیة الفطن من علم البدن؛3



 تشریح الاعضاء المفرد؛ .4

 . التعلیق على کتاب الاوبئة بقراط؛5

 . تقاسیم العلل و اسباب الامراض؛6

 . ثمار المسائل؛7

 ع الدقائق من الطب؛. جام8

 . الرسالة الکاملیة فى السیر النبویة؛9

 . رقائق الحلل فى دقائق الحیل؛10

 . الشافى؛11

 . الشامل؛12

 . شرح ابیدیمیا لبقراط؛13

 شرح الاسباب و العلامات؛. 14

 . شرح اشارات ابن سینا؛15

 . شرح تشریح جالینوس؛16

 . شرح تشریح قانون؛17

 بقراط؛ . شرح تقدمة المعرفة18

 . شرح التنبیه ابواسحاق شیرازى؛19

 . شرح طبیعة الانسان بقراط؛20



 درباره کتاب:

شهور حکیم و فیلسوف بزرگ اندلسى ابن »الصیدلیة المجربة« معروف به» الموجز فى الطب« از جمله آثار م

 ق( است. 687 -607نفیس قرشى) 

دربرگیرنده خلاصه نظریات فیلسوف و طبیب مشهور ابن سینا است که الموجز فى الطب یا» الموجز القانون« 

ابن نفیس آن را تدوین نموده است. البته از آنجا که وى در کتاب» شرح تشریح قانون« به تفصیل به مباحث 

 ریح پرداخته است در این اثر مباحث تشریح را مطرح نساخته است.تش

رسد انگیزه نویسنده از نگارش الموجز ست، هر چند به نظر مىانگیزه و سال نگارش این اثر گزارش نشده ا

تر باشد و هم در حوصله خواننده و مندى از آن آساناى مفید از کتاب قانون بوده تا هم بهرهتهیه خلاصه

 کننده باشد.همراجع

 ساختار:

 شود.هاى کوچکترى تقسیم مىشاخهکتاب در چهار بخش به رشته تحریر درآمده است و هر بخش خود به زیر 

 گزارش محتوا: 

ترین متون طب قدیم است. حاجى خلیفه درباره این اثر گفته است:» الموجز کتابى معتبر و کتاب الموجز از مهم

در دانش طب است. هر چند اسم این اثر موجز  -چه مختصر چه مفصل -هامفید است و از بهترین نگاشته

ى فروگذار نشده، بلکه جامع مسائلى علمى و عملى و حاوى فوائد جزئى است.«) ااست ولى در باطن نکته

 (.1899، ص 2کشف الظنون، ج 

رد شرح و تحشیه واقع شده این اثر به سبب جایگاهى که داشته مورد توجه اطباى بسیارى قرار گرفته و بارها مو

توان به حل الموجز تألیف جمال که مى است. از جمله آثارى که پیرامون کتاب الموجز فى الطب نگاشته شده

الدین محمد اقسرایى، شرح الموجز تألیف نفیس بن عوض کرمانى و حاشیه محمد بن مسعود کازرونى اشاره 

 کرد.

رود، از سوى دیگر حاوى نون است و از سویى تلخیص آن به شمار مىکه ناظر به مباحث قااین اثر علاوه بر آن

 افزاید.س است که این بر ارزش آن مىتجربیات و نظریات ابن نفی



 هاى مختلف کتاب عبارت است از:عناوین مطالب بخش

 بخش اول: قواعد عملى و علمى دانش طب به صورت کلى.

 ها.و علامات و فائده آنها در معالجه بیمارىبخش دوم: ادویه و اغذیه مفرد و مرکب و اسباب 

 ان هر بیمارى.بخش سوم: امراض مختصه به هر عضو و بیان درم

 بخش چهارم: امراضى که مربوط به عضو خاصى نیست و اسباب و علامات و معالجات آن.

 

 الشامل فى الصناعة الطبیة . 39

 درباره مؤلف:

 را به تفصیل بیان کردیم. ى مشهور به ابن نفیسحزم قرشعلاء الدین على بن ابىزندگی نامه 

 درباره کتاب:

هاى طبى و نگاشته طبیب مشهور اسلامى، علاء الدین على ترین موسوعهالطبیة«، از مفصل»الشامل فى الصناعة 

 حزم قرشى مشهور به ابن نفیس، به زبان عربى است.بن ابى

ازى و» القانون فى الطب« تألیف ابن سینا، سومین موسوعه این اثر، بعد از» الحاوى« تألیف محمد بن زکریاى ر

 سلام تألیف شده است.مفصل طبى است که پس از ا

 ساختار

کتاب» الشامل«، در هشتاد جزء تألیف شده که متأسفانه فعلاً چهل جزء از آن از بین رفته است و تنها نیمى از آن 

رو، فقدان بعضى از اجزاى آن موضوعى نگاشته شده؛ ازاین باقى مانده است، البته هر جزء از این کتاب، پیرامون

 کند.مانده ایجاد نمىاجزاى باقىخللى در استفاده از 



نقل است که» الشامل« در سیصد جزء نگاشته شده بود و مؤلف تنها توانست قبل از مرگش هشتاد جزء از آن 

 د.مجمموعه را مدون و مرتب نماید و بقیه اجزاء، با مرگش نابود ش

ى از مؤلف که در باره اجزاى اى که از این اثر بر جاى مانده و نیز با توجه به اشارات بر اساس نسخ خطى

جزء) جزء  4توان گفت کتاب» الشامل« داراى سه فن است که اولى در خورد، مىمانده کتاب به چشم مىباقى

جزء)  2جزء و سومى در  4مى نیز در کتاب(، دو 3کتاب و جزء چهارم، داراى  7مقدمه و  1اول، مشتمل بر 

 است. کتاب( تدوین یافته 28جزء دومش، مشتمل بر 

 گزارش محتوا 

 فن اول کتاب، مشتمل است بر قواعد نظرى علم پزشکى. این فن در چهار جزء تدوین یافته است:

کتاب رطوبات)  . علم امور طبیعى: این جزء، داراى یك مقدمه و هفت کتاب است: کتاب ارکان، کتاب امزجه،1

 افعال.اخلاط(، کتاب اعضاء، کتاب ارواح، کتاب قوا و کتاب 

 ها.. علم بیمارى2

 . علم اسباب.3

 . علم دلایل: این جزء، داراى سه کتاب است: کتاب وجع، کتاب نبض و کتاب بول.4

مفقود گشته، چیزى  فن دوم کتاب» الشامل«، داراى چهار جزء است، البته از آنجا که بسیارى از اجزاى این فن،

 دانیم.شده در این فن نمىاز مباحث مطرح

م، مشتمل بر دو جزء است که جزء اول آن، بالکل مفقود شده است، ولى تمامى جزء دوم آن امروزه در فن سو

 کتاب است و در آن به بررسى ادویه مفرده پرداخته شده است. 28دسترس است. این جزء، شامل 

 دهد: اول، جامعیت اثر و دیگر، تحقیق.امر اهمیت مى مؤلف در این اثر به دو

گوید:» قد جرت عادة من جزء دوم ازفن سوم کتاب که پیرامون ادویه مفرده نگاشته شده، مى وى در ابتداى

سبقنا بالکلام فى هذا الفن ببسط الکتب بامرین: احدهما کثرة اعداد الادویة حتى یستقصوا جمیع ما وصل الى 

ى ذاته واحداً فکثروه لاجل تکثر ذه الادویة و لو باسمه فقط و ربما ترادفت الاسماء و کان الدواء فمعرفتهم من ه



اسمائه... و ثانیهما تکثر اسماء القائلین فى کل دواء و ان کانت تلك الاقوال متوافقة و کثیراً ممن یظن فیه منهم 

و کذلك اسماء المقالات فى تلك الکتب... و قد زیادة العلم یزید على ذلك الکتب المشتملة على تلك الاقوال 

الادویة المشهورة فقط فلا نطول کتابنا هذا بذکر ما لا یوجد و ما لا یعرفه الجمهور و الاطباء رأینا ان نقتصر على 

 .(62 -61من الادویة فان العمر یقصر عن ذلك«) الشامل، ص 

گوید:» قد رأینا ان ذار ننموده است؛ خود در این باره مىاى که سخن گفته، چیزى را فروگالبته وى در باره ادویه

دواء تحققناه مقالة على حدة و ان ترتب کل مقالة على فصول مشتملة على فنون احکام ذلك الدواء  نجعل لکل

فیکون کلامنا فى ماهیته و جوهره و المختار منه کل ذلك فى فصول و الکلام فى افعاله فى اعضاء الصدر فى 

عاله فى اعضاء التعفن فى فصل و الکلام فى افعاله فى اعضاء الغذاء فى فصل واحد و الکلام فى اف فصل واحد

واحد و الکلام فى الاحوال التى لا اختصاص لها بعضو عضو فى فصل واحد و الکلام فى احوال ذلك الدواء فى 

ذلك قد تشتمل بعض المقالات ء من خواصه فى فصل واحد فلالتریاقیة و السمیة و نحو ذلك و فى بدله و شى

 (.63 -62على ثمانیة فصول«) الشامل، ص 

 

 . خلاصة القانون فى الطب) قانونچه(40

 درباره مؤلف:

»محمود بن محمد عمر چغمینى خوارزمى« منجم، طبیب و ریاضیدان ایرانى و از اهالى چغمین) شهر کوچکى 

 در خوارزم( بود.

خوارزمشاهیان بود که با هاى بزرگ ایران پیش از مغول به نام راطورىق مرکز یکى از امپ 617خوارزم تا سال 

ق با سقوط  656ق به خراسان مورد تهدید قرار گرفت و در حدود  616حملات چنگیز خان مغول از سال 

خلافت عباسیان در بغداد به کلى از میان رفت. با این وجود در خوارزم میراث رونق علمى عصر خوارزمشاهیان 

 ود سلطه ایلخانان مغول، رشد کرد.داشت و چغمینى در چنین محیط فرهنگى، با وج تداوم

هاى عمر خود را در خوارزم گذراند و پس از اتمام تحصیلات مقدماتى در زمینه قرآن، علوم وى عمده سال

وم دینى و ادبى، به طور تخصصى به تحصیل در طب، ریاضیات) به ویژه هندسه اقلیدسى و علم حساب( و نج



برد علم حساب در فقه اسلامى پرداخت. بعید نیست که بسیارى از پرداخت و در کنار آن به تحقیقاتى در کار

 تحصیلات وى در جرجانیه، پایتخت خوارزمشاهیان صورت گرفته باشد.

هاى ایلخانان ایران و مغولان دشت قبچاق) ترکمنستان امروز( بر سر روزگار تحصیل وى، معاصر با رقابت

خوارزمشاهیان کما بیش در آن دوره، تا حدى حفظ شد و  سان و خوارزم بود. با این وجود، میراث علمىخرا

 بساط علم، با توجه به تقویت روابط ایران و چین و رفت و آمد دانشمندان دو دولت، رونق داشت.

مندان یونانى پیش از خود، به دانیم که وى کتب دانشاند. اما مىمنابع، نامى از استادان چغمینى خوارزمى نیاورده

ها را تلخیص کرده است. همچنین از شاگردان او خبرى در دست نیست. دو ا مطالعه نموده و آنویژه اقلیدس ر

زاده رومى و میرسید شریف جرجانى تن از دانشمندان مشهور معاصر و با اندکى پس از وى از جمله قاضى

 اند.هایى بر آثار وى نگاشتهشرح

هاى روز افزون آنان با ایلخانان در ایران و رقابت ى و اواخر عمر چغمینى معاصر با اواخر حکومتمیانسال

اردوى زرین مغولان) روسیه( و مغولستان بر سر مناطق شرق ایران بود. اما روابط بازرگانى باستانى خوارزم با 

 شد.و فرهنگى خوارزم مىچین از سمت شرق و اروپا از سمت غرب تداوم داشت و موجب رونق اقتصادى 

ریاضیات به علم حساب نظر داشت و در این زمینه به کاربردهاى فقهى آن همچون چغمینى خوارزمى در 

پرداخت. وى کتاب» خلاصة تقسیم میراث علاقمند بود. از سوى دیگر در هندسه به تلخیص کتب اقلیدس مى

 القانون فى الطب«) قانونچه( را تالیف کرده است.

ق در گذشته است. اما کارل بروکلمان  745ر در سال ات وى دقیقا مشخص نیست، اما به احتمال بسیاسال وف

 ق دانسته است. 618تاریخ وفات او را بعد از سال 

 درباره کتاب:

هاى طبى قرن هفتم هجرى »خلاصة القانون فى الطب) قانونچه(«، تألیف محمود بن محمد چغمینى، از نگاشته

در طب سنتى است که به زبان عربى به رشته  هاى مورد توجهى تمام ابواب و سرفصل خلاصه است. این کتاب،

 تحریر درآمده است.



شود، تنها یك خلاصه ساده از کتاب» قانون« ابن این کتاب، برخلاف آنچه از اسمش براى خواننده تداعى مى

ترین موضوعات دانش طب که به از مهم اى استگزیده -که مؤلف در مقدمه گفته استچنان -سینا نیست، بلکه

(. مؤلف، موضوعات این کتاب را از 12داشتن آنها بر هر پزشکى لازم است) خلاصة القانون فى الطب، ص یاد 

کتب پیشینیان خود انتخاب کرده است و تعبدى بر مطالب و یا ترتیب مباحث کتاب» قانون« ندارد. شاید شهرت 

 ده براى کتاب خود برگزیند.ى را بر آن داشته تا اسمى این چنین فریبنروزافزون کتاب» قانون«، چغمین

البته مصحح این اثر با این توجیه که متن کتاب، عربى است و نام انتخابى مؤلف، فارسى، عنوان قانونچه را به» 

 خلاصة القانون فى الطب« تغییر داده است.

اى که هگونهاى آموزشى پزشکى قرار گرفت؛ بهحوزههرحال این اثر پس از نگارش، مورد توجه بسیارى از به

هاى متعدد آن در هند، هاى خطى متعدد از این اثر، انتشار و چاپعنوان یك متن درسى درآمد. وجود نسخهبه

 پاکستان و ایران، ترجمه و تحشیه آن توسط اطباى نامدار، همه مؤید این مدعاست.

 ساختار

و  8، 9، 18، 13، 10، 6، 5، 7، 5گانه، به ترتیب مشتملند بر ین مقالات دهمقاله است. ا 10کتاب، مشتمل بر 

 فصل. 13

از کلیات شروع شده و به شناخت ادویه  -هاى طبىهمانند بسیارى دیگر از کتاب -شیوه ترتیب مباحث این اثر

 رسد.مفرده و مرکبه و خواص آنها به پایان مى

 گزارش محتوا 

اهمیت طب سنتى و شیوه تصحیح  ر آغاز ذکر شده است، دربرگیرنده نکاتى درمقدمه کوتاه مصحح کتاب که د

 اثر حاضر است.

ها، اخلاط، اعضاء، مقاله نخست، در امور طبیعیه و شامل پنج فصل است. این فصول، پیرامون ارکان و مزاج

 نیروها و قوا و سایر امور طبیعیه است.



اعضاى مرکب بدن، ها، اعضاى مفرده، ل است. استخوانمقاله دوم، در علم تشریح است که شامل هفت فص

ها، در فصول این بخش مورد بحث قرار مانند مغز، چشم، گوش، زبان، ریه، قلب، پرده دیافراگم، معده و روده

 گیرند.مى

مقاله سوم، در باره احوال بدن انسان از نظر صحت و مرض و اسباب و علائم آنها است که در پنج فصل به 

زا، علائمى ها وابسته است، امور بیمارىبدن و حفظ تندرستى بدان ى و بیمارى، امورى که تغییر حالاتتندرست

 که از نظر مزاج و اخلاط بر حال بدن انسان دلالت دارند، پرداخته است.

 مقاله چهارم، در بیان انواع نبض و حالات ادرار است.

مشتمل بر ده فصل است و و درمان بیماران است. این مقاله  هاى کلى تدبیر تندرستانمقاله پنجم، در بیان روش

ها، تدابیر مربوط به زنان ها، ورزش و مالش، حمام، خواب و بیدارى، تأثیر فصلها و آشامیدنىدر آن به خوردنى

د و سالان، درمان بیماران، فصسالان و کهنباردار، شیرده و کودکان، تدابیر مربوط به نونهالان، جوانان، میان

 ه شده است.حجامت، قى، اسهال و حقنه اشار

 هاى ناحیه سر بوده و شامل سیزده فصل است.مقاله ششم، در بیان بیمارى

هاى اعضایى است که از سینه تا زیر ناف قرار دارند و در هیجده فصل تحریر شده مقاله هفتم، در بیان بیمارى

 است.

 بدن است.هاى اعضاى دیگر مقاله هشتم، در باره بیمارى

 شوند، اختصاص دارد.هایى که در ظاهر بدن آشکار مىا و بیمارىهمقاله نهم، به بیان تب

 هاى متعارف است.ها و نوشیدنىهاى خوردنىمقاله دهم، در باب ویژگى

 -ترین مباحث راترین و کلیدىمؤلف در هر بخش، ابتدا، خطوط کلى بحث را ترسیم نموده و سپس ضرورى

 نماید.تحریر مى -اهمیتاى و کمتن به مطالب حاشیهبدون پرداخ

هاى طبى است، چرا که از سویى مؤلف قصد ترین نگاشتهحال، مهمکتاب قانونچه از مختصرترین و درعین

نگارش کتابى عمومى را در دانش پزشکى داشته و لذا به اختصارنویسى رو آورده است و از استدلال و نقض و 



کرده از الفاظ پیچیده استفاده نکند تا هرکس که علاقه ه نگرفته است. از سویى دیگر، سعى هاى علمى، بهرابرام 

حال، او سطح مطالب مند شود. باایناى با زبان عربى، از این اثر بهرهبه دانش پزشکى دارد بتواند با اندك آشنایى

ده بیان نموده است و همین باعث علمى را پایین نیاورده است و دقائق علمى را در حد توان و حوصله خوانن

 در پى شرح این اثر برآیند. -همچون حکیم ارزانى -ه تا پزشکان بزرگىشد

 

 


